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  تخصصی فقه و سیاست - علمی الکترونیکی اهداف انتشار دوفصلنامۀ 
به منظور توسعه، تحوّل و تعمیق مطالعات مطالعات فقهی مرتبط با عرصه  تسیاسو فقه دوفصلنامه 

شناسی فقه سیاسی، مسائل  ای فقه سیاسی، روش سیاست، مشتمل بر رویکرد معرفتی به گرایش بینارشته
فقه سیاسی، فقه الحکومة، فقه حکومتی توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی وابسته به پژوهشگاه 

 .اسلامی تأسیس شده استعلوم و فرهنگ 
 :شود می با اهداف زیر منتشر تسیاسو فقه دوفصلنامه 

 گسترش مرزهای فقه و سیاست و تعمیق مباحث آن بین حوزویان و دانشجویان؛ .1
 دستیابی و ارائه آخرین یافته ها و دستاوردها در حوزه فقه و سیاست؛ .2
 نیازهای اساسی کشور؛اهتمام در تولید مباحث فقه سیاسی در راستای پاسخگویی به  .3
 فراهم ساختن زمینه پرورش پژوهشگران و دانشمندان تراز اول در زمینه فقه و سیاست؛ .4
 ایجاد امکان مشارکت و همکاری پژوهشگران برجسته سایر مراکز علمی در زمینه فقه و سیاست؛ .5
فقه و ایجاد بستری برای ارتباط و همکاری و جذب و حفظ نخبگان حوزوی، دانشگاهی در حوزه  .6

 سیاست؛
 م؛لاهای فقه و سیاست در کشور ایران و جهان اس ها و جریان معرفی، نقد و ارزیابی اندیشه .7
ای فقه و  بسط مباحث و مسائل فقه و سیاست در قالب رویکرد معرفتی به گرایش بینارشته .8

شناسی فقه و سیاست، مسائل فقه و سیاست، فقه الحکومة، فقه حکومتی، فقه و  سیاست، روش
 ؛... یاست تطبیقی، فقه و سیاست اهل سنّت و س

های  های علمی در سطح حوزه علمیه قم، سایر حوزه ها و گروه مندی از انجمن افزایی و بهره هم .9
 علمیه و دانشجویان عرصه فقه و سیاست؛

ساختن  فکری پژوهشگران حوزه فقه سیاسی اسامی و فراهم سازی برای تضارب آرا و هم زمینه .10
 رقابت و نوآوری در این زمینه؛های  زمینه

 کسب مرجعیت علمی در زمینه فقه سیاسی؛ .11
 .های علمی جمعی گروهی پژوهشگران عرصه فقه و سیاست تقویت فعالیت .12
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  راهنمای تدوین و نگارش مقالات
 شرایط اولیه پذیرش مقاله

  در پذيرش يا رد و ويرايش علمى و ادبى مقالات، آزاد است فقه و سیاستنشريه. 
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 .به نشريات ديگر ارسال شده باشند
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 .شود ىنيچ حروف) ىسيانگل یبرا10نازك 
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 :كند رسانى نويسنده شود، مطابق مقررات برخورد مى عدم اطلاع
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  .باشد الزامى مى استاد راهنما تنهايى قابل پذيرش نبوده و ذكر نام به) ارشد و دکتری(دانشجویان مقاله ارسالى از ** 

o  عنوان كامل طرح، تاريخ اجرا، همكاران طرح، سازمان مربوطه(طرح پژوهشی(  

o  كامل همايش يا كنگره، تاريخ، سازمان مربوطهعنوان (ارائه شفاهی در همایش و کنگره ( 
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 ،اقدام به ثبت نام در سامانه نشريه نمايد »ارسال مقاله«بايد ابتدا در بخش  نویسنده مسئول برای ارسال مقاله. 

  ًاز طريق صفحه شخصى خود در سامانه مجله دنبال نمايند نويسندگان بايد همه مراحل ارزيابى مقاله را صرفا. 

o قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش 

های جديـد  نويسـنده و حـاوی يافتـه دستاورهای پژوهشىفقط مقالاتى را كه حاصل  فقه و سیاستنشريه  .١

  . پذيرد است را مى

  .مجله از پذيرش مقالات مروری صرف، گردآوری، گزارشى و ترجمه معذور است .٢

o هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند فایل:  

  )نويسندگانبدون مشخصات (فايل اصلى مقاله  .١

  )به زبان فارسى و انگليسى(فايل مشخصات نويسندگان  .٢

  )با امضای همه نويسندگان(فايل تعهدنامه  .٣

  ).ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال سه فايل مذكور و ثبت صحيح اطلاعات در سامانه است( :تذکر



 

  .باشد ، توسط نويسنده مسئول الزامى مىفرم عدم تعارض منافعتكميل و ارسال  .۴

o 200تـا  150 :چکیـدهكليـدواژه؛  8تـا  4 :ها کلیـدواژهواژه؛  7500تـا  5000بين  :واژگان کل مقاله :حجم مقاله 

 ).شناسى و نتايج مهم پژوهش باشد له يا سوال اصلى پژوهش، روشچكيده بايد شامل هدف، مسا(واژه 

o نويسنده مسئول در آثاری كه بيش از يك نويسنده دارند بايد حتمـاً  :نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

عنوان  فرسـتنده مقالـه بـه .جلوی نام نويسـنده مـورد نظـر درج شـود) نويسنده مسئول(عبارت . مشخص باشد

 .گيرد های بعدی با وی صورت مى رسانى شود و كليه مكاتبات و اطلاع در نظر گرفته مىنويسنده مسئول 

o وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود: 

الكترونيكـى ، گروه، دانشگاه، شـهر، كشـور، پسـت )مربى، استاديار، دانشيار، استاد(رتبه علمى  :اعضای هیات علمی. 1

  .سازمانى

رشــته تحصــيلى، دانشــگاه، شــهر، كشــور، پســت ) ارشــد، دكتــری كارشناســى، كارشناسى(دانشــجوی : دانشــجویان. 2

  .الكترونيكى سازمانى

رشته تحصيلى، سازمان محل خـدمت، ) كارشناسى، كارشناسى ارشد، دكتری(مقطع تحصيلى : آزادافراد و محققان . 3

  .سازمانىشهر،كشور، پست الكترونيكى 

  .مدرسه علميه، شهر، كشور، پست الكترونيكى/ ، رشته تحصيلى، حوزه علميه)4،3،2(سطح : طلاب. 4

o بدنه مقاله بايد به ترتيب شامل بخش های ذيل باشد :ساختار مقاله:  

  عنوان؛. 1

  ؛)سوال، هدف، روش، نتايج/مساله/تبيين موضوع( چکیده فارسی. ٢

، اهميت و ضرورت انجام پـژوهش و دليـل )فارسى و انگليسى(پيشينه تحقيق شامل تعريف مساله، ( مقدمه. ٣

  ؛)جديدبودن موضوع مقاله

  ؛)توضيح و تحليل مباحث( بدنه اصلی. ۴

  ؛)بحث و تحليل نويسنده(گیری  نتیجه. ۵

ه كننده اعتبار بودجه پـژوهش نـام بـرد های همكار و تأمين شود از مؤسسه پيشنهاد مى :بخش تقدیر و تشکر. ۶

نمـودن امكانـات  ، يـا در تهيـه و فراهم از افرادی كه به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقـش داشـته. شود

اند، بـا ذكـر  اند و نيز از افرادی كه به نحوی در بررسى و تنظيم مقاله زحمت كشيده مورد نياز تلاش نموده

كـه نـام آنهـا بـرای قـدردانى ذكـر ها يا افرادی  كسب مجوز از سازمان. گزاری شود نام، قدردانى و سپاس

  شوند، الزامى است؛ مى

فهرسـت منابع غيرانگليسى علاوه بر زبان اصلى، بايد به انگليسى نيـز ترجمـه شـده و بعـد از بخـش ( منابع. ٧

  ). درج شوند References، ذيل عنوان منابع

باشد كه لينك دانلـود فايـل  مى) درج پانويس، ارجاعات درون متن و فهرست منابع( APA	:روش اسـتناددهی

  .باشد موجود مى) راهنمای نويسندگان(آن در سامانه نشريه 
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Abstract 

The purpose of this article is to analyze the condition of being a man for 

the presidency based on the principles of jurisprudence and the constitution; 

therefore, jurisprudential arguments have been studied in this regard by 

adopting the method of content analysis. The necessity and importance of 

paying attention to this issue is due to the fact that in the past, based on 

the logic of reason, the manners of the Ahl al-Bayt and verses and 

narrations, have ruled to deny women's tenure in the general affairs of 

society. Matters such as differences of opinion of jurists, the emergence of 

the presidency, a different understanding of its nature (province or power 

of attorney) and the requirements and conditions of society, led to the 

legislators in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, instead of 

state that the president is a man, have used the term "politicians" that 

according to some interpretations, it is not in conflict with the being 

woman a president. Therefore, the most important achievement of this 

article is that based on the constitution and jurisprudential principles and 

arguments, can be concluded that women's tenure is preferable to a 

macro-socio-political one such as the presidency. 

Keywords 
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 جمهوری زناننقد و بررسی ریاست

 1سیدسجاد ایزدهی

 34/33/2333تاریخ پذیرش:   33/22/2331تاریخ دریافت: 

 چکیده

هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت )مردبودن( برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهلی 
رو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادلّۀ فقهی در این خصوص پرداخته شده و قانون اساسی است؛ ازاین

های گذشلته بلر اسلاس منبل  در زماناست. ضرورت و اهمیّت توجه به این موضوع از این جهت است که 
و آیات و روایات، حکم به نفی تصدّی زنان در خصوص امور کللان جامعله داده  ^عقل، سیره اهل بیت

جمهوری، فهم متفاوت از ماهیّلت آن ی چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاستامور ؛است
گلذاران در قلانون اساسلی ای انجامیلد کله قانونگونله)ولایت یا وکالت( و اقتضلااات و شلرایط جامعله، بله

« ال سیاسلیرجل»ت ار جمهور تصریح کنند، از عبلجمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رایس
بنابراین مهمترین دستاورد جمهور ندارد. بودن رایساند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زناستفاده کرده

بودن تصدی زنان در مناسب کلان این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادلّه فقهی مرجوح
 گرفت. توان نتیجهمی جمهوریریاست سیاسی ل اجتماعی چون

 هاکلیدواژه

 ، فقه، قانون اساسی.جمهوری، ولایت، زناناسی، ریاسترجل، رجال سی
                                                           

  sajjadizady@yahoo.com               .، قم، ایراندانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .1

( 1)1 ،فقهه و سیاسهتتخصصی  ر . فصلنامه علمیجمهوری زناننقد و بررسی ریاست (.1399. )سیدسجاد ایزدهی، *
 Doi: 10.22081/ijp.2020.69252 .32-8صص 
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  مقدمه

بلكه نظارت بر حسـن  باشند،تفاوت  توانند نسبت به جامعه خويش بى نمى تنهاها نه  انسان

سـوی هدايت جامعـه بـه  و حتى فراتر از اينعهده دارند،  انجام امور جامعه خويش را بر

انسانى، مستدعى تلاش همه اعضای جامعـه در امـور  -والای اسلامى های كمال و آرمان

مردان و (جسمى و روحى دو گروه عمده جامعه  های اما ويژگى ؛زندگى اجتماعى است

بـر ايـن اسـاس . كاركردهای متفاوتى را در طول تاريخ برای آنـان رقـم زده اسـت )زنان

های مـرتبط بـا امـور خـانوادگى مشـغول  زنان عمدتاً به امور خـانواده و مشـاغل و حرفـه

زمين، زنان  درنيته در مغربلكن انقلاب صنعتى و م ؛متصدّی امور كلان جامعه نه اند بوده

های  مردان سوق داده و گسـتره وسـيعى از مشـاركتبه يكسان و مشاسوی مشاغلى را به 

هـای گذشـته كـه زنـان در  خـلاف زمان بـر رو اين از ؛سياسى را برای آنان رقم زده است

عهـده آنـان  تدبير امور كـلان جامعـه بـر ،سياسى، سهمى از اداره جامعه نداشته های نظام

عى، اداره يك كشـور اجتما شد، امروزه زنان با ورود به مناصب بالای سياسى، نهاده نمى

دار  جمهوری يا اداره وزارتخانه يا سـازمان بـزرگ و پهنـاوری را عهـده در قالب رياست

  .اند شده

امـروزه  ،اجتماعى نسبت به زنان به جامعه غرب محـدود نشـده -اين رويكرد سياسى

پنداری زنان و مـردان در خصـوص   های سياسى و كشورهای متعدّدی، ضمن يكسان نظام

با رواج ايـن قضـيه در  ،عهده زنان نهاده بير امور جامعه، اداره كلان امور خويش را برتد

 اسـت؛ای فقهـى در فقـه شـيعه مطـرح شـده  لهئمثابه مسـ اين امر بهبرخى جوامع اسلامى، 

با تحققّ نظام جمهوری اسلامى و تدوين نقشه راه اداره نظام اسلامى، در تدوين  رو ازاين

 جمهـور گونه اظهار شده است كـه رئـيس پانزدهم آن، اين و قانون اساسى، در اصل صد

های  بلكه تفسير اين اصل با ارائه ديدگاه. دمذهبى انتخاب شو -يان رجال سياسىبايد از م

بـه  سو رجل سياسى، از سوی برخى  ن صورت كه از يكبدي ؛متفاوتى مواجه شده است

بـا تفسـير برخى  تفسير شده و از سوی ديگر جمهوری شرط مردبودن برای نامزد رياست

ــاور قــرار گرفتنــد » رجــل سياســى« ــاره كــه بــه شخصــيتّ سياســى، بــر ايــن ب منعــى درب

  .نداردوجود زنان جمهوری  رياست
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به نقد و بررسى تصـدّی ، حقوقى -فقهىصدد است بر اساس رويكرد  اين تحقيق در

ديـدگاه قـانون اساسـى در خصـوص رجـل  و جمهـوری پرداختـه زنان بر منصب رياست

  .دكنسياسى را تحليل و بررسى 

  »رجل«مفهوم واژه . 1

بـه افـراد مـذكر از انسـان اطـلاق  ،قـرار گرفتـه» زن«كه عمدتاً در برابـر واژه » مرد«واژه 

سـو اسـتفاده از واژه   از يـك. شـود لب دو مادّه اسـتعمال مىتازی در قازبان شود، در  مى

ُ «برای مردان در قبال واژه » ذكر« های جسمانى آنان در قبال زنان حكايت  بر ويژگى» نثىا

دراصـل در خصـوص عضـوی از » رجـل«   از سوی ديگر با عنايت به اينكه مـادّه ؛كند مى

، ايـن واژه بـر كنـد واسـطه آن حركـت مىكـه بـه  گيرد مورد استفاده قرار مى) پا( انسان

روی پـای خـويش ايسـتاده و در تـأمين  ،رو اطلاق شده است كه آنـان  از آن» نر«جنس 

كـه جـنس  اسـت  حـالى ايـن در. معاش خود و خانواده خويش، به ديگران متكّى نيستند

 كند خاطر لطافت و ضعف بدنى، در معاش و زندگى خويش بر مردان تكيه مىبه » مادّه«

ُ «و واژه  شـود كـه دارای لطافـت و ضـعف  اطـلاق مى» مـاده«از آن روی بـر جـنس » نثا

هرگاه ملاحظـه خصوصـيات جسـمانى مـردان در  در قرآن كريم هستند و از همين روی

هـای آنـان ماننـد  ياد شـده و هرگـاه ويژگى» ذكر«قبال زنان مطرح باشد، از آنان با واژه 

اسـتفاده » رجـل«بـه رأی مـدّ نظـر باشـد، از واژه  قدرت، اتكا بر نفس، قدرت و اسـتبداد

  .)71 ، ص4ج ،1374مصطفوی، ( شود مى

  جمهوری ماهيتّ رياست. 2

 بـر .جمهوری از سوی زنان در گرو فهم ماهيتّ اين منصب اسـت تصدّی منصب رياست

نشـانى از ماهيـّت آن در ادبيـات  ،جمهوری نهادی نوپديد بـوده اساس گرچه رياست  اين

توانـد دركـى مناسـب از ماهيـّت آن ارائـه  های آن مى شود، فهم ويژگى نمى فقهى يافت

مثابه نماينده مردم يـك كشـور از سـوی به جمهور  ؛ بدين صورت كه گرچه رئيسنمايد

شـمار ه توان وكيل و نماد اراده و خواست مردم بـ انتخاب شده و وی را مى آناناكثريت 
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يكـم قـانون اساسـى كـه مـرتبط بـا چگـونگى  و  بيسـت و رو در اصل صـد اين از و آورد

كـه بـه  مثابـه امـانتى از جانـب مـردم جمهـور اسـت، ايـن منصـب بـه  ردن رئـيسخو قسم

بايسـت  توان بلكـه مـى جمهور واگذار شده، تعبير شده است، لكن از ديگر سو مى رئيس

بـدين . مثابه ولايت و سرپرستى بخشى از جامعـه برشـمردجمهوری را به  ياستجايگاه ر

شود، بلكه اين  جمهوری با انتخاب مردم، واجد اختيارات فراگير نمى رياستصورت كه 

شود و درحقيقت  اختيارات پس از تنفيذ اين جايگاه از سوی ولىّ فقيه به وی تفويض مى

عنـوان  هجمهور بـ به رئيس با تنفيذ اين انتخاب از سوی ولىّ فقيه، بخشى از اختيارات وی

شود، بلكه عملاً وی پس از تنفيذ، در اختيارات  كشور واگذار مى ترين مقام اجرايى عالى

گانه نـه دخالـت   رهبری در كار قوای سه« .كند جمهور دخالت نمى رئيسشده به  تفويض

بـه بلكـه ازآنجاكـه ولايـت . )24/07/1390ای،  خامنـه( »تواند كه دخالت بكند كند و نه مى مى

بـه جمهـور  و رئـيس )310 ، ص20ق، ج1414بيـدی، ز( معنای سلطه و سرپرستى بر جامعه است 

عنوان موثرترين و فراگيرترين قوای نظام اسلامى پس از تنفيذ، مثابه رئيس قوّه مجريه به 

شود و اراده وی در زندگى فـردی  از اختيارات اجرايى فراگيری در جامعه برخوردار مى

توان از مصاديق  سنخ اختيارات وی را مى رو ازاين عى شهروندان تأثير بسزايى دارد؛و جم

ای كه بر  گرچه اين سطح از ولايت با ولايت فراگير و مطلقه .سرپرستى و ولايت دانست

  .عهده ولى فقيه است، تفاوت بسياری دارد

جمهــوری زنــان را بــا شــناخت ماهيـّـت  آنچــه بحــث جــواز يــا عــدم جــواز رياســت

ولايـت و (ر كدام از رويكردهای دوگانه زند، اين است كه ه جمهوری پيوند مى رياست

تواند در سرنوشت حكم جواز يا عـدم  جمهوری مى در خصوص ماهيتّ رياست) وكالت

كـه بـر اسـاس رويكـردی كـه  جمهوری زنان تأثيرگذار باشد؛ زيرا درحالى جواز رياست

كند، اصل، عـدم ولايـت فراگيـر زنـان بـر  جمهوری را به مثابه ولايت معرّفى مى رياست

تـوان حكـم بـه جــواز  امعـه اسـت و در صـورت عـدم دليـل قطعـى بــدين جهـت نمـىج

جمهوری را به مثابـه وكالـت  بر اساس رويكردی كه رياست. جمهوری زنان كرد رياست

ای بـر عـدم وكالـت زنـان نسـبت بـه  داند، نه تنها هيچ اصل اوليـه از جانب شهروندان مى

شامل جواز وكالت هر فردی نسبت بـه  شهروندان جامعه وجود ندارد، بلكه ادله وكالت،



12

 

 

ل 
سا

ل
او

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

و 
ر 
ها
ب

 
13

99
  

بر اين اسـاس در صـورت شـك در جـواز . ديگران بوده و مقيدّ به مردبودن وكيل نيست

تبـع،  بايست حكم به جواز وكالت زنان و بـه وكالت زنان و فقدان دليلى بدين جهت، مى

  . جمهوری زنان كرد جواز رياست

  جمهور ئيسنقد و بررسى ادله ناظر به اشتراط مردبودن ر .3

  لیهاصل او  .١- ٣

جمهـوری  وص سرپرستى زنان برای منصـب رياسـتتواند در خص ای كه مى فارغ از ادله

مورد استفاده قرار گيرد، هرگاه دليلى برای اين امر وجـود نداشـته باشـد، در مقـام شـك 

عـدم اشـتراط  تـوان بـه اصـل اسـاس مى ايـن بـر. به اصل عملى مراجعـه كـرد بايست مى

اشـاره جمهـوری زنـان  و عدم منع از رياسـتجمهوری  برای رياست) رجوليتّ(مردبودن 

عـدم اصـل (عـدمى ديگـری متأخر و محكوم اصـل  ،كرد، بايد گفت اصل عدم اشتراط

بـر . شـود به اصل عـدم ولايـت اسـتناد مى و فقدان دليل لذا در مقام شك ؛است )ولايت

عقلاست، افراد بشر با يكديگر برابر بوده و اصـل عـدم  اساس اين اصل كه مطابق ارتكاز

عمال صدد اِ  مطابق همين منطق، هرگاه فردی در. ولايت هر كس نسبت به ديگری است

ولايت بر ديگران باشد، سرپرستى آنان از سوی ديگران با مقاومت مواجه شده و در اين 

مشـروعيت در سئله ماز همين روست كه  ؛شود خصوص، از آنان طلب دليل و حجّت مى

صـدد  جهان معاصر، عنصر اصلى در حاكميت سياسى محسوب شده و هـر حكـومتى در

اى تبيين و توجيه كند كـه از سـوی تـوده  گونه خود را به عمال ولايت و سرپرستىاِ است 

ليه در فقه شيعه نيز مورد تأكيد قرار يى اواين اصل عقلا. دپذيرفته شومردم و انديشمندان 

  .)529 ، صق1405نراقى، ( گرفته است

منصـب ولايـت از از آنِ خداونـد بـوده و  اصـلمطابق مبانى كلامى شيعه، ولايت در

شود كه موجب خروج وی از اصل عدم خواهـد  مى، اعطا اراده كندوی به هر كه جانب 

از جانب فرد، افـراد يـا بايست، دليلى قطعى  لذا در خروج از مقتضای اصل عدم، مىشد؛ 

در اين ميان قدر متيقن از رواياتى كـه ولايـت . وجود داشته باشدحيتّ نهاد صاحب صلا
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و  بـودهمـردان كند، ولايت و سرپرستى  را از جانب خداوند به فرد يا افرادی تفويض مى

رو با وجود  ازاين ؛دليلى قطعى جهت خروج از مقتضای اين اصل برای زنان وجود ندارد

چنان تحت شمول اصل عـدم بـاقى خواهـد ليه، ولايت زن همشك در خروج از اصل او

ون ايـن اسـت كـه يمعـروف بـين اصـولاز يك سو عبارت ديگر با توجه به اينكه به  .ماند

بلكـه برخـى شـك در  ؛مقتضای قاعده در صورت شك در حجيت، عدم حجيت اسـت

جواز تصـدّی زنـان در  ؛ از سوی ديگراند حجيت را مساوق با قطع به عدم حجيت دانسته

لـذا شـك در  ؛جمهوری مستند به دليـل قطعـى نبـوده و مشـكوك اسـت رياستمنصب 

ــا عــدم  جمهــوری در مناصــبى چــون رياســت گــری زنــان مشــروعيت تصــدّی مســاوق ب

  .خواهد بودتصدّی اين مناصب مشروعيت 

تواند اصل عدم ولايت زنان را مورد خدشه و اشكال قرار دهـد، ايـن اسـت  آنچه مى

جمهـوری از  اند مورد استناد قرار گيرد كه منصب رياستتو كه اين اصل در صورتى مى

تـوان  مصاديق ولايت به شمار رود؛ اين درحالى است كه بر اساس ادلـه و شـواهدی مـى

جمهــور از ســوی  جمهــوری را نــه بــه مثابــه ولايــت، بلكــه ذيــل وكالــت رئــيس رياســت

، بـر انتخـاب 114 باره در اصل كه قانون اساسى نيز دراين شهروندان به شمار آورد؛ چنان

 117جمهور برای مدت چهار سال با رأی مسـتقيم مـردم تأكيـد كـرده و در اصـل  رئيس

رای جمهـور بـا اكثريـت مطلـق آ رئـيس«گونه اظهار شده است كـه  قانون اساسى نيز اين

، بلكـه برخـى اعضـای خبرگـان قـانون اساسـى نيـز در »شود كنندگان انتخاب مى شركت

در «. انـد جمهوری، آن را ذيـل نظريـه وكالـت تفسـير كرده ستتفسير ماهيتّ جايگاه ريا

و فقط تنفيذ امر اسـت و يـك قـدرت  )است(اينجا ولايت هم نيست و ولايت با رهبری 

، 3ج ،1364صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسـى، (» و يك وكالت است ىاجراي

	.)1770 ص 	

جمهـوری زنـان از مصـاديق  ت كـه رياسـتگونه اظهار داش توان اين بر اين اساس مى

صلاحيتّ زنان در زمامـداری بـر  ای كه مجموعه ادلهبلكه . اصل عدم ولايت زنان نيست

جمهـوری نبـوده، بلكـه نـاظر بـه  كنند نيز شامل تصدّی منصب رياسـت جامعه را نفى مى

ولايت به مثابه رياست كلىّ بر جامعه است كه در زمان گذشته شامل سلاطين بـوده و در 
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عصر حاضر مشتمل بر قدرت و اختياراتى معادل ولايت مطلقه فقيه و نـاظر بـه اختيـاراتى 

صل جمهوری ذيل اين ا اما قرارگرفتن منصب رياست. شود گانه مى در حدّ همه قوای سه

با توجّه به احتمال انطباق آن ذيل وكالت از توده شهروندان صحيح نخواهد ) اصل عدم(

جمهـور، منتخـب شـهروندان  های سياسى نيز رئيس كه در ساير كشورها و نظام بود؛ چنان

جامعه و نماينده ارشد توده شهروندان به شمار رفته و سرپرسـتى و رياسـت وی بـر امـور 

بر اين اسـاس . پذيرد تفويض امور شهروندان به وی صورت مى كلان و اجرايى، در سايه

شـمار آورده ه ب) قرارداد اجتماعى(وكالت عقد جمهوری از مصاديق  ياستاگر منصب ر

اصل عدم ولايت، در خصوص آن جاری شود،  شود، چون از مصاديق ولايت خارج مى

كـه منعـى بـرای  نجـاازآو  خواهـد بـودادله عموم وكالت در اين مقام جاری نشده، بلكه 

 تواننـد زنان بر اساس ادله جواز وكالت مىوكالت زنان نسبت به شهروندان وجود ندارد، 

بـديهى اسـت در فضـای گـذار از پيشـامدرنيته و  .جمهـوری شـوند حائز منصب رياسـت

رجوع به نظريات مبتنى بر دموكراسى كه حاكميـّت سياسـى را بـه وكالـت و نماينـدگى 

دهـد،  نسـبت مـى -بر اساس نظريه قرارداد اجتمـاعى -شهروندان جمهور از جانب رئيس

اين در حالى . جمهوری شدند وزيری يا رياست زنان قادر به تصدّی مناصبى چون نخست

آنچـه . های رايج پيشامدرنيته زنان متصدّی امور كلان جامعه نبودنـد است كه مطابق نظام

ــان در مــى ــه مرجوحيّــت تصــدّی زن ، ابهــام در ماهيّــت در بدهــايــن امــو توانــد حكــم ب

تـوان بـا  با فرض ابهام و ترديد در ماهيتّ ايـن منصـب نمـىزيرا  جمهوری است؛ رياست

انـدراج احتمـال فرض قرارگرفتن آن ذيل وكالت، حكم به برائت و جـواز داد، بلكـه بـا 

تصـدّی زنـان در ايـن  ،بايست حكـم بـه احتيـاط كـرده جمهوری ذيل ولايت مى رياست

  . ح دانستمنصب را مرجو

توانـد مـورد عنايـت قـرار  رويكرد ديگری كه در خصوص مقتضـای اصـل اوليـه مى

بـر اسـاس تعـابير ] جمهوری از سـوی زنـان جواز تصدّی رياست[گيرد، اصالت عدم منع 

كه مطابق مقتضـای اصـل، هـيچ انسـانى از هـيچ عملـى  قانون اساسى است؛ زيرا درحالى

نع به صورت صريح در قـانون ذكـر شـده باشـد، محروم نيست مگر اينكه محروميتّ يا م

كـرده و قيـودی  محدودها را  های عمومى، در مواردی، آزادی قانونگذار با فرض آزادی
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هــا قــرار داده اســت و بــر ايــن اســاس هرگــاه قــانونى صــراحت در منــع يــا  بــرای آزادی

وجـود محروميتّى نداشته باشد، مقتضـای عـدم محروميـّت و منـع حـاكم خواهـد بـود و 

  .)66 ، ص1370جعفری لنگرودی، : ك.ر(است صريح قانونى نص نيازمند الزامات قانونى 

مطــابق ايــن منطــق اگــر نــصّ صــريحى در خصــوص منــع زنــان در تصــدّی منصــب 

جمهوری وجود نداشته باشد، به صرف عباراتى كه احتمال ممنوعيتّ آنـان را در  رياست

با . جمهوری محروم كرد ان را از تصدّی رياستتوان اكتفا كرده و آن بر داشته باشد، نمى

گـذاران گرچـه از منـع صـريح ورود زنـان در ايـن مناصـب خـودداری  وجود اين قانون

در قانون اساسى در اين خصوص را كه مـوهم ) رجل سياسى(كردند، استفاده از عبارتى 

لى در خدشه در جواز حضور زنان در اين منصب است، شايد بتوان بـه مثابـه منعـى اجمـا

بـر ايـن اسـاس ايـن تصـدّی نـه ذيـل عنـوان ممنوعيـّت، بلكـه . اين خصـوص يـاد كـرد

  . مرجوحيتّ قرار خواهد گرفت

  دلیل عقل .٢- ٣

علـم و  ،شود، نه جنسـيتّ آنـان تلقىّ مى آنچه در جوامع به عنوان ملاك سپردن امور

بلكـه  ،شـود پزشـك در امـر طبابـت مراجعـه نمى بـه غيـراسـاس  بـر همـين . دانش است

، بايـد از قـدرت جهت اداره مطلوب جامعه سرپرست امور جامعه علاوه بر دانش مناسب

عرصـه مـديريتّ  ايـن قـدرت و توانـايى در. متناسب با سرپرستى آن نيز برخوردار باشـد

در زمـان گذشـته بـا توانـايى جسـمانى، قـدرت بـدنى، اداره جنـگ و كـه  كلان جامعـه

الملـل، نـه  هـای سياسـى و روابـط بـين تغييـر گونـه نظـامجنگاوری همراه بود، امروزه بـا 

گيـری و   های جسمى، بلكـه توانـايى وی در اداره كـلان جامعـه، قـدرت تصـميم توانايى

های سياسى، حفظ امنيتّ داخلى و مرزهـای سياسـى  مديريتّ نظام سياسى، تأمين آزادی

اداره جامعـه، در آيـات  منطق اشتراط دوگانه علم و قدرت در. گيرد مدّ نظر قرار مى... و

  1.ن نيز مورد تأكيد قرار گرفته استقرآ

                                                            
1.  َ َ اصْطَفاَهُ عَل االله إِن ْ ِ و  ).247 :هبقر. ك.ر( العِْلمِْ وَالجْسِْمِ  ىوَزَادَهُ بسَْطَةً فِ كمُْ ي ـ الأْرَْضِ  خَـزَائنِِ عَلـَى  ىقاَلَ اجْعَلنْ  ىإِن

ِ  ظٌ يحَفِ   .)55: يوسف( مٌ يعَل
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اساس گرچه اداره امور جامعه در زمان گذشته مستلزم قدرت جسمانى بوده و   اين بر

شد، لكن با تغيير شرايط  عهده زنان قرار داده نمى مناصب سياسى و حاكميتّى بر رو ازاين

از دانـش اداره جامعـه  كه صورتى دراز زنان، توان  زمانه و عدم نياز به قدرت جسمانى مى

مطـابق ايـن منطـق، بـا وجـود . اسـتفاده كـرد برخوردار باشند، و قدرت تدبير و اداره آن

در  اشتراك زنـان و مـردان در مـلاك تصـدّی امـور كـلان كشـور، تفـاوتى ميـان آنـان

  .جمهوری وجود نخواهد داشت رياست

دادن با مدّ نظر قـرار اساس رويكردی ديگرعقل بر بايد گفت لكن در قبال اين منطق 

بـر اسـاس ايـن . دهـد عهده مـردان قـرار مى ها، مديريتّ كلان جامعه را بر جنسيتّ انسان

های جسمانى و بدنى، بلكه مشتمل بر روحيـات،  بودن نه در گرو ويژگى منطق، مرد و زن

هـا  انـه انسـانهـای زنانـه و مرد اخلاقيات و عواطفى است كه به غدد، هورمـون و ويژگى

خلاف مردان كه از قـدرت بـدنى يـا عقـل خـويش در  شود بر مستند است و موجب مى

زنـان  -هـا در آنهـا غلبـه دارد ايـن ويژگى كم دست -گيرند مواجهه با مشكلات بهره مى

اسـاس  ايـن بـر. كننـد مـىغالباً از عواطف و احساسات خويش در اين خصوص استفاده 

ف عقـل، خـرد، احسـاس و عواطـف، وظـاييبى خـاصّ از خاطر اشتراك در تركه زنان ب

ــ متفــاوتى را در طــول تــاريخ بــر لــذا  ؛انــد خــوبى برآمده هعهــده گرفتــه و از انجــام آن ب

ف مشخصّـى را انجـام ، وظايهايشان خاطر ويژگىه كدام از اعضای بدن ب كه هر  همچنان

عهده بگيرند كه  برفى را جنس مرد و زن هم شايسته است وظاي دهند، هر كدام از دو مى

  .با روحيات آنان متناسب بوده و در انجام آن از توفيق بيشتری برخوردارند

بايسـت در بسـياری مواقـع  مثابه مدير كـلان جامعـه مـىر به جمهو رئيسطبيعى است 

بـا انديشـى، امـور جامعـه را   با عقلانيتّ و البته مصلحت ،عواطف خويش را ناديده گرفته

طبيعتـاً  .بپـردازده در مـواقعى بـه جنـگ بـا دشـمنان ان بخشـد، بلكـكارگيری زور سام به

كــه بتوانــد  بشــودمــانع از آن توانــد  مــىجمهــور زن  ات و عواطــف زنانــه رئــيسروحيـّـ

. اغراض و غايات آن را به سـامان برسـاند ،خوبى ايفا كرده را بهكاركردهای اصلى خود 

ن تصـرّف در امـوال، انفـس و ى چـوامـور مهمـبا عنايت به اينكه اداره حكومت مستلزم 

صـورت شـك در تحقـّق كنـد در  های جامعه است، طبيعتاً عقل حكم مى تحديد آزادی
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  .عهده وی نهاده نشود واسطه مديريتّ زنان، امور جامعه برغايات حكومت به 

با وجود اينكه ممكن است اظهار شود اين دليل، تنها شامل غالـب زنـان بديهى است 

ای  شود و شامل برخـى زنـان كـه از روحيـّه مردانـه ه شده زنانه مىهای برشمرد با ويژگى

شود، لكـن  برخوردار بوده و عقلانيتّ بر عواطف و احساسات آنان غلبه داشته باشد، نمى

 ،گذار در قوانين خود به موارد غالب عنايـت داشـته قانونبايد بر اين نكته تأكيد كرد كه 

احساسات در زنـان رويكـرد غالـب غلبه  كه جاكند؛ لذا ازآن بر همان اساس هم حكم مى

عقلانيـّت آنـان بـر كـه  -در رويكـرد غيرغالـب -وجـود زنـانى ،دهد آنان را تشكيل مى

شـود منطـق غالـب عـدم  دارای تجربه و كمال باشند، موجب نمىاحساسشان غلبه داشته، 

طبيعتـاً بـا  .مـورد توجّـه قـرار نگيـرد ،رجوع به زنان در امور كلان جامعه فروگذار شـده

با فرض اهميـّت ايـن منصـب و ضـريب  -وجود احتمال برخورداری زنان از اين اوصاف

بايست مطابق اقتضای احتياط، حكم بـه مرجوحيـّت ايـن تصـدّی  مى -تأثير آن در جامعه

شايد بر همين اساس هم باشد كه خود زنان نيز غالباً رغبتى به تصدّی ايـن مناصـب . كرد

ت اقبال برخى زنان به تصدّی اين مناصب، اين امـر از سـوی سـاير نداشته، بلكه در صور

  . شود زنان با همراهى مواجه نمى

  بنای عقلا .٣- ٣

و بنای عقلا در عصر حاضر بر اين مبنا قـرار دارد كـه اداره امـور جامعـه  سيره جاری

د سپرده شـو ،بايست به كسى كه از دانش آن برخوردار بوده و قادر به انجام آن است مى

جوامع بسياری در عصر حاضر . فرقى در اين خصوص ميان مرد و زن قائل نيستند عقلاو 

امور جامعـه خـويش را بـه  ،مطابق اين معنا، از ظرفيت زنان در اداره جامعه استفاده كرده

بلكه تجربه جوامع سياسى در عصر حاضـر نمايـانگر اسـتفاده از زنـان در . سپارند آنها مى

جمهـوری  وزيـری يـا رياسـت تى كلان در سـطح وزارت، نخسـتبسياری مناصب مديري

با سپردن اداره امور كلان جامعـه بـه زنـان در جهـان غـرب، بلكـه شـرق و اثبـات . است

در همـه  تفكـر غالـبالجمله توانايى آنان در مديريتّ مطلوب جامعـه ايـن تجربـه بـه   فى

ای گذشته، امروزه منـع ه خلاف زمان لذا بر است؛ های سياسى تبديل شده جوامع و نظام



18

 

 

ل 
سا

ل
او

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

و 
ر 
ها
ب

 
13

99
  

از جلـوگيری  داشـته،از تصدّی مناصب كلان حكومتى از سوی زنان، طرفداران انـدكى 

جمهوری نيازمنـد اسـتدلال قـوی در خـروج از  يى مانند رياستها تصدّی زنان در عرصه

رويكـرد  و بلكه اين امر در عصر حاضـر مسـتلزم ظلـم، تبعـيض ؛گفتمان غالب استاين 

  .شود مى شده و با آن مخالفت  ردهغيرعلمى برشم

بديهى است چون بنای عقلا حجيتّ مستقل ندارد، اين بناء در جواز تصدّی زنـان در 

تواند در فقه شيعه مورد استفاده قرار گيرد  جمهوری در صورتى مى ى چون رياستمناصب

 ؛در اين خصوص ارائه نشده باشـد ویيا ردع و منعى از سوی  كندتأييد  آن را كه شارع

و ســكوت شــارع در فــرض  داردزيــرا بنــای عقــلا در جامعــه رابطــه وثيقــى بــا شــريعت 

معنـای پـذيرش آن از سـوی شـارع  به  تواند تأثيرپذيری مردم از رفتارهای رايج مردم مى

نسـبت بـه  ،هرگاه شارع در خصوص رفتارهای رايج مردم سكوت كـرده رو ازاين ؛باشد

 ،معنای رضـايت شـارع تلقـّى شـده در عرف به ايت ننمايد، اين قضيه آن اعلام عدم رض

ــد داد ــواز آن خواه ــه ج ــم ب ــر. حك ــن ب ــاس   اي ــه اس ــبت ب ــان نس ــدّی زن ــه تص گرچ

جمهوری از سوی شارع امضاء نشده است، چـون منعـى از سـوی شـارع در ايـن  رياست

 -هــای سياســى خصــوص ثابــت نيســت، اگــر نتــوان مشــروعيت تصــدّی زنــان در عرصــه

ى نيـز بـرای تصـدّی منصـب اين است كه حرمت كم دستند كرد، اجتماعى را به فقه مست

  .جمهوری از سوی زنان ثابت نخواهد بود رياست

عـدم ردع تنهـا از ايـن  بايـد گفـت اولاً لكن در پاسخ به سيره عقلا در اين خصوص 

امـا  ؛تواند طريقى برای رضايت شارع باشند كه كاشف از رضايت شارع باشـد جهت مى

های اجتماعى و تهمـت ارتجـاع مصـون  بيان با محذوراتى از قبيل تقيهاگر شارع در مقام 

تواند دليل رضايت وی نسبت به اين امر  كه سكوت شارع مى  باشد، از اين جهت همچنان

. توان آن را به عدم توان اظهـار مخالفـت در شـرايطى خـاص نيـز توجيـه كـرد باشد، مى

 ،رای رضايت وی به حسـاب نيامـدهروی صِرفِ سكوت و عدم ردع شارع، دليلى ب ازاين

  .بايست دليلى قطعى برای رضايت شارع وجود داشته باشد مى

قابليت عدم ردع شارع بـرای و ای چون مرجعيت زنان كه امكان  خلاف مقوله بر ثانياً 

زيرا مطـابق  ؛جمهوری زنان قابل اثبات نيست رياستآن قابل طرح است، اين قضيه برای 
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خواهد آمد، امكان مديريتّ كلان زنان در عصر حضور شارع وجود داشـته و  ای كه ادله

  .ه استاظهار كرد وی عدم رضايت خويش نسبت به آن را در موارد متعدّد

در تمامى ادوار تـاريخ ديـن اسـلام هـيچ مـوردی از در توضيح اين قضيه بايد گفت 

ز بـدان حكـم نكـرده زنان وجـود نداشـته و شـارع نيـ توسطسرپرستى امور كلان جامعه 

بايست موردی در طول تاريخ اسلام يافت شود كـه  ز بود، مىيجا ین كارياگر چن. است

بلكـه . عمـومى يافتـه باشـند كم به قضاوت يا سرپرسـتى در امـورزنان از سوی شارع، ح

های اساسى اسلام بوده است و در صـورت  تغيير نظام اجتماعى باطل از دغدغه كه ازآنجا

اجتمـاعى كـلان جامعـه  -ت به وضعيتّ موجود كه زنان از مناصب سياسىنارضايتى نسب

بـردن آن  نبايست نسبت به اين وضعيتّ اعتراض كرده يا زمينه ازبي برخوردار نبودند، مى

كه نه فقط شارع به اين وضعيتّ اعتراض نكرده، بلكه  است  حالى دراين . را فراهم سازد

هـای عمـومى ممانعـت  های مـرتبط بـا حوزه در موارد مختلف از حضور آنان در عرصـه

را از آنان برداشته و با تحفظّ بـر ... كرده و در همين راستا جهاد، نماز جمعه و جماعت و

انواده را مورد توجـه و اجتناب از مخالطه با مردان و حفظ حجاب، اهتمام آنان به امور خ

ماننـد حضـرت  -عصـردر همـان بسـياری از زنـان بر ايـن اسـاس . تأكيد قرار داده است

جامعه  از امور ای قابليت اداره بخش عمدهكه  -زينبو حضرت  فاطمه، حضرت خديجه

كار را متناسـب بـا   بلكه اين ،را داشتند، نه تنها مسئوليتى عمومى در عرصه اجتماع نيافتند

هايى سياسـى يـا اجتمـاعى را در  تنها در حد ضرورت، مسئوليت ،جايگاه خويش ندانسته

 و اعتـراض بـه خليفـه غـذايى و پزشـكى بـرای مجاهـدان يـااموری چـون پشـتوانه قالب 

دار شدند كه بـا مقولـه تصـدّی امـور كـلان سياسـى،  سرپرستى گروهى از افراد را عهده

  .ای ژرف دارد اجتماعى فاصله

شرايط و  كه زنان به دليل شرّعان بر اين منطق استوار بودبايد گفت ارتكاز مت رو ازاين

بايسـت بـا حفـظ عفـاف و پرهيـز از مخالطـت بـا مـردان  روحيات متفاوتش با مردان مى

بـه رسـيدگى بـه امـور خـانواده  ،جامعه پرهيز كرده كلانبيگانه، از حضور مدام در امور 

موجب خواهد شـد  در امور عمومى خوبى پيداست چون سرپرستى زنان به. مشغول باشند

 ،و اين امر مورد رضايت شارع قرار ندارد يرندبيگانه قرار گآنان در معرض رجوع مردان 
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برداشتن  گام ،ارتكاز شريعت با تصدّی زنان نسبت به امور كلان اجتماعى موافقت نداشته

ان يبلكه در طول حكومت ششصد ساله امو .دانند در اين مسير را در راستای شريعت نمى

  ئوليت قضــاوت يــا سرپرســتى در ان نيــز مــوردی وجــود نــدارد كــه زنــى بــه مســيو عباســ

   زنـان صـاحب فضـل،از  ىاسـت كـه برخـ اين در حالى . عمومى انتخاب شده باشد امور

  مسـئوليت برخـى از  را بـه یاريق بسـينكـه خلفـا افـراد نـالاياند و با ا بوده ىعلم و كمالات

ا قضاوت واگـذار يت حكومت يولئمس ىده نشده است آنان به زنيگماردند، شن كارها مى

ای  گونـه بـه ىاسـلامن كار در عـرف جامعـه ين خود نشانه آن است كه ايكرده باشند و ا

 ،1367منتظـری، ( اند را نداشته ین كاريز امكان چنيجور ن یخلفا ىح و منكر بوده كه حتيقب

  .)103 ، ص1ج

حكم بـه را به شارع، در  بنای رايج عقلا در عصر حاضرتوان  نمىبر اساس اين منطق 

جمهـوری در عصـر  تبع جواز تصدّی زنان نسبت بـه رياسـت اين بنا و بهرضايت نسبت به 

بـه دليـل احتمـال تقيـّه  -گرچه حكم به عدم رضايت شارع به اين تصدّی .دانستحاضر 

بـا توجّـه بـه  .نيـز معلـوم نيسـت -اجتماعى شارع يا تغيير در موضوع حكمرانى در جامعه

  آيـد، بلكـه  ع، تشـويق يـا ترغيبـى در ايـن خصـوص بـر نمـىاينكه از نـوع عبـارات شـار

توان حكـم بـه مرجوحيـّت  عمده عبارات شارع همسو با رويكرد تحذيری قرار دارد، مى

  . آن نمود

  روایات .۴- ٣

با وجود فقدان رواياتى كه به صورت صريح بر جواز تصدّی زنان در مناصب كـلان 

 جمهوری از سـوی زنـان بر عدم جواز رياستدالّ رواياتى توان به 	جامعه حكم كنند، مى

از يـك سـو روايـاتى . گيرنـد  بخش عمده قرار مىدو اين دسته روايات ذيل  .اشاره كرد

بلكـه جايگـاه كـلان اجتمـاعى منـع  ،د كه زنان را از ورود به مناصـب ولايـىنوجود دار

دّی ايـن بـرای تصـ» مردبـودن«د و از سوی ديگر رواياتى وجود دارند كه بر قيـد نكن مى

و با عنايت بـه اينكـه بـه حجـم وسـيعى از روايـات در خصـوص  كنند مناصب تأكيد مى

استناد شده اسـت، ايـن تحقيـق  -...در قالب مشورت، قضاوت و -جايگاه زنان در جامعه
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با تمركز بر رواياتى كه بر جايگاه ولايت و سرپرستى زنان، عنايت داشته، اين مناصب را 

  .ند، تنها دو روايت در اين خصوص را مدّ نظر قرار داده استدا از جنس زن منتفى مى

  روايات دال بر منع از ورود زنان به مناصب ولايى .3-4-1

توان به آن بـر منـع از ورود زنـان در مناصـب ولايـى اسـتناد  از جمله رواياتى كه مى

 موجب بـدبختىرا  تصدّی مناصب اجتماعىزنان در قالب  كرد، روايتى است كه ولايت

ُ لـَنْ « :فرض كرده است ماندگى جامعه و عقب وْا أَمْـرَهُمْ امْـرَأَةً ي ـ كـه  ىقـوم :فلْـِحَ قـَوْمٌ وَل

بخـاری، (» ديـسـعادت نخواهـد د یآنها به دسـت زن سـپرده شـود، هرگـز رو ىفرمانرواي

  .)194 ، ص32ق، ج1403مجلسى،  ؛90 ، ص3ق، ج1401

گونه نقل شده   اين» بوبكرةا«از ثى يدر حد ح بخارىيصحدر  |اين روايت از پيامبر

ّ ده بودم كه در ايشن |امبر اكرميمن سخنى از پ«: ديگو ىاست كه وی م ام جنگ جمل ي

 در برابـر(وندم و همراه آنها يه لشكر جمل بپك بود بيچراكه نزد ؛د بوديار مفيبراى من بس

كـه د يرسـ |غمبـر اكـرمين خبـر بـه پيـكه وقتـى ا ن بوديبجنگم و آن سخن ا) ×على

  انـد، فرمـود هـر قـوم و ملتّـى  دهيـرا بـه پادشـاهى برگز یان دختر كسـريرانيگروهى از ا

ن امـر سـبب شـد يهمـ. ديـروى رسـتگارى را نخواهنـد د ،كه زنى را زمامدار خود كنند

ق، 1401بخـاری، ( »كرد، رها سـازم بر آنان حكومت مى شهيعاقت يلشكر جمل را كه درحق

  .)90 ، ص3ج

اجتماعى زمان ساسانيان وارد شـده و  -خصوص شرايط سياسى گرچه اين روايت در

ا ؛ امــعنايــت دارد ن عصــر نســبت بــه مناصــب والای سياســىبــه نفــى تصــدّی زنــان در آ

دليلـى  ها صادق بوده و ها و مكان تواند برای همه زمان مى ،اختصاصى به آن مورد نداشته

صورت ولاً روايت فوق به ا زيرا ؛شمار آيدگری زنان به  جهت نفى مشروعيت تصدّیبه 

نكـره در «و مقتضى حكمى كلىّ در قالـب  قية و نه خارجيه استعمال شده استقضيه حقي

بـر فـرض ايـن  ثانيـاً . زمان و مكانى جاری خواهد بودآمده است كه برای هر  »سياق نفى

روايت در خصوص مورد خاصى نقل شده باشـد، بايـد گفـت مـورد، مخصّـص نبـوده و 

 .كنـد در خصوص موردی خاص، آن را به همـان مـورد محـدود نمىورود يك روايت 
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نيـز ) در جنـگ جمـل عايشـهرهبـری اين حكم كلىّ بر تطبيق ( فهم راوی از روايت ثالثاً 

ی كـه از سـورا اختصاص اين روايت، به مواردی چون رهبری كلّ جامعـه توسّـط زنـان 

هـای كمتـر از  گـری  تصدّی ،نفى كرده ،برای دختر كسری منفى برشمرده شد |پيامبر

نيـز در بـر  )عايشـهكنندگان جنگ جمل توسّـط در قالب سرپرستى گروه برپا(آن را هم 

  مـذموم تلقـّى  بـرای كشـور ايـران یكـه پادشـاهى دختـر كسـر طبيعتاً همچنـان. گيرد مى

جمهوری زنان نيز بر اساس همان ملاك، ناپسند و غير قابـل پـذيرش  شده است، رياست

  .خواهد بود

نيامـده و  خاطر آنكه در مجامع روايى معتبر شـيعهبه اين روايت از حيث سند  هرچند

ديگـران  براى نفى قضاوت زن به آن تمسّـك جسـته و خلافدر كتاب  شيخ طوسىتنها 

ا بـا ؛ امـشـود انـد، ضـعيف تلقـّى مى هم در كتب فقهى اين حديث را از ايشان نقل كرده

ايـن روايـت در اولاً : روايـت يقـين كـرد تـوان نسـبت بـه صـدور موارد ذيل مىتوجّه به 

 ،)90 ، ص3ق، ج1401بخـاری، ( صحيح بخـارىمعتبر حديثى اهل سنت مانند بسياری از كتب 

مسـند و  )360 ، ص3ق، ج1403ترمـذی، ( سـنن ترمـذىو  )227 ، ص8ق، ج1348نسـائى، ( سنن نسـائى
 )35 ، صق1404حرانى، ( العقولتحف در  ثانياً . است آمده )38 ، ص5ج تا، بىاحمد بن حنبل، ( احمد

هـای متعـدّد و مختلـف  تكـرار آن در قالـب واژهثالثـاً . استنيز ذكر شده  از كتب شيعى

رابعـاً . حاصـل شـود |پيـامبرشود كه تواتر معنـوی بـه صـدور آن از سـوی  موجب مى

لذا ضـعف سـندی آن در سـايه موافقـت آن بـا  ؛اند مشهور فقيهان به مفاد آن عمل كرده

  .هور، قابل جبران استعمل مش

جنس زن منتفى جانب ولايت و سرپرستى بر جامعه را از ديگر نيز  در برخى روايات

  :دانسته شده است

النساء أذان و لا إقامـة و  ىس عليل: عن جابر بن يزيد جعفى قال سمعت اباجعفر يقول

ّ ...لا جمعة و لا جماعة  جـابر بـن : الامارة و لا تستشـار ىامرأة القضاء و لا تول ى، و لا تول

، اقامـه، نمـاز جمعـه، نمـاز زنـان اذان: دشـنيدم كـه فرمـو ×امام بـاقرگفت  يزيد جعفى

ــ ...جماعــت، ــد و متصــد ىو قضــاوت نم ــارت  یكنن ــان شــوند نمىام ــا آن مشــورت  و ب

  .)162 ، ص14ق، ج1409حرّ عاملى، (» گردد ىنم
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اسـت بسـياری از امـور بـه صدد  در اين روايت نيز در راستای دلالت بر مدّعای فوق

توان به اذان و  كه از آن جمله مىاز آنان برداشته شده  های اختصاصى زنان خاطر ويژگى

شدن اين امـور  برداشته -كه پيداست چنان -لكن ؛اقامه، نماز جماعت و جمعه اشاره كرد

لكن بايد گفت فقرات مـورد  ؛وجوب آنهاستنفى ، بلكه نه به معنای تحريم آن از زنان،

عنايت دارد، بـا فقـرات ) قضاوت و امارت(به بحث ورود زنان به عرصه سياست نظر كه 

كه در ايـن فقـرات بـه زيرا علاوه بر اين ؛يك سياق نيست درسابق از حيث قالب و محتوا 

كه مفيـد نهـى اسـت، اسـتفاده شـده  »نفى یلا«، از سياق »ليس على النساء«جای عبارت 

توانـد بـر حكـم بـر نهـى تأكيـد  مى بدل ، به عنوان نسخه»لا تلى«فاده از عبارت كه استبل(

ای بـر  تواند قرينـه اجماع بر عدم مشروعيت قضاوت از سوی زنان در فقه شيعه مى) نمايد

بلكه اين معنـا در  ؛تلقىّ گردد ت و سرپرستى در امور عمومى جامعهعدم مشروعيت امار

در اين راستا مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت كـه از آن ميـان  عبارات بسياری از فقيهان

طباطبـايى، ( سـيدمحمد مجاهـد، )385 ، ص2ق، ج1418طباطبـايى، ( سيدعلى طباطبايىتوان به  مى

، 14ق، ج1365نجفى، ( جواهرصاحب  ،)519 ، ص2ق، ج1405نراقى، ( ملااحمد نراقى ،)695 ، صتا بى

ق، 1423طباطبـايى يـزدی، ( سـيدكاظم طباطبـايى، )41 ، صق1415انصـاری، ( انصارى شيخ ،)40 ص

بديهى اسـت . اشاره كرد )47 ، صق1401گلپايگانى، ( گلپايگانى سيدمحمدرضا و )418 ، ص6ج

  توانـد ضـعف سـندی ايـن روايـت را نيـز  عمل فقيهان به ايـن روايـت و محتـوای آن مى

  .جبران نمايد

  تصدّی امور ولايىبودن در دال بر اشتراط مرد تارواي .3-4-2

توسّـط  )امور كلان جامعه(مناصب ولايى تصدّی  ممنوعيتّبر دالّ  بر روايات علاوه

كنند كـه از آن  دلالت مى بودن برای متصدّی اين امورط مردارتشازنان برخى روايات بر 

مثابـه يكـى از ادلـه ولايـت فقيـه مـورد كه به  خديجه ابىبه روايت مشهوره  توان ميان مى

 إِ « :اشاره كرد ،گيرد قرار مى استناد ُ اكمُْ أَنْ ي حَاكمَِ بعَضُْكمُْ بعَضْاً إِلىَ أَهْلِ الجَْـوْرِ وَ لكَِـنِ ي

َ انظُْرُوا إِلىَ رَجُـلٍ مِـنكْمُْ  ْ عْلـَمُ شَـي َ قضََـا  ئاً مِـنْ ي َ   اناَ فـَاجْعَلوُهُ ي    نكَمُْ يـْب اً يقـَدْ جَعَلتْـُهُ قاَضِـ ىفـَإِن

 َ ْ فتَحََاكمَُوا إِل بلكـه  ،تان را نزد حاكمان جـور ببريـد داريم از اينكه دعاوی حذر مىما بر : هِ ي
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برويـد و او را قاضـى بـين خـود قـرار  ،دانـد نزد مردی كه چيزی از دانش و علوم ما مـى

هـای خـود  چراكه من چنين شخصى را قاضى قرار دادم و شما نيز بـرای دادسـتانى ؛دهيد

  . )14، ص 27، ج1409حرّ عاملى، (» نزد او برويد

منان را در امور كلان اداره جامعه چون قضـاوت و ولايـت، ؤم ،×اساس امام بر اين 

» مردبـودن«آگاهى دارد، ارجاع داده است و اگـر صـفت  ی كه از معارف شيعى»مرد«به 

و نـه بـا ها  با اين ويژگىفردی را به مؤمنان  ×منصب موضوعيتّى نداشت، امامبرای اين 

بـودن اسـت، لـذا آوردن  ، احترازی»قيد«اصل در  كه ازآنجاداد و  ارجاع مى» مرد«وصف 

بايست در راستای احتـراز از تصـدّی زنـان در ايـن مناصـب  در روايت را مى» رجل«قيد 

  .فرض كرد

) ىولايـ(تواند از جمله مناصب كـلان جامعـه  جمهوری مى كه رياستبا عنايت به اين

لذا اين شـرط را بـرای  برخوردار باشد؛ فرض شده يا از ملاك برابر نسبت به آن مناصب

ايـن روايـت كه  لكن بايد به اين نكته توجه داشت .نظر گرفتدر  بايد اين منصب نيز مى

در ايـن روايـت، بـه » رجـل«تواند مورد استناد قرار گيـرد كـه مـراد از واژه  بر فرضى مى

تـوان  الى است كه مـىباشد؛ اين در ح) در برابر انسان ماده(معنای مرد به معنای انسان نر 

مراد از اين واژه را نه مرد، بلكه فرد و شخص دانست كه در اين صورت، اختصاص ايـن 

» رجـل«با اينكه به لفظ  رواياتكه در برخى  مناصب برای مردان قابل استناد نيست؛ چنان

دسـت از بلكـه ايـن  ،اسـت» صشـخ«بلكه » مرد«مراد از اين لفظ نه اشاره شده است؛ اما 

ماننـد شـك در ادای اذان و  -علاوه بر اموری كه جنسـيتّ در آن دخيـل نيسـتت روايا

نيـز ) ىولايـامور (ن امور جامعه در امور سياسى و اداره كلا -اقامه بعد از تكبيرة الاحرام

  :است مورد استفاده قرار گرفته

: سفالاً  ما ولتّ أمة رجلاً قطّ أمرها و فيهم من هو أعلم منه إلاّ لم يزل أمرهم يذهب«ـ 

هيچ امتى فردى را به حكومت نگمارند با آن كه داناتر از او بود جز آن كـه كارشـان بـه 

  ).151 ، ص1ق، ج1413طبرسى، (» تباهى و پستى گراييد

من إستعمل رجلاً من عصابة و فيهم من هو أرضى اللهّٰ منه فقـد خـان االلهّٰ و رسـوله و «ـ 

داند كـه در بـين آنـان  برگزيند و او مى كس كارگزارى را از بين مسلمانان هر: المؤمنين
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و تمـامى  بـه خـدا و پيـامبر ،تر به كار و داناتر به كتاب و سنت پيامبر وجـود دارد شايسته

  ).25 ، ص6ق، ج1409متقى هندی،  ؛5 ، ص22ق، ج1403مجلسى، (» مسلمانان خيانت كرده است

دين جهـت بـوده از آن، بـ »شـخص«و  »انسـان«و اراده » رجـل«ظاهراً استعمال كلمه 

شـمار مردانه به  ای اين امور مقوله ،است كه عادتاً در آن زمان مردها به اين امور پرداخته

، نـه احتـراز از »رجـل«اسـتفاده از لفـظ  در ×كنندگان بلكه امام لذا مراد سؤال ؛رفت مى

بـر ايـن  كه ازآنجابودن اين مناصب، بلكه اشاره به رويكرد غالب زمانه بوده است و »زن«

معلوم نيست، اين تعابير دليلى بر اشتراط قيد » رجوليتّ«اساس رويكرد احترازی برای قيد 

  .)229 ، صق1415انصاری، ( شود رجوليتّ برای اين مناصب، برشمرده نمى

  جمهور نقد و بررسى عبارات قانون اساسى در اشتراط مردبودن رئيس .4

بلكـه اداره  ،های متفاوتى ارائـه شـده اسـت دگاهاينكه در ديدگاه فقه شيعه، دي توجه بهبا 

مناصـب در برخى  -زم تدبير امور جامعه از سوی زناننظام سياسى در برخى موارد، مستل

ی منصـب در خصوص تصـدّ  ىگذاران در تصويب قانون اساس بوده است، قانون -خاص

اند و بـه  دهنكرابراز نظر  نسبت به اين قضيهگونه شفاف  به جمهوری از سوی زنان رياست

گونـه  ميـان بيايـد، ايـن  بودن صـحبتى بـه منع از شرط زنجای اينكه از شرط مردبودن يا 

 »انتخاب گـردد... ىاسيو س ىان رجال مذهبيد از ميجمهور با سيرئ«اظهار شده است كه 

  .)اصل صدوپانزدهم قانون اساسى(

بـودن بـرای مردظهـور در شـرط در قانون اساسى » رجال سياسى«اينكه لفظ  وجودبا 

نخبگـان « چـونتوانـد معـانى ديگـری  مى واژه، با عنايت به اينكه اين داردجمهور  رئيس

داشـته باشـد، در  را هـم دربـر» های سياسى، بزرگان و عقـلای جامعـه سياسى، شخصيتّ

 ايـنبـر . ى در اين خصوص ارائه شـده اسـتمجلس خبرگان قانون اساسى، دو گونه تلقّ 

 یجمهـور اسـتيرگذاران بـر ايـن بـاور بودنـد منصـب  يتّ قانونكه اكثر اساس درحالى 

ز تصدّی زنـان رود و روايات و فتاوای مشهور فقيهان بر منع ا شمار مىولايت به  ای گونه

صـورت مشـروح (را به زنان سپرد  توان اين منصب لذا نمى ،دلالت دارد نسبت به امور ولايى

گذاران معتقد  اقليتّ قانون .)1771ـ  1768، صص 3ج ،1364مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، 
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چه در فقه شيعه ممنوع است نـه ايـن منصـب، بلكـه مناصـبى چـون قضـاوت يـا آنبودند 

صـورت ( لازم برشـمردندايـن منصـب را غيـر  طبيعتاً شرط مردبودن بـرای. مرجعيتّ است

  .)1770 ، ص3ج ،1364مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، 

بـودن متصـدّی  نـع از زنگـذار بـر شـرط مردبـودن، يـا م جای اينكه قانونرو به  ازاين

اكتفـا كـرده، بلكـه » رجال سياسى، مذهبى«جمهوری تأكيد كند، به واژه  منصب رياست

نيـز عمـلاً  )اصـل نودوهشـت قـانون اساسـى( مثابه مفسّر رسمى قـانون اساسـىشورای نگهبان به 

  .تصريح نكرده است جمهور كرده و بر شرط مردبودن رئيسئه نتفسيری از اين لفظ ارا

تبيين اصل قانون اساسى، عدم اشـتراط مردبـودن بـرای در گرچه برخى  اساس اين  بر 

ای عربى اختصاص  عنوان كلمهبه » رجال«واژه  ؛اند را مورد تأكيد قرار دادهجمهور  رئيس

، بزرگان و برجستگان اسـت و ها بلكه مشتمل بر مفاهيمى چون شخصيتّ رد،به مردان ندا

كار ببرد كـه ابهـام و اجمـال گذار بيانى به  معتقد است چون در تدوين قانون، نبايد قانون

بايسـت بـه  عنايت داشت، مى» مرد«به جنسيتّ  شد، اگر اين واژه در قانون اساسىداشته با

دليل متقنى دال بـر منـع از  بلكه در فقه شيعه، ،كرد استفاده مى» مردان«صراحت، از كلمه 

لحـاظ نه به » رجال«و تعبير به  )3 ، صق1376موسوی بجنوردی، ( جمهوری زنان نداريم رياست

جهت مراعات مصلحت ، بلكه به رعايت اصل شرعى ممنوعيت زن از ولايت و حكومت

  ؛ لكـن در پاسـخ بـه ايـن ديـدگاه )300ــ299، صـص ق1374مهرپور، ( مقطعى كشور بوده است

   :د گفتباي

معنـای زنـان قـرار ابر نسـاء بـه در برمردان معنای به » رجال«اولاً از حيث لغوی كلمه 

شـود  خـلاف آن نباشـد، نمىبـر  ای دارد و از ظاهر اين لفظ، جـز در مـواردی كـه قرينـه

جمهـوری  رياسـتتوانند بـه  زنان نمى رو ازاين ؛)327 ، ص2ج ،1375هاشمى، ( صرف نظر كرد

  .)560 ، ص2ج ،1377دار، وفا( انتخاب شوند

فقيـه كـه بـه واسـطه مثابه بخشى از اختيارات ولـىّ جمهوری به  اختيارات رياست ثانياً 

ای اعمـال ولايـت بـوده و  شود، گونه تفويض مى جمهوری تنفيذ و امضای وی به رياست

تـوان  نمى كه سرپرستى جامعه از سوی زنان از مشروعيتّ فقهى برخوردار نيست؛ لـذا ازآنجا

  .)184 ، ص1ق، ج1373عميد زنجانى، (زنان داد  حكم به جواز تصدّی اين منصب از سوی
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در قانون اساسى كشورها قوانين به ملاك هنجارها و باورهای غالب مردم و دين  ثالثاً 

 مـدت و شـرايط خـاص مثابه اموری ثابت تدوين شده و مصلحت كوتاه  به شهروندان آن

  .گيرد ری مورد ملاحظه قرار نمىگذا در فرايند قانون

گذار با تعبير به رجال سياسى فضا را برای امكان اين تصـدّی بـاقى  با اين وجود قانون

ردادن ابهـام در بودن و قراين عبارت و عدم تصريح به شرط مردگرچه هم ،گذاشته است

ــى ــير را م ــن تفس ــان و  اي ــاوی زن ــدم تس ــه ع ــوان ب ــان ت ــيه و رجح ــن قض ــردان در اي م

   .جمهوری مردان تعبير كرد رياست

  گيری نتيجه

جمهوری به مثابه مدير كلان اجرايى نظام سياسى از موضوعات نوپديـدی اسـت  رياست

كه تحققّ آن در نظام اسلامى مستدعى بحث در استناد آن به مبانى فقهى اسـت؛ بلكـه بـا 

ته، بلكـه عنايت به اينكه در بسياری جوامع، تصدّی اين منصب اختصاصى به مردان نداشـ

اين بحث در فقه شيعه مطرح شـده اسـت كـه . بستر ورود زنان به اين منصب فراهم است

آيا زنان توانايى تصدّی اين منصب را دارند يا اينكه مانند منصب عـالى ولايـت فقيـه بـر 

بايست به مـردان  جمهوری نيز مى اداره كلان جامعه كه به مردان اختصاص دارد، رياست

و تبيين ماهيتّ منصب » رجل«چون  ها كليدواژهتحقيق ضمن بررسى  اين. اختصاص يابد

ای را كه به شـرط رجوليـّت بـرای ايـن منصـب اشـاره دارد،  جمهوری عمده ادله رياست

بر اساس ايـن ادلـه گرچـه دليـل عقـل بـر ايـن بـاور تأكيـد . تحليل و بررسى كرده است

اساسـى بلكـه مسـتلزم دو ويژگـى  ،ای جنسيتّى نبوده ، مقولهجمهوری كند كه رياست مى

دانايى و توانايى است؛ لكن ازآنجاكه احساسات در غالب زنان بر عقلانيـّت غلبـه دارد و 

مديريتّ كلان جامعه، مستلزم عقلانيتّ حدّاكثری است؛ لذا حكم به جواز تصدّی زنـان 

جمهوری خلاف غرض شارع در اهتمـام بـه اداره امـور كـلان جامعـه  در منصب رياست

ست كه بر احتياط، دقتّ و عقلانيتّ مسـتند اسـت و هرچنـد عقـلا در عصـر حاضـر بـر ا

كنند؛ لكـن ازآنجاكـه بنـای عقـلا از  تصدّی زنان بر مناصب كلان اداره جامعه تأكيد مى

حجيتّ مستقل برخـوردار نبـوده و حجيـّت آن در گـرو رضـايت شـارع اسـت و احـراز 
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كه شرايط اجتماعى معلوم نيست؛ لذا حكم به رضايت شارع با توجّه به قرائت تاريخى، بل

جمهوری به قيد رجوليتّ معلوم نيسـت؛ بلكـه روايـاتى كـه بـه جايگـاه  عدم تقيدّ رياست

شـان بـه زنـان منـع  زنان در مناصب ولايى عنايت دارد، جامعه را از واگذاری امور كلان

گرچه رواياتى . كرده و جنس ولايت و سرپرستى را در زمره كارهای زنانه ندانسته است

توان در راسـتای قيـد  كنند، نمى تأكيد مى» رجل«را كه بر واگذاری امور كلان جامعه به 

  .مردبودن برای مدير كلان جامعه معنا كرد

دهنـد يـا  جمهـوری زنـان نمـى با وجود اينكه ادله مـذكور، حكـم بـه جـواز رياسـت

زنان در اين منصـب كم اين است كه با فرض تشكيك در حرمت اين امر، تصدّی  دست

در صـورت فقـدان دليلـى بـر منـع از قيـد رجوليـّت بـرای . بايست مرجوح دانسـت را مى

تـوان حكـم بـه منـع  جمهور اصل اوليه حكم به جـواز تصـدّی زنـان كـرده و نمـى رئيس

توان منـع از تصـدّی  البته مى. جمهوری زنان بر اساس اصل عدم ولايت زنان كرد رياست

جواز، بلكـه بـه موانـع شـرعى حضـور حـدّاكثری زنـان در مناصـب  زنان را نه به مقتضى

توان بـه  اجتماعى و عنايت به غايات كلان شارع مستند كرد كه از آن جمله مى -سياسى

محوريتّ واگذاری امور متناسب با روحيات زنانه به آنـان ضـرورت تأكيـد اموری چون 

ين بهداشـت ان در جامعـه، تضـمبر اداره خانواده از سوی زنان، عدم مخالطه زنان و مـرد

  .اخلاقى و روانى جامعه اشاره كرد

ايـن كـه در اينبـا وجـود بر اساس اقتضائات قانون اساسى جمهـوری اسـلامى ايـران، 

ياد شده اسـت » رجال سياسى«جمهور از واژه  برای رئيس» مردبودن«ن به جای شرط قانو

ه اين واژه به خاطر اخـتلاف زنان است، ارائجمهوری  امكان رياستكه مشتمل بر قرائت 

گذاران در زمان تدوين قانون اساسى، دليلى بر جواز تصدّی زنـان در ايـن منصـب  قانون

جمهـور تأكيـد  بر مردبودن رئيس» رجل سياسى«كه ظاهر از واژه اينبلكه با وجود  ،نبوده

برابـر در ) جمهـوری زنـان موافقـان رياسـت(بـه ديـدگاه اقليـّت كند، دليلى بر رجوع  مى

  .شود نمى) مخالفان(گذاران  ديدگاه مشهور شيعه و قانون
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Abstract 

Given the spread of terror and terrorism, as one of the most important 

examples of violence in some Islamic countries in recent years, the present 

article examines the concept of violence and religious violence and tries to 

examine the presented jurisprudential arguments about terrorism. The 

main claim of the article is that although some extremist currents and 

groups try to justify assassination by presenting some jurisprudential 

arguments, such a view has no jurisprudential background, and the above 

arguments also fail to prove the legitimacy of assassination. The proof of 

this claim clearly shows that, contrary to some views of Orientalists, it is 

not possible to accept the inherent harshness of Islam by relying on such 

views. Contrary to what seems logical, misconceptions about religious 

teachings that have been perpetuated by some extremist groups have 

produced violence in certain circumstances and contexts. 
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 جایگاه ترور و خشونت در فقه
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 چکیده

در برخلی  مصلادی  خشلونتتلرین مهلمعنلوان یکلی از توجه به گاترش ترور و تروریام، به  حاضر بامقاله 
 کنلدمیبررسی مفهلومی خشلونت و خشلونت ملذهبی تللاش  های اخیر، ضمندر سال کشورهای اسلامی

 د. مدعای اصلی مقالله ایلن اسلت کله اگرچله برخلیکنبررسی  شده درباره ترور راهای فقهی ارااهاستدلال
با ارااه برخی استدلاهای فقهی به توجیله تلرور بدردازنلد، چنلین  کنندمیافراطی تلاش  هایگروهو  هاجریان

نماینلد. اثبلات ور ناتوان میبودن تر مذکور نیز از اثبات شرعی هایاستدلال ،دیدگاهی فاقد پیشینه فقهی بوده
بلا تکیله بلر چنلین  تلواننمی شناسلان،های شلر دهد بر خللاف برخلی دیلدگاهوضوح نشان میاین مدعا به

نادرسلتی از  هایبرداشلت، نمایدمیدربرابر آنچه منبقی  .بودن ذاتی دین اسلام را پذیرفتهایی خشندیدگاه
هلای خاصلی تولیلد زمینله های افراطی گردیلده، در شلرایط وههای دینی است که دستمایه برخی گرو آموزه

 ه است.خشونت نمود

 هاکلیدواژه

 .جهان اسلامفتک، غیله، ، خشونت مذهبی، ترور، فقه
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  مقدمه

مصـاديق خشـونت در برخـى تـرين  مهـميكـى از گسترش تـرور و تروريسـم بـه عنـوان 

مسائل فراروی جهان اسلام تبـديل كـرده ترين  مهمبه يكى از  آن راكشورهای اسلامى، 

رو گرديـده  هروب تنفرآميزبسيار خشن و  ای پديدهجهان اسلام در شرايط كنونى با . است

، نمايـد مى اسفبارتراين پديده برای جهان اسلام  آميز خشونت ۀآنچه در كنار چهر. است

دادن آن  نشان توليد ادبيات خاصى است كه با اصطلاحات كلامى و فقهى سعى در موجّه

افراطى در  های گروهمناسبى برای  دستمايهادبيات از سويى  گونه اينتوليد و انتشار . دارد

خـود را  آميز خشـونتو عمـل  برخى كشورهای اسلامى فراهم ساخته تا بر پايه آن رفتار

خشـن از اسـلام  ای چهـره كنند و از سوی ديگـرتوجيه و موجبات گسترش آن را فراهم 

خود مبنى بـر  ۀيند فرضيه ديرينآ بر در صددشناسان  تا بر پايه آن برخى شرق ايندارائه نم

  .كنندبودن دين اسلام را بار ديگر اثبات  خشن

يكـى از  كنـد مىمقاله حاضر با بررسى مفهومى خشونت و خشـونت مـذهبى تـلاش 

  .كندمصاديق آن يعنى ترور را از منظر فقهى بررسى ترين  مهم

شـود مفهـوم خشـونت و سـپس خشـونت  به چنين هدفى ابتدا تلاش مى رسيدنبرای 

وم تـرور بـه گاه با مطالعه برخى متون و ادبيات فقهى به واكاوی مفه مذهبى بررسى و آن

عنوان يكى از مصاديق مهم خشونت مذهبى پرداخته شود و در گام بعدی با تكيه بر ايـن 

ادبيات، به پيشينه بحث فقهى درباره ترور توجه شده، ديدگاه فقهـای گذشـته دربـاره آن 

های افراطى چون داعـش را  اين بررسى جايگاه ديدگاه فقهى برخى گروه. بررسى گردد

های آنـان را در تجـويز تـرور آشـكار  قهى گذشته نشان داده، اسـتدلالدر ميان ديدگاه ف

های فقهى، نادرستى ديـدگاه طرفـداران فقـه  در پايان با اشاره به برخى استدلال. سازد مى

  .گيرد خشونت و تجويز ترور مورد نقد قرار مى

  مفاهيم پژوهش. 1

 خشونت و خشونت مذهبی .١- ١

در زبان فارسى بـه مفهـوم  »عنف«عربى  و» Violence«واژه خشونت معادل واژه انگليسى 
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معين، (رحمى  ، درشتى، ناهمواری، تندخويى و بى)، واژه خشونت1377دهخدا، (درشتى و زبری 

خويى، تندخويى، زبـری، زمختـى، نـاهمواری و  كردن، درشت ، درشتى)، واژه خشونت1350

  .آمده است )، واژه خشونت1371عميد، (درشتى 

واقعيتى بسـيار ) Fact(بلكه يك امر واقعى ) Event(عنوان يك رويداد خشونت نه به 

خشونت به عنوان يـك رويـداد، . آيد ها به شمار مى مهم در حوزه روابط اجتماعى انسان

رحمــى صــورت  يابــد كــه رفتــاری خشــن و همــراه بــا تنــدخويى و بى گــاه تحقــق مى آن

  گــاه كــه چنــين رفتــاری تكــرار شــود يــا بــا وجــود نــدرت، از اهميــت  گيــرد؛ امــا آن مى

  بسيار زيادی به لحاظ نوع رفتار و ميزان خشونت آن، برخـوردار باشـد، خشـونت تبـديل 

خشونت به عنوان يـك امـر واقعـى غيرقابـل ناديـده گـرفتن . گردد به يك امر واقعى مى

ه رفتـار و وضـعيتى اطـلاق خشـونت از ايـن زاويـه بـ. گيـرد است و مورد توجه قـرار مى

ای را با هـدف تأثيرگـذاری بـر رفتـار ديگـران بـه  العاده شود كه ترس و وحشت فوق مى

  .همراه داشته باشد

يا بر ديگری  بر خودكه  اند ای دانسته هر رفتار دشمنانه برخى نويسندگان، خشونت را

ر صـادر شـود يـا از چه اين رفتار از سنخ گفتار باشد يا كردار، از يـك نفـ، شود مىواقع 

بـه ) عنـف(مفهوم خشونت نيز در لغت عربـى ). 16 ، صم2010مختار الخادمى، (... يك گروه و

ايـن مفهـوم هرچنـد در اصـطلاح از . است) رفق( اكارگيری قدرت و عدم مدار معنای به

خشـونت بـه تعريـف سـازمان جهـانى بهداشـت، مطـابق تعريف واحـدی وجـود نـدارد، 

ا سلطه معنوی از جانب شخصى عليه خود يـا شـخص، گـروه يـا نيروی مادی يكاربست 

اين نيرو اصابت ضرر مـادی،  كارگيری بهاجتماعى همراه با تهديد يا اعمال آن كه نتيجه 

كـردن او از نيازهـای زنـدگى  جانى يا تأثير سلبى بر رشد و پيشرفت فرد داشته يا محـروم

خشـونت بـا چنـين . )12 ، صم2013يلـى، النف( ، تعريف شده استپى داشته باشد طبيعى را در

بـه . گـری را بـه همـراه دارد های گوناگونى از جمله دين نوعى افـراط مفهومى در عرصه

گری عبارت از افكار دينى خشنى است كـه  همين دليل از نگاه برخى نويسندگان، افراط

د شـو زدن به ديگران برای تحقـق افكـار خـود مـى به موجب آن تدين فرد منجر به ضرر

  .)52 ، صم2011المشوح، (
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ريف، اطلاق خشونت بر يك رفتار در صورتى است كـه از وصـف ابر اساس اين تع

چه با گفتار باشد و چه با كردار، نوعى  ،اين رفتار توأم با دشمنى. دشمنى برخوردار باشد

. آيـد مى به شماررفتاری خشن  رو ازاينتجاوز به حقوق خود يا ديگران را در پى دارد و 

، بـه گيـرد مىخشـونت در عرصـه اجتمـاع مـورد اسـتفاده قـرار  گاه كه آنبه همين دليل 

زيرپاگذاشــتن و مــورد حملــه قــراردادن قواعــد و مقــررات مــورد قبــول جامعــه تعريــف 

شــكل  ای جامعــهدر گــاه  آنطبــق ايــن تعريــف خشــونت  .)28 ، ص1378پرفيــت، ( گــردد مى

. گيـرد مىقررات مورد قبول جامعـه صـورت قواعد و م بر خلافكه رفتارهايى  گيرد مى

و در  سـازد مىمتعدد جسمى و روانى بر ديگران وارد  های آسيب ترديد بىچنين رفتاری 

را نيز بر جامعـه حـاكم  آوری ترسو  انگيز وحشتبسياری موارد نوعى وضعيت و حالت 

  .گرداند مى

ر يـا وضـعيت تـرس يـا رفتـا به مثابهخشونت «از ايده  توان مىبا توجه به اين تعاريف 

شـده، تـرس يـا  گرفتـهكار بـهتهديـد  آميز خشـونتدر رفتار . سخن گفت »آفرين وحشت

ماهيت خشونت، مسـتلزم  تر دقيقفهم  وجود اين با . كند مىرا ايجاد  ای العاده فوقوحشت 

  . تحليل مفهومى آن است

، سـه مؤلفـه يـا عنصـر آفرين وحشـترفتار يا وضـعيت تـرس يـا  به مثابهدر خشونت 

  :دارداساسى مفهومى وجود 

  عامل خشونت .١- ١- ١

عامـل «آورنده اين رفتار يا وضـعيت، وجود به آميزی خشونتدر هر رفتار يا وضعيت 

را نسـبت بـه  تهديـدآميزیعامل خشونت كسى است كه رفتار . گردد مىتلقى  »خشونت

مصـاديق  اگرچـه آورد؛ مـى بـه وجـود آفرين وحشـتيا وضـعيتى  دهد مىديگران انجام 

  .خشونت، مشاهده كرد های وضعيتدر رفتارها و  توان مىمتعددی را 

  متعلق خشونت .٢- ١- ١

قربـانى رفتـار يـا  درواقـعاسـت كـه  »متعلق خشونت«دومين مؤلفه مفهومى خشونت، 
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به فرد يا افرادی  آميزی خشونتهر رفتار  ترديد بى. آيد مى به شمار آميز خشونتوضعيت 

نيز فرد يا افـرادی را قربـانى چنـين وضـعيتى  آميزی خشونتو هر وضعيت  گيرد مىتعلق 

مسـتقيم يـا طور بهدر چنين رفتار و وضعيتى متعلـق خشـونت  به ديگر سخن. دهد مىقرار 

و در ايـن صـورت  شـود مىكارگرفته و وحشت ايجادشـده متـأثر  هاز تهديد ب غيرمستقيم

  .اهده استاست كه عنصر دوم مفهوم خشونت قابل مش

  هدف خشونت .٣- ١- ١

ناظر به هـدف خاصـى اسـت كـه سـومين مؤلفـه  آميزی خشونتهر رفتار يا وضعيت 

عامل خشـونت نسـبت بـه متعلـق خشـونت بـا هـدف . دهد مىمفهومى خشونت را شكل 

قــرار  آميز خشــونترا انجــام داده يــا وی را در وضــعيتى  آفرينى وحشــتخاصــى رفتــار 

ممكن است در تعريف خشونت، به هدف آن اشاره نشود  اگرچه ديگر سخنبه . دهد مى

 تـوان مىدقـت در پديـده خشـونت ا بـ، و به ذكر مؤلفه اول و دوم در تعريف اكتفا شـود

عامل خشونت بـرای دسـتيابى  يابيم در مى در اين صورت. مؤلفه سوم را نيز تشخيص داد

اهـداف  ترديـد بى .پـردازد مى آميز خشـونتبه هدفى حاضر، به توليد رفتـار يـا وضـعيت 

را  تـرين آنهـا مهـممشاهده كرد كه  آميز خشونتدر رفتار يا وضعيت  توان مىمتعددی را 

  .خلاصه كرد توان مى و مذهبى، سياسى اجتماعى در چهار مورد اقتصادی،

، كنـد مىاهدافى كه عامل خشونت نسبت به متعلق خشـونت دنبـال ترين  مهميكى از 

امـر اقتصـادی را  به مثابهاقتصادی است كه خشونت  های انگيزهدستيابى به منافع و تحقق 

از . استديرينه  ای رابطهخشونت و اقتصاد دارد كه  پيونداين امر ريشه در . دهد مىشكل 

زمانى كه انسان توانست علاوه بر نيازهای اوليه خود بخشـى از محصـول خـويش را نيـز 

بـا  همزمـانهمـين مقطـع بـود كـه از . ذخيره و انباشت كنـد، مفهـوم ثـروت پديـد آمـد

، گروهى از اعضای ايـن جوامـع توانسـتند خـود را از حـوزه ها تمدنپديدآمدن نخستين 

و  ننـدوظيفه خود را حمايت و دفاع مسلحانه از جامعه اعلام ك ،توليد ثروت كنار كشيده

در  ببـدين ترتيـ. )86 ص ،1378فكوهى، ( درآورنداستفاده از خشونت را به انحصار  نوعى به

زدن بـه منـافع ديگـران بـه كسـب  بـا ضـربه ،دست به خشونت بـرده ،كنار انحصار ثروت
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گروهى نيز در مبارزه با چنـين فراينـدی، دسـت بـه خشـونت بـرده،  .پرداختند مىثروت 

در . انـد كردهكسب ثروت بـرای خـود را دنبـال  درنتيجهزدن به منافع ثروتمندان و  ضربه

بـه ديگـر سـخن هـدف نهـايى . نبـه اقتصـادی داردهدف اساسـى ج هايى خشونتچنين 

  .)87 ص ،1378فكوهى، (دادن آن است  آوردن ثروت و حفظ و افزايش دست به

در موقعيت اجتمـاعى فروتـر  هايى دولتبرخى اوقات قرارگرفتن فرد يا افراد يا حتى 

دسـتيابى بـه موقعيـت و جايگـاه اجتمـاعى  به منظور آميز خشونتموجب بروز رفتارهای 

بـه خشونت . تعبير كرد توان مىامر اجتماعى  به مثابهكه از آن به خشونت  گردد مىبالاتر 

در عرصه زندگى اجتماعى به دلايـل  آميز خشونتامر اجتماعى، رفتارها و وضعيت  مثابه

ايـن سـبب آنچـه . يـاد كـرد» فقدان شرافت و احترام« توان از آن به مىمختلفى است كه 

انگيـزه تـرين  مهم درنتيجه،آمده و وجود به، عوامل اجتماعى گردد مىرفتارها و وضعيت 

كـه برخـى  چنـان. گـردد مىتلقـى  اين رفتارها رسيدن به يك جايگاه اجتمـاعى مطلـوب

را به خشـونت سـوق  ها انسانفقدان شرافت و احترام، «، اند كردهاشاره  درستى بهن محققا

 »خـوردن و بـرهم« آنهـارابطه ميان توقعات اجتماعى و ميزان ارضـای توان  مىو  »دهد مى

 گيری شـكلعوامـل اجتمـاعى تـرين  مهـمرا  )76 ، صم1378فكـوهى، (تعادل و موازنه جامعه 

  .امر اجتماعى در جوامع دانست به مثابهخشونت 

. خشونت است گيری شكلرسيدن به اهداف و مقاصد سياسى از جمله اهداف ديگر 

. امر سياسى قابل طرح است كه هـدفى سياسـى را تعقيـب نمايـد گاه به مثابه آنخشونت 

آوردن يـك وضـعيت جديـد  دسـت بهخشونت در جامعه  كارگيری بههدف افراد از  اگر

آن  ترين راديكـالكـه در  گيرد مىسياسى در جامعه باشد، خشونت از پايين به بالا شكل 

دو  كم دسـتدر ايـن مفهـوم  ازآنجاكـه. شـود مى بندی صـورتدر قالب مفهوم انقـلاب 

وجـود دارد  »و باورهای مسلط بـر جامعـه ها ارزشتغيير نظام سياسى و دگرگونى «مؤلفه 

زمـانى  درواقـع. همراه با خشونت خواهد بـود ناگزيرتحولى  ، چنين)25، ص 1393محمدی، (

كه دگرگونى نظام اجتماعى امـری ضـروری  شود مىكه در يك جامعه اين ايده پذيرفته 

بـه همـين . نمايـد مىاست، ظهور خشونتى فراگير برای رسيدن به اين هدف نيز ضروری 

انقلاب چيزی نيسـت «كه  ای گونه به خشونت رابطه تنگاتنگى با هم دارند؛دليل انقلاب و 



40

 

 

ل 
سا

ل
او

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

و 
ر 
ها
ب

 
13

99
  

دگرگـون  نظـام اجتمـاعى را توانـد مىكه احتمالاً  آميز خشونتساختن طرحى  جز عملى

  .)41، ص 1393محمدی، (» سازد

 .توان رابطه خشونت و سياسـت را توضـيح داد از سوی ديگر و از بالا به پايين نيز مى

خـود قدرت  و حفظاز اين زاويه گاه قدرت مسلط بر جامعه برای مقابله با مخالفان خود 

هـم  هـايى دولتدر چنـين . گيـرد مىاقتصادی از خشونت بهـره  انحصارگرايىتكيه بر  با

زمينـه را  ،مشـكلات موجـود از سويى كند و مىن خود را ترور امخالف راحتى بهحكومت 

  .)97 ، ص1382اسپوزيتو، ( كند هايشان فراهم مى برای ترور و مخالفت مردم با حكومت

موجبات ايجـاد  نيز گاه ها دولتو  ها گروهوجود باورهای مذهبى در افراد،  درنهايت

امر مـذهبى  به مثابهكه از آن به خشونت  سازد مىرا فراهم  آميز خشونترفتار يا وضعيت 

كـلان در سـه سـطح باورهـا،  بندی تقسـيممـذهب در يـك  اگرچـه. تعبير كـرد توان مى

ايـن سـه سـطح هـيچ ارتبـاط  و در شـود مىمطـرح  )نبايـدهابايـد و (و الزامـات  ها ارزش

در شـرايط  تواند مىزامات مذهب چگونگى اجرای ال كند، نمىبا خشونت پيدا  معناداری

در ايـن صـورت وجـه شـرعى يـا فقهـى . خاصى موجبات ظهور خشونت را فراهم سازد

مـذهب بـه  بـاره روست كه درايـن ازاين كند؛ مىارتباط پيدا  آميز خشونتمذهب با رفتار 

بـدين ترتيـب . پيوند برقرار سازد تواند مىخشونت با برخى آرای فقهى  ،فقه تحويل رفته

مقصود از ايـن عبـارت . گردد مىامر فقهى  به مثابهخشونت  ،امر مذهبى به مثابهنت خشو

فقهـى  یاين حالت و وضعيت را با تمامى اسباب، علل و اشـكال آن بـه آرا كهن است آ

بررسى اين وجه از خشونت از  مقاله حاضر به در .)24 ، صم2010مختار الخادمى، (نسبت دهيم 

اسـت كـه  روشـن. پـردازيم مىآن يعنى ترور  های ترين گونه مهممنظر فقهى در يكى از 

و برداشـت متصـلب از  نظری تنـگچنين برداشتى از خشونت حاصل نـوعى  گيری شكل

  .دينى است های آموزه

 ترور و خشونت مذهبی. ٢- ١

 در لغـت »ارهاب«و  »اهراق« و عربى »Assassination« ىمعادل واژه انگليس واژه ترور

افكندن،  هراس«و ) ، واژه ترور1377دهخدا، ( »اسلحه وسيله بهقتل سياسى «وم به مفه فارسى نيز
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ايجاد وحشت كردن، كشتن ناگهانى يك فرد بدون آنكه فرد مـورد نظـر فرصـتى بـرای 

اقدام از پيش طراحى شده برای كشـتن «و  )، واژه ترور1350معين، (» دفاع يا مقابله داشته باشد

زدن و  صـدمه«و  )، واژه تـرور1371عميـد، (» مخالفان يا ايجاد رعب و وحشت در ميـان مـردم

، آسـايش جمعـى، امنيـت مـدنى -هـای فـردی رساندن به حقوق عمومى و آزادی آسيب

بحى ، صداغى قره(» ، حق مقدس حيات، جان و مال و ناموس مردم و اموال عمومىشهروندان

چنـد نكتـه  دهنده نشـاندقت در معـانى مـذكور . شده است امعن) 55 ص ،1393منصور و علـى، 

. كشى يا اقدام به آن اسـت ترور در مرحله نخست قتل، آدم. اساسى در مفهوم ترور است

كه مقتول يا هدف ترور فرصت دفـاع نـدارد،  ای گونه بهدر مرحله دوم به كشتن ناگهانى 

كشـى همـراه بـا ايجـاد رعـب و وحشـت  مرحله سوم ايـن قتـل و آدم در. شود مىاطلاق 

كـه  شـود مىدر صورتى يك قتل يا اقدام به آن، ترور ناميـده  رو ازاين. گيرد مىصورت 

  .ناگهانى و همراه با رعب و وحشت صورت گيرد به صورت

تناسب اين مفهوم را بـا مفهـوم لغـوی تـرور نشـان  »ترور«دقت در مفهوم اصطلاحى 

كـه ناشـى از  شـود مىاطـلاق  ای العـاده فوقترور اصـطلاحاً بـه حالـت وحشـت . دهد مى

زدن به خشونت و قتل و خونريزی از سوی يك گروه، حزب يا دولـت بـه منظـور  دست

 .)583 ص ،1379راد،  آقابخشـى، افشـاری(سياسى، كسب يا حفظ قدرت اسـت  های هدفنيل به 

و هـم  هـا گروها ازآنجاكه هم توسـط ؛ امستاين اصطلاح از خصلت سياسى برخوردار ا

در  از ايـن نظـر تـرور. كـاربرد دارد ممكن است شكل گيرد، در هر دو زمينه ها حكومت

وبى مخالفان خود و برای سرك ها حكومت غيرقانونىو  آميز خشونتكارهای «سياست به 

رسـيدن بـه  مبارز كه بـرای های گروهكردار « كه گردد؛ همچنان اطلاق مى» ترساندن آنها

نيز ترور دانسته  »زنند مى انگيز هراسو  آميز خشونتهدف سياسى خود دست به كارهای 

به مثابه يـك در برخى ديگر از اين تعاريف مربوط به ترور  .)98 ص ،1366آشوری، ( شود مى

كشتن «از اين نظر . آن تأكيد شده استدر  »آميز عنصر نيرنگ«اقدام جنگى نامشروع، بر 

راجـرز؛ (تـرور ناميـده شـده اسـت  »از افراد دشمن با توسل به نيرنگردن يكى ك يا زخمى

  .)91 ص ،1386مالرب، 

يـك رفتـار بـه عنـوان اشـاره كـرد كـه تـرور  بندی جمعبه اين  توان مىبر اين اساس 



42

 

 

ل 
سا

ل
او

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

و 
ر 
ها
ب

 
13

99
  

متعلـق ، عامل: شود مى، همچون مفهوم خشونت از سه مؤلفه اساسى تشكيل آميز خشونت

بـه شـيوه  كشـى آدمعامل ترور فرد يا گروه يا دولتى است كـه مرتكـب قتـل و . هدف و

متعلق تـرور فـرد يـا گـروه يـا . شود مىناگهانى  به صورتوحشتناك و همراه با رعب و 

 های انگيزه تواند مىو درنهايت هدف ترور  است كشى آدمدولتى است كه قربانى قتل و 

عامـل و  توانـد مىفرد يـا دولـت  اگرچه. باشد... و اجتماعى، اقتصادی، مذهبى يا سياسى

عامـل و متعلـّق در بـه عنـوان متعلقّ ترور باشد، در مقاله حاضر به تناسب موضوع، دولت 

 نـاگزير، تـرور مـورد بحـث ،توجه به هـدف مقالـه ديگر بااز سوی . شود نمىنظر گرفته 

كننـده اهـداف ديگـر  نتأمي تواند مى ترديد بىاين هدف  هرچند، استمذهبى و عقيدتى 

موضـوع تـأملات  توانـد مى ترديـد بىاين رفتار نيـز . اهداف سياسى و امنيتى باشد ويژه به

اين رفتار هم پيامد و اهداف سياسى دارد و هم برخى اوقـات بـا . فقهى سياسى قرار گيرد

  .گردد مىبا توجيهات و ادله فقهى همراه و مذهبى  های انگيزه

افراطـى و راديكـالى  هـای گروه اخير، جهان اسلام شاهد ظهور های سال در تحولات

مسـتقر  هـای دولتو  ها گروهخاص ترور افراد، طور و به آميز خشونتاست كه رفتارهای 

وضــعيتى خشــن را در زنــدگى سياســى اجتمــاعى ايــن  و در كشــورهای اســلامى داشــته

از گرفتـه  صـورت رهایترو وآميز  خشونتمطالعه رفتارهای . اند آورده به وجودكشورها 

دهنـده ايـن وضـعيت نـاگوار  اخيـر نشـان های سالافراطى و راديكال در  های گروه سوی

  .رفتارهای مذهبى دارد آنها حكايت از نوعى خشونت در عرصه افكار و بيشتركه  است

 واژگان مترادف ترور. 1-2-1

ترور در ادبيات قبل از بررسى فقهى رفتار تروريستى آنان، نگاهى به واژگان مترادف 

 »فتـك«بـاره  واژگـان عربـى درايـنتـرين  مهـميكى از . رسد مىو آثار فقهى لازم به نظر 

بـه گفتـه جـوهری . نويسان به مفهوم نوعى حمله غافلگيرانه است فتك از نظر لغت. است

 »چنـگ آورده، بـه قتـل برسـاند فتك آن است كه شخص ديگری را در حال غفلت به«

 »ناگهانى بر فردی فائق آيد و او را بكشد يا مجروح سـازد «يا  )»فتـك« ، مادهق1404جوهری، (

 شـماربر اين اساس فتك نوعى روش قتـل و جراحـت بـه  .)177 ، ص10، جق1408منظـور،  ابن(
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افزون بر غـافلگيری برخـى، از قيـد . آيد؛ روشى كه در آن غافلگيری شرط اساسى است مى

گرانه كسى  حيله كشتن«بر اساس اين تعريف فتك . اند در تعريف فتك استفاده كرده» امان«

، 4سـبيل الهـدی الرشـاد، ج: به نقـل از ،1386گرجى، ( »برد مىاست كه از طرف قاتل در امان به سر 

فتك را نوعى روش قتل دانست كه در آن فرد يا افرادی كه در  توان مىبنابراين  .)332 ص

بـا چنـين مفهـومى فتـك . شـوند مىه كشته گيرانای غافل گونه بهوضعيت امان قرار دارند، 

 آميز خشـونتفتـك نـوعى رفتـار . دانسـته شـود »ترور«يكى از واژگان مترادف  تواند مى

كـه فـرد يـا افـراد  ای گونـه به شود؛ مىاست كه با غافلگيری اقدام به كشتن فرد يا افرادی 

 رو ازايـن انـد؛ نكردهدانسـتن خـود، فرصـت دفـاع از خـود را پيـدا  درامـان به دليلمقتول 

  .وجود دارد »ايجاد رعب و وحشت«و  »بودن ناگهانى«همچون ترور، در فتك نيز 

گونـه  اين درنهايـتغيلـه . از ديگر واژگان مترادف با ترور دانسته شـده اسـت »غيله«

 »و در محـل مخفـى بكشـد غيله آن است كه شخص را فريـب دهـد« :تعريف شده است

غيله بر اين اساس رفتاری خشن است كه با هدف كشتن فرد يا  .)409 ، ص3ج ،1367اثيـر،  ابن(

غيله نيز همچون فتـك رفتـاری  دهد؛ بنابراين مىپنهانى و با فريب رخ  به صورتافرادی 

و نـوعى شـيوه قتـل تلقـى  گـردد مىرفتاری كه منجر بـه قتـل  گردد؛ مىخشن محسوب 

كـردن از  فتـك اسـتفاده«است كـه  ا تفاوتى كه ميان اين دو وجود دارد، اينام. گردد مى

كردن در مكـانى و كشـتن  آشكار است و غيله كمين به صورتغفلت مقتول و كشتن او 

غيله آن « منظور ابنو به گفته  )409 ، ص3ق، ج1414زمخشری، ( »به صورت پنهانى استمقتول 

را بـه و او  كند مىهدايت  ،او را به مكانى كه مخفى شده و است كه فردی را فريب داده

در فتـك و غيلـه، حملـه هرچنـد  رو ازايـن ؛)177 ، ص10ق، ج1408منظـور،  ابن( »رساند مىقتل 

ولـى اغتيـال  ،در فتك نوعى تأمين به فرد مورد فتك وجود دارد ،غافلگيرانه وجود دارد

از اين نظر اعم است و در اغتيال بردن فرد مـورد اغتيـال بـه محـل مخفـى ملاحظـه شـده 

درواقع در اين دو شيوه قتل،  .)142 ص ،1390هاشمى، (ولى فتك از اين نظر اعم است  ؛است

 گيـرد مىدر غيله در محل مخفى اين قتل صـورت  هرچند ،غافلگيری قابل مشاهده است

صـورت اما در فتك، قتل به شـكل آشـكار  ؛و ممكن است مقتول، قاتل را مشاهده نكند

و ناگهانى  غافلگيری رغم اين تفاوت، كشتن به شيوه به. شود گيرد و قاتل هم مشاهده مى مى
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دارد و بـر ايـن  و درنتيجه همراه با وحشت و رعب در هر دو روش فتـك و غيلـه وجـود

افـزون بـر ايـن دو واژه، امـروزه در . هـر دو را از مصـاديق تـرور دانسـت توان مى اساس

ارهـاب از . شـود مىاده معـادل تـرور اسـتفبه عنوان  »ارهاب«ادبيات جديد عربى از واژه 

انگيزی،  ترس«يا  )280 ، ص2ج ،1367اثير،  ابن(گرفته شده به معنای خوف و فزع  »رهب«ريشه 

  .معنا شده است )393 ، ص1391آذرنوش، ( »تهديد، ترور و خرابكاری

مفاهيم فتـك، غيلـه و ارهـاب را از جملـه مفـاهيم  توان مى ،با توجه به آنچه گذشت

چــون غــافلگيری،  هايى شــاخصمتــرادف بــا مفهــوم تــرور دانســت كــه در تمــامى آنهــا 

  .افكنى را مشاهده كرد وحشت و هراس ،بودن ناگهانى

  فقها و مسئله ترور. 2

فقهای شيعه و اهـل سـنت بـا تـرور  بيشترحكايت از مخالفت  وضوح بهمطالعه آثار فقهى 

ترور را  هيچ يك از منابع و ادله فقهىبر اين باورند  ،اكثر فقها ترور را حرام دانسته. دارد

بـا  تـوان مىكـار نرفتـه، ه در آثار فقهى گذشته اصطلاح تـرور بـ اگرچه. كند نمىتجويز 

كه بيان گرديـد، معادل آن در ادبيات فقهى  و مفاهيممفهومى ترور  های شاخصتوجه به 

 تـوان مىنمونه از ميان فقهای گذشته شيعى ؛ برای ديدگاه فقها را درباره ترور توضيح داد

در  شـيخ طوسـى .ذيل مفهوم محـارب اشـاره كـرد محقق حلىو  شيخ طوسىبه ديدگاه 

كسى كه سلاح بركشد و مردم را «: نويسد مىتعريف محارب با استفاده از عموم روايات 

شـيخ طوسـى، ( »شـود مىمحارب محسوب  ،بترساند ای شيوهدر بيابان و به هر چه در شهر يا 

استفاده از سلاح و درنتيجه ايجـاد رعـب و وحشـت در  در اين تعاريف. )49 ، ص8ج ،1373

. گيرد مىميان مردم مورد تأكيد قرار گرفته است كه در تعريف ترور نيز مورد توجه قرار 

: اسـتمـورد تأكيـد قـرار گرفتـه بـا وضـوح بيشـتری  محقـق حلـىاين نكته در تعريـف 

چه در دريـا،  ،محارب كسى است كه برای ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى«

 .)350 ، ص4ق، ج1408محقـق حلـى، ( »ز، چـه در شـهر و چـه در بيـرون شـهرچه شب، چـه رو

  :نويسد مىنيز در تعريف آن  ریاض صاحب

مشير و غيره را آشكار كنـد، در بيابـان يـا محارب هر كسى است كه سلاح مانند ش
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در دريا، در شهر يا غير شهر، شب يا روز برای ترساندن مسلمانان و اگرچه محـارب 

بودن اهليت ترساندن نداشته باشد و نيز اگرچه از اهل فتنه نباشد و بنا  به دليل ضعيف

رفتند و صاحب شيعه پذيرا عموم علمای متأخر  ابر اقوی اگرچه مرد نباشد و اين فتو

طباطبـايى (آن را به فقها نسبت داده و ادعای اجماع بر آن نمـوده اسـت  کنز العرفـان

  .)149، ص 16ق، ج1418، حائری

ايـن  ،آورد بـه دسـت توان مىنمونه اشاره شد، به عنوان آنچه از تعاريف مذكور كه 

بـر است كه از نظر اكثر فقهای شيعه، محارب به معنای عـام، شـامل كسـى اسـت سـلاح 

در تعريـف  وضـوح بهايـن نكتـه . شود مىكه منجر به ترسانيدن مردم  ای گونه به كشد؛ مى

بـه و مجرمانه قابل تلقى  آميز خشونتيك عمل  به مثابهترور  .خورد مىترور نيز به چشم 

 عملـى ، از سـلاح اسـتفاده كـرده،كند مىى كه اقدام به ترور شخص. محاربه استعنوان 

حكـم  تـوان مى درنتيجـهو  گيرد مى صورت قطعاً كه در آن ترساندن مردم  دهد مىانجام 

  .حرمت محاربه را بر ترور قابل تطبيق دانست

نيز سخن به ميان آمده است كـه  »فتك«از واژه  فقها، در آثار »محاربه«افزون بر واژه 

فـيض نمونه ؛ برای در تبيين ديدگاه فقهای شيعه درباره ترور از آنها استفاده كرد نتوا مى

فتك اين است كه فردی بر فرد ديگـری در حالـت «: نويسد مىدر تعريف فتك  كاشانى

در ادبيات . )809 ، ص16ق، ج1416فيض كاشانى، ( »رساند مىشده و او را به قتل  ور حملهغفلت 

 بارهـاهى به فتك، به حرمت فتك حكم گرديده و از اين تعبيـر فقهای شيعه با چنين نگا

ّ «استفاده شده است كه   »تـك را بـه زنجيـر كشـيده اسـتاسـلام ف: د الفتكانّ الاسلام قيَ

  .)151 ، ص13ج ،1387مقدس اردبيلى، (

  ايـن حكـم  جـواهرصـاحب  نيست؛ برای نمونهاز ديدگاه فقهای شيعه اغتيال نيز جايز 

ــاره كــافر ذمّــى يــا حربــى دارای امــان در دارالاســلام صــادر    وی . كنــد مىرا حتــى درب

ــى  ــافر ذمّ ــورد ك ــل«در م ــلام را داخ ــدن وی در دارالاس ــان ش ــا ام ــانع از  ب ــرفتن، م   گ

  ا در مـورد هـر كـافر حربـى نيـز كـه بـ«از نظـر وی  طوركـه همـان اسـت؛ دانسـته »اغتيال

ــت ــده اس ــلام ش ــل دارالاس ــان داخ ــ »ام ــن حك ــدق مىم اي ــد  ص ــى(كن   ، 21ج ،1386 ،نجف

  باشـد،  حربى دارای امـان، حـرامست چنانچه اغتيال در مورد كافر ذمى و پرپيدا .)277 ص
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  .به اولويت در مورد كشتن غافلگيرانه مسلمانان حرام خواهد بود

؛ چنين حكمى را درباره اغتيال مشاهده كرد توان مىاز ادبيات فقهای معاصر شيعه نيز 

فتك و اغتيال افراد مهدورالدم كه در حال جنـگ بـا « منتظری االلهّٰ  آيتاز نظر  نمونهبرای 

از نظر دينى امری قبيح و مورد نهى  ،اسلام و مسلمانان يا تدارك و حمايت از آن نباشند

  كـه ايـن افـراد در محـدوده كشـور اسـلامى باشـند  كنـد نمىاست و در اين جهت فرقى 

چنانچه آنان در خارج كشور اسلامى باشند، كشتن آنهـا  يا در خارج آن و اين تصور كه

منتظـری، ( »زنـد مـردود اسـت نمىری يرا به امنيت داخلى ضـرز ،به شكل فتك جايز است

  .)103 ص ،1387

فقهـای معاصـر، مفهـوم تـرور نيـز مسـتقيماً برخى  افزون بر فتك و اغتيال، در ادبيات

آيـا كشـتن «در پاسخ به پرسش  بهجت االلهّٰ  آيت ؛ برای نمونهمورد توجه قرار گرفته است

 بنـا بـر .)447 ، ص4ج ،1386بهجـت، ( »دهـد مىپاسخ منفـى  ؟افراد به صورت ترور جايز است

اشاره كرد كه ترور از ديدگاه فقهای شيعه جايز  بندی جمعبه اين  توان مىآنچه گذشت، 

  .چه در قالب مفهوم فتك و چه اغتيال، حكم حرمت بر آن قابل تطبيق است .يستن

 :نويسد مى و يك مسئله به بيان حكم قتل به شيوه غيله پرداخته الموطأدر شرح كتاب 

چراكه حكمـش لازم اسـت  ؛قاتل را عفو كرد توان نمىاگر قتل به شيوه غيله بوده است «

 »محارب او را به قتل رسانده اسـت ند كسى كهجايز نيست عفو قاتل مان ثابت و و حدّش

  .)205 ، ص4ق، ج1332الباجى، (

غيلـه مرتكـب قتـل كـه  كنـد مىنقـل  تيميـه ابنو  مالكاز  ریاض الصالحیندر شرح 

بكشـد،  يعنى كسى كه شخصى را فريب دهـد واست؛ قصاص مستوجب و  واجب است

 اسـت و و فسـادزيـرا غيلـه شـر  ؛حتى اگر اوليای مقتول قاتـل را ببخشـند شود، مىكشته 

 و كشـته گـردد مىفردی به هنگام خواب مورد حمله قـرار  مثلاً  ؛از آن گذشت توان نمى

حتى اگر اوليای مقتول بگوينـد  در هر حال؛ شود مىدر اين صورت قاتل كشته  شود، مى

م، 1970النووی، ( و اين قول صحيح استاست  تيميه ابنو  مالك رأی اين .ما او را بخشيديم

  .)257 ، ص1ج

به عدم جواز آن  و حكمكار رفته ه در منابع فقهى و روايى اهل سنت نيز تعبير فتك ب
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آمد  زبير بن عوامكه مردی نزد  كند مىنقل  احمد بن حنبل ؛ برای نمونهصادر شده است

 كشــى مىچگونــه او را ، نــه: گفــت زبيــررا بكشــم؟  علــى دهــى مى اجــازهآيــا : و گفــت

بـه  او راو  شـوم مىبـه او نزديـك : همراه او نگهبانانى هستند؟ آن مرد گفـت كه درحالى

ايمان فتـك را ممنـوع : فرمود |رسول خدا ،نه: گفت زبير. رسانم مىشيوه فتك به قتل 

  .)166، ص ق1414حنبل، ابن (دهد  نمىفتك انجام  مؤمن ،ساخته است

ــدگاه ــود دي ــا وج ــل ب ــيعى و اه ــى ش ــ های فقه ــدم ج ــاره ع ــنت درب ــرور و س واز ت

فقهـى در جهـان اسـلام  های ديـدگاهاخير شاهد برخـى  های سالدانستن آن، در  نامشروع

. اسـت گـذاری نامقابـل  »فقه تكفيری«كه امروز به  هايى ديدگاه درباره جواز آن هستيم؛

عمـل مشـروع در نظـر گرفتـه شـده و از آن دفـاع فقهـى  به مثابـهترور  ها ديدگاهدر اين 

 نمونـهبـرای  پـردازيم؛ مى ها ديـدگاهر ادامه به توضيح برخـى از ايـن د. گيرد مىصورت 

نمونـه بـارزی از چنـين ديـدگاهى را  الجهـاد مسائل من فقـهدر كتاب  ابوعبدااللهّٰ المهاجر

بـه دارالاسـلام و دارالكفـر را بـه » دار«رايج فقهى دربـاره  بندی تقسيموی . دهد مىنشان 

نـوع احكـام جـاری در «تغييـر داده، منـاط حكـم را  »دارالاسلام و دارالكفـر و الحـرب«

سـلام لازمـانى كـه ايـن احكـام، احكـام اسـلام باشـد، دارا« رو ازايـنو  داند مى »سرزمين

تمـام  -كفر باشـداين احكام  هرگاهن آن كفار باشند و ااغلب ساكن اگرچهخواهد بود و 

 اگرچـهبـود و  حـرب خواهـدالكفـر و الپـس دار -احكامى كه غير احكام اسلام هسـتند

معيار قـراردادن جريـان احكـام  .)18 ، صق1435المهاجر، ( »ساكنان آن مسلمانان باشنداغلب 

حرب، زمينه فقهى مناسـبى در اختيـار الكفر يا دارالدانستن دار در يك سرزمين و مترادف

پسـوند كـافر بـه عنـوان را  »حربـى«تـا بـر اسـاس آن مفهـوم  قرار داده ابوعبدااللهّٰ المهاجر

كه مراد از صفت حربـى كـه در متـون فقهـای گذشـته وارد شـده توضيح دهد  گونه اين

است، اين نيست كه كافر در حال جنگ با مسلمانان باشد، بلكه مراد از آن اين است كـه 

پس در گفتار آنان حربى قيد نيسـت، بلكـه ... . هيچ كافری در ميان مسلمانان امان ندارد،

ندارد؛ پس بالذات حربى است، چه  حكم است؛ يعنى هيچ كافری در ميان مسلمانان امان

در ايـن تحليـل و برداشـت از . )43 ، صق1435المهـاجر، (در حال محاربه باشـد و چـه نباشـد 

بـه ايـن معنـا  ،آمـده پيشـيندر متـون فقهـای آنچه » حربى«مراد از وصف  مفهوم حربى،
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ه از نيست كه كافر در حالت جنگ با اهل اسلام باشد، بلكه مراد اين است هر كافری كـ

در كـلام آنهـا قيـد  واژه حربـى و شـود ، كافر حربى تلقى مىناحيه اهل اسلام امان ندارد

پـس او  ؛يعنى هـر كـافری از ناحيـه اهـل اسـلام در امـان نيسـت ؛نيست بلكه حكم است

ايـن توسـعه مفهـومى محـدوده  .چه در حالت جنگ باشد يـا نباشـد ،بالذات حربى است

هـای  گرايى جريان يز خواهد داد و زمينه بـرای خشـونتدارالحرب را توسعه جغرافيايى ن

  .افراطى را با تصرف در اين مفهوم فراهم خواهد نمود

كفر  :اعتقاد داردپردازان جريان افراطى معاصر  نظريهيكى ديگر از  ابوبصير طرطوسى

به هر شكلش ممكن نيست اركانش به لرزه درآيد و از مكانش برداشته شود، مگر به قتل 

ن نيست برای دولتى اركان آن را ريشه كن نمايد و وجودش را اثبات نمايد، مگر و ممك

چنـين فهمـى طبعـاً  نتيجـه. )87 ، صم1999محمـود ابـوعمر، ( كردن آن ريزی و مثله بعد از خون

  .بخشيدن به ترور از نظر اين جريان خواهد شد توسعه خشونت و قتل و مشروعيت

و بـا چنـين ديـدگاهى،  دانـد مىر حربى يا محارب هر كافری را كاف ابوعبدااللهّٰ مهاجر

نكتـه مهـم از منظـر موضـوع . شـود مىمطلق جايز دانسـته طور بهجنگ با كافر و قتل وی 

 بندی تقسـيمدر  .دانـد مىاين است كه وی كافر را كه مطلقاً حربـى  )ترور(مورد بررسى 

و بـا چنـين  )62 ، صق1435المهـاجر، ( كنـد مىديگر به دو قسم كـافر اصـلى و مرتـد تقسـيم 

فـراهم  مرتـدی زمينه تعميم احكـام كـافر محـارب را از كـافر اصـلى بـه كـافر بند تقسيم

بر اين اساس طبق اين نگرش، چنانچـه مسـلمانى از ديـن اسـلام برگـردد يـا بـه . سازد مى

نيـز كـافر  مرتـدكه اين نگرش باور دارد، عمل نكند، مرتد دانسته شـده و  گونه آناسلام 

نيز جايز  مرتدقتل كافر اصلى جايز است، قتل كافر  كه همچنان درنتيجهو  گردد مىتلقى 

كفـر كـافران مرتـد شـديدتر از كفـر  مهـاجرافزون بر اينكـه در ديـدگاه . شود مىدانسته 

كفـار « طرطوسـىاز نظـر . )362 ، صق1435المهـاجر، (كافران اصلى بر اسـاس اجمـاع اسـت 

كسى كه از اسلام بـه غيـر اسـلام گـرايش (مرتد نصاری و يهود و مجوس و  ماننداصلى 

و شبيه اينها يا كسـى كـه عملـى كـه نـاقض  ها كمونيست، سكولارها، ها بعثىمانند  )يافته

اعتقاد دارد اهـل ذمـه زمـانى معنـا دارد كـه دارالاسـلام  ايشان. »انجام دهد ،توحيد است

لـذا  ؛هـم وجـود نـدارد ای ذمـه ،اما زمانى كه دارالاسلام وجود ندارد ؛وجود داشته باشد
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 .)73 ، صم1999محمود ابوعمر، ( شوند مىهمه اينها كافر حربى محسوب 

شـده اسـت،  های اسلامى كه قـبلاً دارالاسـلام تلقـى مى در اين رويكرد همه سرزمين

هـايى كـه مسـلمانان در  سرزمين ابوبصيرامروزه به دارالكفر تبديل شده است؛ لذا به باور 

اند؛ زيرا  كنند و قبلاً دار اسلام و امان بودند، به دار كفر و رده تبديل شده آنها زندگى مى

درواقع اين انديشه بـه دليـل . )73 ، صم1999محمود ابوعمر، (كنند  مرتدان بر آنها حكومت مى

. حكام در جهان اسـلام اسـت بودن وعرد به جاهليت دوره معاصر و غيرمشاعتقاد اين اقرا

، ايـن كننـد نمىحكـم احكام الهـى اسلامى بر اساس  كشورهای در اين نگاه چون حكام

گذشت، ترور در ادبيات فقهى با تعابير مختلفـى كه  چنان نيز دارالاسلام نيست ها سرزمين

و  »غيلـه«بـا دو تعبيـر  مسـائل مـن فقـه الجهـادمورد توجه قرار گرفته است كه در كتـاب 

با اشاره به تفاوت معنايى فتـك و  هاجرابوعبدااللهّٰ م. مورد بررسى قرار گرفته است »فتك«

ن خدا و رسـول خـدا وری است كه شرع مطهر در حق محارباهر دو از ام: نويسد مىغيله 

، معين كرده است تا زمين را از پليـدی آنهـا پـاك اند بستهو دينش كه جلوی راه خدا را 

بـر  .)67 ، صم1999ابـوعمر، محمود (كامل از آن خدا باشد طور بهو دين  برداردنمايد و فتنه را 

رعـب و  درنتيجـهاين اساس ترور محارب كه همراه با نوعى عمليات پنهانى، ناگهـانى و 

طرفـداران ايـن ديـدگاه چنـين اعمـالى را خيانـت و نيرنـگ  بـوده،وحشت است، جـايز 

كنندگان كتاب و سـنت  بودن را تكذيب ه خيانت و نيرنگمعتقدان ب برعكسو  نددان مىن

 .)76 ، صم1999محمود ابوعمر، ( نندك مىتلقى 

يكى ديگر از مفتيان جريان تكفيری به جواز قتـل به عنوان نيز  نيعبدااللهّٰ بن جبرخ يش

در شهر ما مرد رافضى هست كـه شـغلش  ن سؤال كهيدر پاسخ به ا شيعيان اعتقاد داشته،

اهل سـنت ن يهمچن ،وانات آنها را ذبح كنديآورند تا ح قصابى است، اهل سنت او را مى

كننـد،  ن شغل هستند، تعامـل مـىيگرى كه در هميهاى د ن شخص رافضى و رافضىيبا ا

ا يـحـرام اسـت  ،سـتيحه آنها چيست؟ حكم ذبين رافضى و امثال او چيحكم معامله با ا

سـت؛ يحه او حـلال نين خوردن ذبيرافضى و همچن به وسيلهكردن  ذبح: گويد مى حلال؟

 ،خواننـد ها و مشكلات مى را در سختى طالب على بن ابىند و ا مشرك غالباً ها  را رافضىيز

طورى  خوانند؛ همان ن فرزندان آن حضرت را مىيهمچن. حتى در عرفات، طواف و سعى
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ن شرك بزرگ و ارتـداد از اسـلام اسـت كـه بـه سـبب آن يا. ميا دهيشان شنيكه بارها از ا

  .)80 ص ،1393يزدانى، ( سته كشتن هستنديشا

 فقهى بر حرمت تروراستدلال . 3

  اصل اولیه .١- ٣

چه به شكل علنى باشد كـه در متـون فقهـى و روايـى از آن بـه  ،ترديدی نيست كه ترور

 نوعى فتك تعبير گرديده و چه به شكل مخفيانه باشد كه غيله يا اغتيال ناميده شده است،

قابل تطبيـق اصل اوليه بر آن به عنوان همچون قتل، اصل عدم جواز  رو ازاينقتل است و 

الـدم نيـز نـين اصـلى را نسـبت بـه افـراد مهدورچ فقيهان شيعه به همين دليل برخى. است

دارد ولايــت بــر اجــرای حكــم  از نظــر آنــان در مقــام ثبــوت امكــان. اند دانســتهجــاری 

الدم محدود به غير فتك و اغتيال باشد و در مقام اثبات نه فقط دليل عام يا مطلقى مهدور

 اسـت ای سـلطهر دست نيست، بلكه مقتضای اصل اولى نيز عـدم چنـين برای اثبات آن د

بر اين اساس، چنانچه قتل يك انسان طبق اصل اوليـه جـايز نيسـت،  .)83 ص ،1387منتظری، (

؛ قتل وی به شيوه فتك و غيله نيز به طريق اولى مصداق اصل اوليه عدم جواز خواهد بود

بر حرمت يا عـدم جـواز فتـك و اغتيـال  توان مىطبق اصل اوليه  رسد مىبه نظر  رو ازاين

با وجود ديگر ادله فقهى معتبر بر حرمت يـا عـدم جـواز، نيـازی بـه  ترديد بى. حكم كرد

 بـه هنگـام خدشـه در دلالـت ادلـه وجود اين با  .نيستجستن به اصل اوليه مذكور  توسل

  .رسد مىوجود چنين اصلى به لحاظ روشى سودمند به نظر  مذكور يا تعارض آنها

  آیات و روایات .٢- ٣

برداشـت  ،جريان تكفيری معاصر در توضيح مفهوم رهب در راستای تجويز خشونت

تـوان بـه آيـه ذيـل  اند كه از آن جمله مى ن ارائه كردهآای از برخى آيات قر ظاهرگرايانه

ةٍ وَمِـن رِبـاطِ الخَ « :اشاره كرد ـن قـُو
ِ لِ يـوَأَعِدّوا لهَُـم مَـا اسـتطََعتمُ مِ ترُهبِـونَ بـِهِ عَـدُو االلهّٰ

كمُ وَآخَر يوَعَدُو ُ َ نَ مِن دونهِِم لا تعَلمَونهَُمُ االلهّٰ ِ يسَـب ىءٍ فـىعلمَُهُم وَما تنُفقِوا مِـن شَـي لِ االلهّٰ

 ُ َ ي   .)60، انفال( »كمُ وَأَنتمُ لا تظُلمَونَ يوَف إِل
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ن در در قـرآ كه واژه رهـب و مشـتقات آن دهد مىن نشان بررسى اين مفهوم در قرآ

، ، انبيـاء34و 31، توبه ؛60، انفال ؛82، مائده ؛154 و116، اعراف ؛40، بقره(است كار رفته ه مورد ب دوازده

ترين موردی كه با تروريسم معاصر ارتبـاط  و مهم) 13، حشر ؛51، نحل ؛27، حديد ؛32، قصص ؛90

ارهـاب در ايـن آيـه بـه كـه  برقرار كرده است، آيه مذكور از سوره انفال است؛ درحالى

ادبيـات معاصـر بـه اسـتراتژی بازدارنـدگى  معنای ردع و منع از قتال است كـه در آن در

اسـلامى  هـای جماعتدولت اسـلامى اسـت نـه افـراد و  آيهو مخاطب اين  شود مىتعبير 

پس از بررسى نظريات مختلـف  نيز الارهابكتاب  نويسنده. )25 ، صق1427المحفوظ بن بيه، (

مطلـوب بلكـه  تنها نه ،اگر عليه اهل حرب اعمال شود اين آيه اعتقاد دارد ارهاب در ذيل

عبـدالعظيم، (نيست مشروع  ،اما اگر عليه مسلمانان و غيرمحارب اعمال گردد ؛به استمأمور

ن به ايـن آن در قرامعاصر نيز با بررسى مشرك گرای اسلاممتفكر  محمد عماره .)8 ، صتا بى

نى ابلكه قتال به مشرك ،ن وجود ندارداعموميتى برای قتال با مشرككه  رسد مى بندی جمع

اند؛  مسـلمينبه دنبال اخراج پيامبر و  توبه سيزدهآيه كه عهد شكسته و طبق  گيرد مىتعلق 

تا زمانى كه بـه دنبـال است  )التعايش السلمى(لذا معيار اسلام و دولت اسلامى همزيستى 

ن بـر اصـالت آيـات زيـادی در قـرعلاوه بر اينكه آ .)67-66، صص م2005عماره، (نباشند فتنه 

عدم استفاده از خشونت است مگر در  ،اشاره دارد كه اصل اولى ...و صلح، وفای به عهد

  .ن يا فتنه نمايدانامواردی كه طرف مقابل اقدام به اخراج مسلم

كننـده بـر حرمـت يـا عـدم  دليل فقهى دلالـتترين  مهماز اصل اوليه مذكور  گذشته

الاسلام قيد «يا  »الايمان قيد الفتك«جواز فتك و اغتيال، رواياتى هستند كه در آنها تعبير 

  .كار رفته استه ب »الفتك

  .»الايمان قيد الفتك«: |قال النبى :روايت اول

و اهل  )168 ص، 5ج، ق1403مجلسى، ( بحار الانواردر كتاب  كه در منابع شيعهاين روايت 

نقل شـده اسـت، دلالـت بـر محدودشـدن  )174، ص ق1410بخـاری، ( صحیحدر كتاب  سنت

ايمـان در وجـود آدمـى  |به ديگر سخن از ديـدگاه پيـامبر اكـرم. فتك در اسلام دارد

از اين جهـت بـر عـدم . گيرد و ترور را مى ترين مانعى است كه جلوی اقدام به فتك مهم

اگـر تـرور و فتـك از . قع ايمان تقييدی بر فتك استكه دروا كند مىجواز فتك دلالت 
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عامـل محدودكننـده فتـك و تـرور سـخن بـه عنـوان جايز بـود، از ايمـان  |نگاه پيامبر

طبـق اسـلام يـا ايمـان عمـل نكـرده  كند، مىبه عبارت ديگر كسى كه فتك  گفتند؛ نمى

  .)85 ص ،1387منتظری، (است 

انّ لنَا جاراً من همدان يقُـال  ×عبدااللهّٰ  بىقلتُ لا: الصباح الكنانى قال ابى« :روايت دوم

و فضَلهُ فيقَعَ فيـه أفتَـَأذنُ  ×المؤمنينينا فندكرُ عليا اميرلهَُ الجَعدُ بن عبدااللهّٰ و هو يجلس ال

لى فيه فقال لى يا ابا الصباح أفكَنُتَ فاعلاً فقلتُ ای و االلهّٰ لئن اذَِنتَ لى فيـه لآَرَصُـدنه فـاذا 

  قتحمتُ عليه بسيفى فخََبطتـُه حتـّى اقتلـه قـال فقـال يـا اباالصـباح هـذا الفتـك ا ها فىصار 

ــا اباالصــباح انّ الاســلام قَ    يــدَ الفتــك و لكــن دَعــهُ و قــد نهــى رســول االلهّٰ عــن الفتــك ي

  دارم از  ای همسـايه: گفتـه ×امـام صـادقنقل كـرده كـه بـه  الصباح كنانى ابى: فستكفى

  مـا . مـا در مجـالس اسـت نشـين همكـه  شـود مى ناميـده قبيله همدان كه جعد بن عبـدااللهّٰ 

  آيـا  كنـد مىاو بـه امـام سـبّ و تـوهين  گـوييم مىسـخن  ×على اميرالمؤمنيناز فضائل 

  امــام فرمــود ای اباصــباح آيــا چنــين كــاری را انجــام . كــه او را بكشــم دهيــد مىاجــازه 

و با شمشـيرم بـر او  شينمن مىبله به خدا قسم اگر اجازه دهى در كمين او : گفتم. دهى مى

از آن  |اسـت و پيـامبر امام فرمود ای اباصباح اين فتـك. او را كشم مىو  برم مىحمله 

، 1372كلينـى، (» ای اباصباح اسلام فتك را محدود كرده و او را رهـا كـن. نهى كرده است

  . )375 ، ص7ج

ُ مَن  شريفه ۀآيبر اساس « محمد محمود عبدااللهّٰ به گفته  مْ ي فهَُوَ خَ عَظ ِ هُ يـْحُرُمَاتِ االلهّٰ ـ رٌ ل

 حالـتدر غيـر  مؤمنـان آزارمجـوزدادن قتـل و  ،محرمـاتترين  مهماز  )30، حـج( عنِدَ رَبهِ 

از جملـه روايتـى كـه در . زيادی وجـود داردو در اين زمينه روايات  عدوان و بغى است

ينا السلاح فليس من حمل عل: االلهّٰ  قال رسول :نقل شده است صحیح مسلمو  صحیح بخاری

من حمل السلاح على امتـى فلـيس  :فرمود ،يا در حديثى كه اجماع بر آن وجود دارد منا

امروز با انفجارها عليه مسلمانان و اهل قبله توسط برخى ديگـر از  آنچهبنابراين  .من امتى

چـون پيـامبر از قتـل نمـازگزاران نهـى  ؛حرام و غيرمشروع است شود، مىمسلمانان انجام 

محمـود (» انـى نهيـت عـن قتـل المسـلين« :فرمودنيز نقل شده كه پيامبر  ابوهريرهاز  .فرمود

 ، در مصادر روايى شيعه و اهل سنت روايات متعددی بر نهـى  بنابراين .)11 ، صم2012عبدااللهّٰ
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، كننـد مىصـر اعمـال افراطـى معا های جريانكه  هايى قالبدر  گرايى خشونت ترور واز 

  .وجود دارد

  دلیل عقلی .٣- ٣

نخسـت،  :از دو جهت قابل تبيـين اسـت ،است نكوهيدهرفتاری  عقلااز نظر كه ترور 

به ازدنيارفتن فرد يـا افـرادی  كه آنگاهترور . قرارگرفتن ترور در دايره مصداقى قتل است

عملـى مـذموم دانسـته  عقـلااز نظـر  و قتل آيد مى شمار، از مصاديق قتل به شود مىمنجر 

 چراكـه عملـى ؛خاص امـری روشـن اسـتطور بـهو تـرور  طوركلى بهقبح عقل . شود مى

 عقـلااز نظـر  ،ست و هر آنچه حق اساسى انسانى را نقض كنـدها ناقض حق حيات انسان

  .شود مىمذموم دانسته 

 هـايى ويژگىخشـونت  بـه مثابـهدر تـرور ؛ ترور است های ويژگىجهت دوم ناظر به 

ــانى ــافلگيری، ناگه ــون غ ــو همچ ــراسب ــت و ه ــود دارد دن، وحش ــى وج ــين و  افكن چن

و  كنــد مىتــرور را بــه يــك عمــل ناجوانمردانــه، ناعادلانــه و نــاروا تبــديل  هــايى ويژگى

و ديگـران  عليـهنـاجوانمردی و خردمنـدان عقلا . گردد مىتلقى  نكوهيدهعملى  رو ازاين

توصـيه  ها انسـان و بـه داننـد مىقبـيح  ترديـد بى عمل ناعادلانه نسبت به ديگـران را انجام

   .خارج نگردند انصافكه همواره در رفتار خود از معيارهای عدالت  كنند مى

  گيری نتيجه

تـرين  مهـممقاله حاضر با بررسى مفهومى خشونت و خشونت مذهبى تلاش كرد يكى از 

رفتـار يـا وضـعيت  مثابهبه خشونت . كندمصاديق آن يعنى ترور را از منظر فقهى بررسى 

عامل  .تشكيل شده است و هدفاز سه مؤلفه اساسى عامل، متعلق  آفرين وحشتترس يا 

يا وضعيتى  دهد مىرا نسبت به ديگران انجام  تهديدآميزیخشونت كسى است كه رفتار 

آميز  متعلق خشونت درواقع قربانى رفتار يا وضعيت خشونت. آورد آفرين به وجود مى وحشت

آفرينى انجـام  عامل خشونت عليه قربـانى بـا هـدف خاصـى رفتـار وحشـت. آيد ر مىبه شما

 كم دسـتايـن هـدف را  ازآنجاكه. دهد آميز قرار مى دهد يا وی را در وضعيتى خشونت مى
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كـرد، اقسـام  بندی دسـته تـوان مى و مـذهبىدر چهار هدف اقتصادی، سياسى، اجتماعى 

خشونت مذهبى است كه در مقاله حاضـر  هاترين آن مهمگرفته كه يكى از  خشونت شكل

  .يكى از مصاديق خشونت مذهبى مورد بررسى قرار گفتبه عنوان ترور در جهان اسلام 

، همچون مفهوم خشونت از سه مؤلفـه اساسـى آميز خشونتيك رفتار به عنوان ترور 

ب رتكعامل ترور فرد يا گروه يا دولتى است كه م. هدف/ متعلق /عامل: شود مىتشكيل 

متعلق . شود مىناك و همراه با رعب و به صورت ناگهانى كشى به شيوه وحشت قتل و آدم

بوده و درنهايت هدف تـرور  كشى آدمترور فرد يا گروه يا دولتى است كه قربانى قتل و 

در مقالـه حاضـر بـا . باشـد ...اجتماعى، اقتصادی، مذهبى يا سياسى و های انگيزه تواند مى

مـذهبى افراطـى در  های گروهه بررسى رفتارهای تروريستى برخى توجه به موضوع آن ب

  .اخير از منظر فقهى پرداخته شد های سال

غيلـه،  فقهى قديم از قبيل فتـك و و ادبيات ها كتاببا بررسى مفاهيم معادل ترور در 

دانسـتن آن  ديدگاه فقهى غالب شيعى و اهل سنت دربـاره عـدم جـواز تـرور و نامشـروع

فقهـى در جهـان اسـلام  های ديـدگاهبا توجه به طرح برخى  وجود اين با . آشكار گرديد

 »فقـه تكفيـری«كـه بـه  هايى ديـدگاه افراطى مذكور های گروهدرباره جواز آن از سوی 

شـاره ابا . فقهى بر عدم جواز ترور ارائه گرديد های ترين استدلال مهمند، ا گذاری نامقابل 

توجه به روايات موجود ونيز با توجـه بـه  و بايه فقهى مبنى بر عدم جواز ترور به اصل اول

  .افراطى آشكار گرديد های گروهدليل محكم عقلى، بطلان ديدگاه 
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Abstract 
The model of Guardianship which is the product of Shiite jurisprudential-political 
thought, it has been one of the most important topics in political thought for the 
past four decades which today has crossed the geographical borders of Iran and it 
is now being proposed as an alternative theory of government in research circles. 
The question of this research which has done in citation analysis method is what 
are the key elements and variables of the Islamic Guardianship? How can its 
internal structure and network be characterized? 
The hypothesis of this paper is that the Islamic government is an interconnected 
system and set that with the help of the model and method of the system, its 
conceptual, normative, structural and functional elements can be extracted 
and its internal network can be explained and characterize in a logical 
communication action. According to the method and system framework, the 
research findings are: In its historical course, the «theory of Guardianship" 
has nourished and gained experience from the two important components of 
«text" and «time and place". In this sense, this theory is not merely an «ideal," 
but an ideal that polished in the context of «historical facts." In other words, the 
structure of the Islamic Guardianship from the perspective of Imam Khomeini 
and Imam Khamenei is subject to two categories of fixed and variable criteria. 
On the one hand, the political structure and the way its institutions are arranged, 
is subject to the requirements of the time and in accordance with the latest 
achievements of human political knowledge, and on the other hand, it is based on 
«fixed Islamic rules and standards". Also, in a systematic, transnational and 
broader view, it can be said that the Islamic political system is composed of a set of 
social and political institutions that organize the structure of the Shiite 
Guardianship in a network of legitimate and participatory communication. 

Keywords 
government structure, Islam, time and place, power network, power flow, 
Imam Khomeini, Imam Khamenei.  
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 ولایی و شبکه درونی آن -ساختار حکومت اسلامی
 (العالیمدظله ایو امام خامنه &)با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

غلامحسن مقیمی
1

 

 23/33/2333تاریخ پذیرش:                    25/32/2331تاریخ دریافت: 

 چکیده

مباحل  اندیشله تلرین مهلمیکلی از  اسلت، سیاسی شلیعی -مدل حکومت ولایی که محصول اندیشه فقهی
سیاسی در چهار دهه گذشته بوده است که امروز مرزهای ج رافیایی ایران را درنوردیده است و هم اکنون به 

که بلا روش تحلیللی ل  است. پرسش این تحقی عنوان یک نظریه بدیلِ حکومتی در محافل پژوهشی مبرح 
انلد  ولایلی کلدام -ت اسللامیآن است که عناصر و مت یرهلای کلیلدی حکومل استنادی انجام شده است

حکومت اسلامی به مثابله  فرضیه این نوشتار آن است کهساختار و شبکه درونی آن چگونه قابل ترسیم است  
، یتوان به کمک ملدل و روش سیالتم، عناصلرِ مفهلومی، هنجلارپیوسته است که میهمای بهنظام و مجموعه

کلنش ارتبلاطی منبقلی، شلبکه درونلی آن را تبیلین و ترسلیم  ساختاری و کارکردی آن را استخراج و در یک
در سیر « نظریه حکومت ولایی»اند از  های تحقی  عبارتبا توجه به روش و چارچوب سیاتمی، یافته نمود.

ت ذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این « زمان و مکان»و « نص»تاریخی خود از دو مؤلفه مهم 
صیقل داده شده اسلت. « های تاریخیواقعیت»نیات، بلکه آرمانی است که در متن « انیآرم»نظریه صرفاً 

ای تلابع دو دسلته ضلوابط امام خامنهو  &منظر امام خمینی ولایی از -به تعبیر دیگر ساختار حکومت اسلامی
و مبلاب  بلا ثابت و مت یر است. از یک طرف ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن تابع الزاماتِ زملان 

« قواعد و ملوازینِ ثابلت اسللامی»آخرین دستاوردهای دانش سیاسیِ بشری است و از طرف دیگر ماتند به 
توان گفلت نظلام سیاسلی اسللامی از تر میای و فرانگرانه و گاتردهباشد. همچنین در یک نگاه منظومهمی

شلبکه ارتبلاطی مشلروعیتی و ای از نهادهای اجتماعی و سیاسلی ترکیلب شلده اسلت کله در یلک مجموعه
  دهد.مشارکتی، ساختار حکومت ولایی شیعی را سامان می

 هاکلیدواژه
 .ایخامنه، امام &ساختار حکومت، اسلام، زمان و مکان، شبکه قدرت، جریان قدرت، امام خمینی

                                                           
 qmoghimi@gmail.com     .العالمیة، قم، ایران یالمصطفجامعة  استادیار .1
و  &)برا تأکیرد برر دیردگاه امرام خمینری ولایی و هبكه ترونی آن -ساختار حكومت اسلامی (.1399مقیمی، غلامحسن. ) *

 ijp.2020.69254Doi/10.22081 :   .39-62( صص 1)1، سیاستفقه و تخصصی  ر . فصلنامه علمیمد ظله()ایامام خامنه
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 مقدمه

سياسى در ميان فقهـای  -مباحث دانش فقهىترين  مهمنظريه حكومت ولايى كه يكى از 

اكنون به عنوان يك نظريه بديلِ حكـومتى در محافـل علمـى  شود، هم شيعه محسوب مى

های متعددی را برای نسل جوان ايجاد نموده كه پاسـخ آنهـا بـرای   مطرح است و پرسش

نظـران مسـلمان  صـاحب و از اسـت نظری نظـام جمهـوری اسـلامى لازم های هتقويتِ پاي

: در ايـن عرصـه اسـت هـا ترين پرسش مهمبخشى از  های پيش رو پرسش. شود مىمطالبه 

سـير  ؟ساختار و شبكه درونـى آن چگونـه اسـت اند؟ كدامهای آن   مؤلفهاركان، مبانى و 

   كنون چگونه بوده است؟ تحول تاريخى آن تا

ای و  منظومـه مسئله اصلى نوشته حاضـر ايـن اسـت كـه بـا توجـه بـه روش و نگـرش

های اجتمـاعى زمانـه و انقـلاب اسـلامى،  ايت به نصوص دينى و واقعيتسيستمى و با عن

؟ اين عناصر در باشد مىشيعى دارای چه عناصرِ ذهنى و عينى  -ساختار حكومت اسلامى

درنهايـت يـك نظريـه حكـومتى  يك شبكه ارتباطى منسجم چگونه با هم مرتبط شده و

مـالى ايـن اسـت كـه سـاختار ايجـاد كـرد؟ فرضـيه اج منطقى و كارآمد را در عصـر غيبـت

تـوان در قالـب مـدل  پيوسته اسـت كـه مى هم ای به جمهوری اسلامى به مثابه نظام و مجموعه

كـنش  و عينى آن را استخراج كرد، در يك یای و سيستمى عناصرِ مفهومى، هنجار منظومه

علـت خصـلت ه بـ ای منظومـهنگـرش و روش  .ارتباطى منطقى بـه تبيـين آنهـا پرداخـت

 ؛18-17، صص 1370دوران، (تواند يك نگاه منسجم و سازوار  داشتن مى ای شبكهنگرانه و  كل

   .كندعناصرِ درونىِ نظريه جمهوری اسلامى به ما ارائه  از )87-86، صص 1391مرعشى، 

  مفاهيم و متغيرّهای مهمِ ساختار حكومت ولايى. 1

 سـازی لامى لازم است ابتـدا مفهـومدر خصوص ساختار حكومت اس پردازی نظريهبرای 

بـا توجـه بـه  ،را و درنهايـت سـاختار آن س به ايجاد شـبكه ارتبـاطى بپـردازيمسپ كرده،

چنـدين » نظريه حكـومتى امـام خمينـى«در درون  .كاركردهای عناصر آن، ترسيم نماييم

وار و سيسـتمى، نظريـه  مفهوم كليدی سياسى نهفته است كه در يك روابط منطقـىِ نظـام

گـزارش از سـاختار نظـام هر گونـه . كشد حكومتى شيعه را در عصر غيبت به تصوير مى
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رسـد نظريـه حكـومتى  به نظر مى. منوط به تبيين مفاهيم مرتبط به آن است سياسى ولايى

و » مـردم«، »ولايـت«، »اسلام«تنيدۀ   عنصر و مفهوم مهم و درهم حضرت امام دارای چهار

باشد كه در يك شبكه ارتباطى مشروعيتى و مشاركتى، نظام سياسـى خاصـى را » دولت«

مـردم سـالاری «را  و مقام معظم رهبـری آن» جمهوری اسلامى«را  آن &امام خمينىكه 

تـوان بـا نمـودار  مى شبكه ارتباطى چهار مفهوم فـوق را. شود نامند، موجب مى مى» دينى

  :ذيل نشان داد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اختصار توضيح داده، سپس مدل و الگوی آن را  در ادامه مفاهيم چهارگانه فوق را به

  .نمودار آن را ترسيم خواهيم كرد با توجه به روش و رويكرد سيستمى بازسازی و

  )اسلام به مثابه مجموعه نظامات(نظام اسلام  .١- ١

اسلام به مثابه مجموعه مقررات، قواعد و نظاماتى است كـه از جانـب خداونـد بـرای 

هدايت بشر نازل شده و مشتمل بـر عقايـد، اخـلاق و احكـام فـردی و قـوانين سياسـى و 

تغذيه يـا ادلـه وجـود، وجـوب، مقبوليـت و مشـروعيتِ رو منبع  باشد؛ ازاين اجتماعى مى

  . وجو كرد ها و منابع اسلامى جست	حكومت اسلامى را بايد از درون گزاره

  ) ولي( 
 يتنهاد ولا

 نظام اسلام

 )يردولتيغعليه  مولي(مردم  و مدني نهادهاي )عليه دولتي مولي(نهاد دولت 

حكومت جمهوري اسلامي
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ترين منبع تغذيه نظام تدبيری ولايى در انديشه سياسى شيعه، قوانين 	بدين لحاظ اصلى

العمل فردی اسلام صرفاً مجموعه دستور ،&امام خمينىاز ديدگاه . و مقررات دينى است

ای از نظريات و نظامـات اجتمـاعى و سياسـى بـرای اداره  و اخلاقى نيست، بلكه مجموعه

إِنِ (از ديدگاه ايشان حاكميتِ مطلق . )72و  67، 25، 12، صص 1381خمينى، ( امور عمومى است

 ِ از  )54 ،اعـراف() الأمَْـرُ أَلاَ لـَهُ الخَْلـْقُ وَ (و تدبير امور و امر سياسى  )40 ،يوسف() الحُْكمُْ إِلا اللهِّ

و : از منظر ايشان حاكميت و ولايت سياسى در عصر حضور به معصوم. آن خداوند است

در عصر حرمان از معصوم، به فقيه جامع الشرايط به همراه رضـايت مـردم واگـذار شـده 

از ديدگاه ايشان حاكم اسلامى در چـارچوب اسـلام ولايـت  .)570 ، ص1381خمينى، ( است

فراتر از قوانين شرعى هـيچ كـس ولايـت نـدارد؛ حتـى پيـامبر  .)52 ، ص1381خمينى، (دارد 

 هم در چارچوب قوانين وحيـانى و اذن الهـى ولايـت و حاكميـت داشـته اسـت صلى الله عليه وسلماكرم

  .)53 ، ص10، ج1369، خمينى(

إِن (های اسلام آن است كه دين اسـلام نظـامى هـدايتگر  نكته ديگر در مورد ويژگى

تىِ هىِ أَقوَْمُ هَذَا القْرُْ  بـِينٍ (، كامل )9 ،اسرا() آنَ يهْدِی للِ فِـى كتِـَابٍ م لاَ رَطْبٍ وَلاَيابسٍِ إِلا (

ذِينَ جَعَلـُوا (پيوسته 	هم	، منسجم و يك مجموعه به)59 ،انعام( كمََا أَنزَلنْاَ عَلـَى المُقتْسَِـميِنَ الـ

ای و  وار، منظومـه پيوستگى مقررات اسلام دال بر نظام. است )92-91 ،حجر() القْرُْآنَ عضِِين

شـود، هـر گونـه  كه از آيه فـوق فهميـده مـى	همچنان. بودن اجزای آن است به هم مرتبط

تفكيك اجزای آن موجب نقص در سيستم اسـلام و اخـتلال در سـاختار و كـاركرد آن 

برقراركردن  همانى ، نسبت ايننكته ديگر كه ذكر آن در اينجا خالى از فايده نيست. شود مى

ايشان در تعريـف اسـلام تصـريح . است» نظام سياسى«و » نظام اسلام«ميان  &امام خمينى

؛ يعنـى اسـلام يـك )633، ص 2، ج1379خمينـى، (» بشـؤونها ةالاسلام هو الحكوم«كند كه  مى

د نيـازش مـور منظومه و مجموعه كامل از نظام حكومتى و سياسى با تمامى لوازم و نهادهـای

يـك : به تعبير ديگر اسلام دين واحد است؛ ولى دو تجلى و ظهورِ كامل و جامع دارد. است

 -حكومت اسلامى ظهور لفظى در قالب قرآن دارد و ظهور دوم آن عينى است كه در قالب

البتـه تجلـى . نمايـد تجلى مى -...به معنای مجموعه نظامات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و

  .خواهد بود )عج(ر قالب حكومت جهانى حضرت حجت عينى كامل آن د
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نگاه فوق به اين قاعده و اصل مهمِ نگـاه سيسـتمى معطـوف اسـت كـه اجـزای يـك 

هماهنگ، منسجم، لازم و ملزوم و در ترابط متقابـل، ) ساختار حكومت( وار	موجود نظام

   .كنند هدفى خاص را دنبال مى

  )رهبری و زعامت سیاسی(نهاد ولایت . ٢- ١

و ديگر مشتقات آن، در معانى متعددی اسـتعمال شـده  -فتح و كسر واو به -»ولايت«

صـاحب، صـديق، رفيـق، موافـق، نصـرت، يـاری، : ازانـد  عبارتآنها ترين  مهماست كه 

محب، سلطان، تصـدّی امـر، تسـلط، سـيطره، سـلطنت، امـارت، حكومـت، تـدبير، رب، 

و  مفـرداتدر  راغـبكـه  اژه، همچنـانولى معنـای اصـلى ايـن و ... .مالك، سيد، منعم و

و   به نحوی كه هـيج فاصـله ؛قرارگرفتن چيزی در كنار چيز ديگر است: اند ديگران گفته

بـه تعبيـر  .)10ق، ج1414فيومى و زبيـدی،  ؛570 ق، ص1417راغب اصفهانى، (جدايى در بينشان نباشد 

گفت نوعى قرابت حسى و معنوی در تمامى معانى فـوق نهفتـه اسـت كـه  توان مىديگر 

يـك  شـايد بتـوان در. كنـد مـىهمانند نخ تسبيح، همه كاربردهای فوق را به هـم متصـل 

قرابت يا نزديكى؛ . 1: كرد تقسيم بندی كلى، معانى متعدد مذكور را به چهار دسته تقسيم

 در اينجـا عمـدتاً  مراد ما .مت يا تصدّی امرحكو. 4نصرت يا ياری؛ . 3دوستى؛ محبت يا . 2

  .معنای چهارم است

در همه آنهـا كه آن است  ،آيد دست مىه ای كه از معانى مختلف واژه ولايت ب نكته

در پايان نقـل خـود گفتـه اسـت  راغبلذا  ؛گرفتن امور وجود دارد نوعى تولى و برعهده

راغـب (گـرفتن امـور اسـت  رعهدهتولى و ب -با فتح و كسر واو -حقيقت معنای ولايتكه 

  علامه طباطبايى نيز اگرچه معنـای اصـلى. )28-27، صـص 1384؛ ارسطا، 570 ق، ص1417اصفهانى، 

  دانـد كـه نـوعى  ت و سـلطنت مىكند، فرد اكمـل آن را قـرب در امـار را قرب ذكر مى 

باره  دراين نيز العلوم بحرعلامه  .)12 ، ص6ق، ج1417طباطبـايى، (تولى و تصرف در امور است 

  باشـد  داشـتن بـر فـرد يـا افـراد معـينّ مى ولايت به معنـای سرپرسـتى و سـلطه«: نويسد مى

  و درحقيقــت بيــانگر نــوعى حــق دخالــت و اعمــال نظــر در امــری بــرای شــخص خــاص 

سلطه بر غير بـه حكـم عقـل يـا  -به كسر واو -» ولايت« مصطلح فقها آن است كه. است
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  .)210 ، ص3، ج1362بحرالعلوم، (» باشد و مىشرع در بدن يا مال و يا هر د

بـه  -با توجه به قرائت ولايت مطلقه فقيه -اما در اصطلاح فقه سياسى، ولايت سياسى

. اسـت» قدرتِ مشروعِ فقيه جامع الشرايط در چارچوب اسلام و مصـالح عمـومى« معنای

های متعارف عصر ما كمـا  همانند حاكميت -نهاد ولايت از ديدگاه مشهور فقهارو  ازاين

) دائمـى و ناپذير مطلق، عام، تجزيه( گانه دارای مختصات چهار -گويد مى اينكه ژان بدُن

ولايـت را از كـه آن اسـت  ،نكته ديگر كه ذكر آن در اينجا خالى از فايده نيست 1.است

را بـه خواننـدگان فرهيختـه واگـذار  انـد كـه مطالعـه آن های مختلـف تقسـيم كرده  جنبه

  ٢.نيمك ىم

  )و سیاسی ینهاد های حکومت(نهاد دولت . ٣- ١

گـاهى بـه معنـای  :متمايزی دارد گاهدولت در اصطلاح علوم سياسى، معانى متعدد و 

ولى  ؛استعمال شده است» Government/ قوه مجريه«، گاهى هم به معنای »State/ كشور«

قاضى، (است  )Institution( ای از نهادهای رسمى مجموعه«مراد ما در اين تحقيق از دولت 

ده اسـت، كـرواسطه مشروعيتى كه از جانب نهاد ولايت كسـب ه بكه  )124 ، ص1، ج1368

رو در قانون اساسى جمهوری  اين از ؛»كند ريزی و اجرا مى آور را وضع، برنامه قوانين الزام

                                                            
، 2، ج1369، خمينى ؛64، ص1381خمينى، ( آن است بودن)همه امور( مطلق يعنى» قدرت فراگير«اولين ويژگى آن  .1

 سـازی آنكـه قـدرت ولـى فقيـه در مشـروعسـوم . اسـت) همه افـراد(آنكه قدرت وی عام  دوم .)172-170صص

تلقـى ) منحصـر قدرت مشروع( يگانه نهاد و تشكلّ صاحب اقتدار جامع الشرايط يعنى ولى فقيه ؛است» منحصر«

ــانروايى(و حاكميــت  اذن ولايــت ،كــه از جانــب شــارع شــود مى ــه فرم ــد آنچهــار. دارد )قــدرت عالي  مين قي

منوط به تـداوم شـرايط  ولايتِ ولى فقيه، استمرارالبته از منظر فقهای شيعه، . حاكميت ولايى است» بودنِ  دائمى«

  .)1390ای،  خامنه ؛300و  123، صص11، ج1369، خمينى( است) فقاهت، عدالت و تدبير( ولايت

نگـاهی بـه مبـانی تحلیلـی نظـام ). 1389. (محمـدجواد ارسـطا: ك.ها ر  بنـدی برای آگـاهى بيشـتر از ايـن تقسـيم .2
: قـم. هـا هـا و ولایـت  ولاء). تـا بـى. (؛ مطهری، مرتضـى30-29بوستان كتاب، صص: ، قمایران. جمهوری اسلامی

؛ محمـدهادی 74-73صـص. رجـاء: تهـران. یـت در قـرآنولا). 1367. (؛ عبدااللهّٰ جوادی آملى10-9صص. صدرا

: منیـة الطالـب). ق1418. (؛ الشـيخ موسـى الخوانسـاری58-57التمهيد، صـص: قم. ولایت فقیه). 1377(معرفت 

؛ ناصـر 325، صجامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتـر انتشـارات اسـلامى :، قم1ج. تقريرات درس علامه نايينى

؛ صـالحى 447-446، صـص×مدرسـة الامـام اميرالمـؤمنين: قـم ،1ج انـوار الفقاهـه). ق1411. (مكارم شيرازی

  .50رسا، ص: تهران. ولایت فقیه یا حکومت صالحان). 1363. (االلهّٰ  آبادی، نعمت نجف
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گانـه كشـور تحـت  بلكـه قـوای سـه ،شود مىاسلامى، نهاد رهبری قوه چهارم محسوب ن

  يعنـى حاكميـت  ؛و بـا هـم تعامـل دارنـد گيرنـد مـى نظارت راهبردی ولـى فقيـه، شـكل

  دارد تـا بـه تعبيـر  یكننـده و راهبـر عاليه فرمانروايى از آن رهبری است كه نقش متعـادل

  و يـا بـه  )24/07/1390 ای، خامنـه(» حركـت كلـى نظـام مراقبـت كنـد«از  ریمقام معظـم رهبـ

راهبری و نظـارتى بـر  ،)432-431، صص 1، ج1378خمينى، (» تىهداي«نقش  &امام خمينىتعبير 

، خمينـى( »نگذارد اين امـور از مجـاری خـودش بيـرون بـرود«ها را دارد تا  امور و دستگاه

  .)13 ، ص1، ج1369

هـای موجـود در كشـور ايجـاد  درواقع كاركرد ولـى فقيـه در درون سـلايق و جنـاح

به عبارت ديگر اخـتلاف سـلايق، . گشايى است گرهتعادل، تضارب افكار، راهگشايى و 

مكـانيزم «ولـى مهـم  ؛های اجتماعى و سياسـى گريزناپـذير اسـت ها و شكاف بندی جناح

صورت مختصات عام دولـت  در هر. است» ىنيد یها عقلانيت سياسى معطوف به گزاره

مقـررات واضـع  .2 ؛)شـامل همـه افـراد( اقتدار عام .1: اند از عبارتدر نظام سياسى شيعه 

قـدرت مشـروع اذنـى در حـوزه عمـومى و  ]همـه امـور[ انحصـار .3 ؛آورِ حكومتى الزام

  .داراست را) مطابق قانون اساسى(استمرار قدرت تا زمانى كه ويژگى قانونيت . 4اجرايى؛ 

همچنـين . اشـتباه گرفـت» ولايـت فقيـه  نظريـه «را نبايد بـا » دولت  نظريه«لحاظ  بدين

سـامانه و نهادهـای ( های دولـت  كـه نظريـه؛ چرامنتفى اسـت وعاً موض» شبهه پارادوكس«

  هــم بــه لحــاظ مختصــات و هــم بــه لحــاظ شــكل و محتــوا،  ،در شــيعه) اجرايــى كشــور

  ماهيتِ اذنـى و اجرايـى دارنـد و مشـروعيتش را پـس از انتخـاب مـردم، از نهـاد ولايـت 

  .كند مىكسب 

  مردم و نهادهای غیرحکومتی. ۴- ١

» ّ » اشخاص«و » افعال«، »اشيا«مباحثِ فقهىِ حكومت ولايى به سه شكل در » عليه ىمول

و  اموال اسـت كاربرد ولايت در برخى از آنها مثل وقف، ولايت بر اشيا و. يابد ظهور مى

در بعضى مثل فرايض عبادى ميت، ولايت بر افعال است و در برخى ولايت بر اشـخاص 

اسـت » اشخاص محجـور«ولايت بر  يا ،شود جايى كه ولايت بر اشخاص جعل مى. است
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فقيهـان محجـوران را شـش گـروه صـغير، مجنـون، عبـد، . »اشخاص غيرمحجور«و يا بر 

موارد ولايت بر غيرمحجـور نيـز متعـدد . دانند ، مُفلس و مريض مشرف به مرگ مىهسفي

ــر اشــخاص  در يــك تقســيم. )55-54، صــص 1380جعفرپيشــه، (اســت  بنــدی كلــى، ولايــت ب

 شـخص«نـوع آن ولايـت بـر فـرد و  يـك. توان به دو نوع تقسيم كـرد غيرمحجور را مى

 بخـشو نهادهاست كه خود بـه دو » شخص حقوقى«است و نوع دوم ولايت بر » حقيقى

شـوند كـه  تقسيم مى» ىرحكومتيهای اجتماعى و غ  نهاد«و » ىهای سياسى و حكومت  نهاد«

  .آمده استل يرا در ذ آن ىنمودار كل

  

 

    

  

  

  

  

در حكومـت ) غيرمحجـورين( درباره نقش كليـدی مـردم و شـهروندان ×علىامام 

 :ةمـن الامـ ةللاعـداء، العامـ ةو جمـاع المسـلمين و العدهـالـدين  انمـا عمـاد«: فرمايند مى

های استوار دين، اجتماعات پرشور مسلمانان و نيروهای ذخيره دفاعى، عموم مردم  ستون

برخى تـوهّم  كه گونه های اسلامى، آن ؛ بنابراين در آموزه)4، فقره53البلاغه، نامه  نهج(باشند  مى

درواقع فقط . نيست» عليه محجوريت مولىّ«، »شرعى ولايت و حكومت«لازمه  1اند، كرده

هسـتند كـه ولايـت بـر آنـان بـه خـاطر ) صغير، مجنون، عبـد، سـفيه، مفلـس( پنج گروه

ّ (رو فلسـفۀ جعـل ولايـت در اينجـا  ازايـن ؛محجوريت آنها، جعل شده اسـت عليـه  ىمـول

ّ ) محجور ّ  ؛عليه است ىبراى جبران نقص مول  -جـورعليـه غيرمح ىولى در خصـوص مـول

                                                            
مردم اگرچـه در «: عبارت وی چنين است .۱۳، ص)۱۰ش( راه نونامه  هفته .»حكومت ولايى« .محسن، كديور .1

دخالـت و . حوزه امور حقوقى و مسائل شخصى، مكلفّ و رشيدند، اما در حوزه امور عمومى شـرعاً محجورنـد

  .»تصرف مردم در حوزه امور عمومى، محتاج اجازه قبلى و يا تنفيذ بعدی ولى فقيه است

 اشيا

 اشخاص

 افعال

 نيمحجور

 نيمحجورغير 

 ىقيحق

 ىحقوق

 ىحكومتنهاد های مدنى و غير

 ىحكومتدولتى و  ینهادها

 آحاد مردم/ شهروند/ فرد هيعل يمولّ
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خـاطر لـزوم ه قصور و نقص نيست، بلكه ب ه دليلفلسفۀ جعل ولايت ب -اعم از فرد يا نهاد

. امور عمومى جامعه بـر اسـاس اصـول و قواعـد اسـلامى اسـت دهى نظام معاش و سامان

ــام  ــدگاه حضــرت ام ــاتوانى و محجوريــت »ولايــت سياســى«درنتيجــه از دي ، مســتلزم ن

 ّ جمهورى اسلامى تحت حاكميت ولايـت فقيـه، «شود گفته  نيست تا) مردم(عليهم  ىمول

   .)219و  216، صص م1995حائری يزدی، ( ١»يك جملۀ متناقض است

 سـازی سياسـى از مـردم و اراده عمـومى به لحاظ مشاركت سياسى، نقطه عزيمـت نظـام

، 53البلاغـه، نامـه  نهـج( ٢مردم و شهروندان از اركـان حكومـت ولايـى و امـامتى. شود شروع مى

، اراده عمـومى، مشـاركت سياسـى و مقبوليـت مردمـى &امام خمينىاز منظر . هستند )4فقره

شرط اعِمال ولايت سياسى است و نيز بنا بر تأكيـد مقـام معظـم رهبـری، واژه جمهـوری در 

بلكه  تا الصاق آن با اسلامى صوری باشد، حكومت جمهوری اسلامى، جدای از اسلام نيست

مشروعيت امـری  درست است كه .)17/02/1396 ای، خامنه( سلام استاز اركان انديشه سياسى ا

بسيط و يگانه عامل مشروعيت سياسى الهى اسـت، همـان شـريعتى كـه بـه ولـى فقيـه جـامع 

الشرايط حق حاكميت و مشروعيت داده است، همان شريعت، به مردم حق مشـاركت فعـال 

ياسى ولايـى، هماننـد نقـش ولـى رو نقش مردم در سيستم و نظام س سياسى داده است؛ ازاين

: فرمايـد بـاره مـى درايـن ای امـام خامنـه. شده است فقيه، پيشينى، فعال، دينى و از قبل تعريف

مشروعيت ولايت ... برای حقانيت زمامداری زمامدار استبيعت در نظام اسلامى يك شرط «

  .)22/03/1366ای،  خامنه( »و حكومت به بيعت مردم وابسته است

حقـوقى و (ها به دو قسم نهـادی  ها و مكانيزم سياسى مردم را به لحاظ شيوهمشاركت 

ــدنى ــادی ) م ــى(و غيرنه ــخاص حقيق ــتقيم) اش ــا غيرمس ــاختاری و  ي ــا س ــتقيم و ي و مس

آسـيب مشـاركت مسـتقيم، احساسـى و ترين  مهملكن . توان تقسيم كرد غيرساختاری مى

بودن،  ای كليشه ،هادمند و حزبىعيب مشاركت نترين  مهمكما اينكه  ؛زدگى آن است جوّ 

                                                            
: نامبرده گفته اسـت همچنين. 219و  216صص ،حکمت و حکومت، نشر شادی ).م1995. (مهدی حائری يزدی .1

اين است كه مردم همچون صـغار و مجـانين حـق رأی و مداخلـه و حـق ... معنای ولايت، آن هم ولايت مطلقه«

گونه تصرفى در اموال نفوس و امور كشور خود را ندارند و همه بايد جان بر كـف مطيـع اوامـر ولـى خـود  هيچ

  .»باشند

 . فليكن صِغوُك لهم و ميلك معهم ةمن الام ة، العام...جماع المسلمين انما عمادالدين و  .2
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امّـا سـؤال ايـن اسـت كـه  ؛گرايى و ترجيح منافع حزبى بـر مصـالح عمـومى اسـت  گروه

  چيست؟  &امام خمينىجايگاه احزاب در ساختار حكومت اسلامى از منظر 

مشـاركت، تكثـر و تنـوع، ( هایِ مقـوّم حـزب با توجه به اهتمام امام نسـبت بـه مؤلفـه

كنـد، بلكـه ايشـان بـرای تحقـق و عينيـت  نه تنها امام آنها را تأييد مى )رقابت و انتخابات

 :فرمايـد مى باره دراينامام . )210 ، ص1382سـجادی، ( و اصرار دارندتأكيد عناصر مذكور نيز 

های مختلـف  سـليقه. ی هست بايد هـم باشـدأالبته دو تفكر هست و بايد هم باشد، دو ر«

اگر در يك مجلس  .اين ناقص است ،لاف سليقه نباشداگر در يك ملت اخت... بايد باشد

اختلاف بايـد باشـد، اخـتلاف سـليقه، اخـتلاف . اين مجلس ناقص است ،اختلاف نباشد

  .)6 ، ص12، ج1369خمينى، ( »ی، مباحثه، جارو جنجال اينها بايد باشدأر

مشاركت آنها در چـارچوب قـانون اساسـى، مصـالح  معيار امام برای پذيرش حزب،

اما اينكه چرا  ؛)45 ، ص17، ج1369خمينـى، ( اسلامى و منافعِ ملىِ نظامِ جمهوری اسلامى است

امام با توجه بـه فهـم اجتهـاد سياسـى و  ،كنون در ايران، احزاب سياسى شكل نگرفتند تا

  .جامعه شناختى خود، عبارت جالبى دارند

رانسه و آمريكا با طرز احزاب سياسى در ساير كشورهای بزرگ از قبيل انگلستان، ف

هـيچ وقـت نخواهيـد ديـد كـه دو . وضع احزاب در مملكت امثال ما مختلف اسـت

ا هر دويشـان بـر خـلاف مصـلحت آمريكـا عمـل يحزب در آمريكا باشد كه يكى 

طور نيست كه بعـد از آنكـه  اين... . اما در ممالكى كه توجه به مسائل ندارند... كنند

اينهـا ... برد، ديگران بيايند تبريك بگويند كانديدای يك حزب در يك امری پيش

  . )48-47، صص 14، ج1378، خمينى(شم سياسى ندارند 

حزب در نظام جمهوری اسلامى را عدم توسـعه سياسـى، تأسيس بنابراين ايشان عدم 

و  ىفقدان فرهنگ مشاركتى و مدنى، عدم رقابـت سياسـى در چـارچوب مصـالح اسـلام

  .)48-47، صص 14ج، 1378، خمينى(داند  قرمز قانون اساسى مىرپاگذاشتن خطوط يملى و نيز ز

  ) مدل سيستم(چارچوب نظری ساختار حكومت ولايى . 2

بندی و  گفته را مفصل كنيم با كمك مدل سيستم، مفاهيم كليدی پيش در ادامه تلاش مى
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توان تـاريخ انديشـه  مى در يك نگاه فرانگرانه. ساختار حكومت اسلامى را ترسيم نماييم

اگرچـه انديشـه . تقسـيم كـرد» نگرانـه كل«و » نگرانـه جزء«بشری را به دو جريان فكـریِ 

ــه هماننــد كــل جزء ــ 1920از دهــه  ،گرايــى قــدمت بســيار طــولانى دارد نگران وســيله ه ب

نظريـه «گرايى در قالـب  گرايش به كل لودويك فون برنالنفىشناس آلمانى آقای  زيست

نظریـه در قالب كتابى بـا عنـوان ميلادی  1968 وی در سال .مطرح شد» يستىارگانيسم ز
، 1391مرعشـى،  ؛40-11، صـص 1370دوران، ( اين نظريه را تدوين و تبيين كـرد ها عمومی سیستم

در كـلام و فلسـفه  در منابع اسلامى خصوصاً  وار نظامگرايانه و  البته نگاه كل. )56-35صص 

از نظـر . ای برخـوردار اسـت از جايگـاه ويـژه ،روكار دارداسلامى كه با روش قياسـى سـ

كلِ مـرتبط بـه هـم برخـوردار اسـت كـه در سلسـله ، جهان از يك وجودِ ىفلسفه اسلام

؛ 199-198، صـص 1358عميـد زنجـانى، (باشـد  متصل مى» وجود مطلق«مراتب فيض وجودی به 

  .)156، ص 1386؛ فارابى، 136-135، صص 1391قادری، 

 ،شـود محسـوب مى ای ای و سيستمى به نوعى، دانش فرارشته تفكر منظومهازآنجاكه 

طورخلاصـه  هولـى بـ. بالطبع در علوم مختلف كاربرد و تعاريف متعدد پيـدا كـرده اسـت

مجموعه عناصری اسـت كـه بـا «بندی دست يافت كه نظام و سيستم  توان به اين جمع مى

همچنـين مكـانيزم . »كننـد بـال مىهم تعامل و كنش متقابل داشته و هدف مشخصى را دن

. باشـد مـى» بـازخورد«و » سـتاده«، »فراينـد«، »داده« ساختاری و كاركردی آن بـه ترتيـب

جـويى، تعـادل،  گرايـى، هـدف كـل: ازانـد  عبـارتها   ها و سيسـتم ويژگى نظامترين  مهم

، 1391 مرعشـى، ؛21-11، صص 1370دوران، (انعطاف با محيط، پويايى، همبستگى و خودتنظيمى 

البتـه مـراد مـا از تعـادل در ايـن تحقيـق، تعـادل از نـوع  .)40 ، ص1392واسطى،  ؛107-57صص 

در درون ايـن . اسـت) تنظيمىِ پوياخود( بلكه تعادل ارگانيسمى ،نيست) ثبات( مكانيكى

نـوعى رو  ازايـن ؛نوع تعادل نوعى تعادل و درك هوشمندانه با خود و محيط نهفته اسـت

  . اثربخشى و حركت جوهری در آن نهفته استكارآمدی 

گونـه تعريـف  توان نظام سياسـى اسـلامى را ايـن با توجه به تعريف و مطالب فوق مى

هماهنگ و منسجم است كه هدف آن  ىرحكومتيو غ ىمجموعه نهادهای حكومت«: كرد

نظريـه  اگرچه تا كنون تحقيقى درباره. »باشد های اسلامى مى تحقق عدالت، از مجرای گزاره
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ولايت فقيه از منظر تحليل سيستمى انجام نگرفته است، در غياب هـر گونـه تجربـه و پيشـينه 

بـا . تواند راهگشا باشد محكم، كاربرد اين الگو در مورد تحليل ساختار حكومت اسلامى مى

  : ترسيم نمود توان توجه به مطالب فوق نمودار مدل پژوهش را به شكل ذيل مى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   دينـى كه در نمودار آمده است، نقطه عزيمت سـاختار حكومـت ولايـى، نصـوص چنان

كننـدهِ نظـام سياسـىِ  ادله نقلى به مثابـه منبـع تغذيـه نصوص و. است -مثابه فراسيستم به -

  . ها و متغيرهای ذهنى و عينى حكومت اسلامى است مؤلفهمشروعيت تمامى  أولايى، منش

های  ارزش( حاصل و خروجى تمامى تعاملات و شبكه ارتباطات نظام سياسى دوساحتى

است كه انديشـه و رفتـارِ رهبـری، نهادهـای  )اسلامىِ معطوف به مقتضيات زمان و مكان

  درنهايـت ايـن بازخوردهـا هسـتند . كنـد سياسى، مردم و نيروهای اجتماعى را تعيين مـى

كننـد تـا  توليـد فـراهم مىيـى را بـرای زايـش و بازدادن نظام سياسى ولا كه امكان صيقل

های زنـدگى سياسـى   سياسى در مصاف با الزامات زمان و واقعيت -شه و كنش فقهىياند

  .پويا شود

و ) هـای اسـلامى ارزش( ها داده مؤلفهتعاملىِ دو  فرايندنتيجه اينكه در مدل سيستمى، 

كنيم آنهـا را  كنند كه در ادامه تلاش مى مى، نقش كليدی را بازی )زمان و مكان(محيط 

  .بررسى كنيم

نده کن منبع تغذیه
نظریه حکومت ولایی،
  ادله نقلی و عقلی

 )اسلام(

  مثبت و منفي بازخوردهاي
  نظارت و ارزيابي عملكرد نظام /و زايش نظام هاي تكامل، پويايي زمينه

  تصميمات و رفتارها

نظام سياسي  /آور احكام الزام

 جمهوري اسلامي دوساحتيِ

ها ورودي/ ها  داده عمليات/ فرايند ها خروجي/ ها  ستاده

  هاي كاركردي مؤلفه
مركز قدرت وتصميم گيري و . 1

  ولايت: ساز مشروعيت

 )مرز و محيط جغرافيايي(قلمرو قدرت . 2

 )و غيرمتمركز يمشاركت(جريان قدرت. 3

 

  هاي ساختاري مؤلفه
و نهاد دولت  :عناصرقدرت سياسي. 1

  نهاد رهبري
مردم و : عناصرقدرت اجتماعي. 2

  مدني       نهادهاي 

هاي نهاد يرابطه تعامل( شبكه قدرت .3

  ))سياسي و اجتماعي
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  كننده در ساختار حكومت اسلامى دو عامل تعيين» موازين اسلامى«و » زمان و مكان« .3

ولـى در اصـطلاح فقـه  ؛بـه معنـای محـل اسـت» مكـان«در لغت به معنای وقت و » زمان«

منظـور از زمـان و . سياسى و دانش سياسى، اين دو، كاربردهای مختلف و متفاوتى دارند

مكان در بحث ساختار حكومت، معنای كلامى و يا فلسفى آن نيست، بلكه معنای عرفـى 

مجموعه شرايط و خصوصيات زمانى و مكانى است كه محصول روابـط  ،مراد ؛آن است

و » زمـان«به تعبير ديگر . باشد فرهنگى و اقتصادیِ حاكم بر جوامع مىاجتماعى، سياسى، 

كه موضوعات احكام سياسى و اجتماعى در آن قرار دارنـد، بـر مفـاهيم و نيـز » محيطى«

ای اسـت  گونـه اين تغييـر بـه. دهد مصاديقِ موضوعات فقه سياسى تأثير و آنها را تغيير مى

مفهـوم « كند و يا حتى گاهى بض و بسط مىدستخوش قرا » مصاديق موضوع حكم«يا كه 

جديدی  شود و حكم جديد مى» موضوع«كند، به نحوی كه  مىكلى عوض  هرا ب» موضوع

امـام . )249، ص 1376؛ سبحانى، 183-181، صص 1378؛ مطهری، 98، ص21، ج1369خمينى، (طلبد  را مى

  :فرمايند باره مى دراين &خمينى

بـدان معنـا كـه بـا شـناخت دقيـق ... كننده در اجتهادند زمان و مكان دو عنصر تعيين

روابط اقتصادی، اجتماعى و سياسى، همان موضوع اولى كه از نظـر ظـاهر بـا قـديم 

طلبـد،  مى فرقى نكرده است، واقعاً موضوع جديدی شده است كه قهراً حكم جديدی

  .)98 ، ص21، ج1368خمينى، (مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد 

 كننـد های اداره حكومت، تصريح مـى بدين لحاظ ايشان در خصوص ساختار و شيوه

علمـای بزرگـوار .  ...های آينده تغيير كند های رايج اداره مردم در سال چه بسا شيوه«كه 

عبـارت  .)88 ، ص21ج، 1368خمينـى، (» اكنون بايد برای اين موضوع فكـر كننـد اسلام از هم

، بـه صـاحب كنـد مىحكومت را به شرايطِ متحول زمان منتسب فوق ضمن آنكه الگوی 

كه بايد خودشان را در خصوص تغييـرات احتمـالىِ سـاختار  كند مىنظران و فقها توصيه 

  .رونى حكومت آماده كنندد

 -از جمله نظريات ساختار حكومـت -تر تأثيرپذيری نظريات سياسى در يك نگاه كلى

 در ذيـل تـلاش. مختلـف قابـل رديـابى و بحـث اسـت ، به شـكل و صُـوَر»زمان و مكان«از 
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  .دنبال كنيم -از لسان فقه سياسى -های مختلف كنيم تأثيرگذاری آن را بر عناصر و مؤلفه مى

سياسى، تأثير در تغييرِ مفهـومِ موضـوع  های هاولين موضِع تأثير زمان و مكان در پديد

اجتمـاعى  -عات سياسـىبدين معنا كه ماهيت و ذات عينى و خارجى موضو ؛حكم است

واسـطه زمـان و محـيط جغرافيـايى ه بلكه تلقى و اعتبار عـرف و عقـلا، بـ ،كند تغيير نمى

چون «: فرمايد شود؛ برای مثال حضرت امام در مسئله خريد و فروش خون مى متفاوت مى

متصور است، حـلال ) بر خلاف زمان قديم(در زمان ما برای آن منفعت عقلايى و عرفى 

  . )183-182صص ، 5ج، 1379، نىخمي( »است

های فقهـى در عرصـه انديشـه  و مكـان در اسـتنباط دومين موضِع تأثيرگـذاری زمـان

  .)315 تا، ص ، بىخمينى(سياسى، تأثير آن در عوارضِ عناوين احكام ثانوی احكام است 

مسـائل سومين موضِع تأثيرگذاری زمان و مكان در استخراج احكام فقهى در حـوزه 

ای مهـم  درواقع در اينجا يك مؤلفه واسطه. تأثير آن در احكام حكومتى استحكومتى، 

وجود دارد كه تأثير جدی در تغيير موضوعات حكومتى » مصلحت عمومى و نظام«به نام 

مصـلحت «آنچـه بـر مؤلفـه  ،اگرچه عنصر مصلحت نظام اهميت فـوق العـاده دارد. دارد

تذكری پدرانه به اعضـای «. و مكان استتأثير دارد، دو مؤلفه زمان » عمومى و حكومت

دهم كه خودشان قبل از ايـن گيرهـا، مصـلحت نظـام را در نظـر  عزيز شورای نگهبان مى

بسيار مهم در دنيای پرآشوب كنونى نقـش زمـان و مكـان مسائل بگيرند، چراكه يكى از 

  .)218-217، صص 21، ج1378، خمينى( »ها است گيری در اجتهاد و نوع تصميم

ين موضِع تأثيرگذاری زمان و مكان در استنباط اجتهادی و فقه سياسـى، تـأثير چهارم

گذر زمان و يا تغيير محل و مكان باعث . در مصداق عينى و خارجى موضوع حكم است

مـثلاً  ؛شود در مصداق خارجى احكام سياسى و اجتمـاعى تغييـر و تبـدل ايجـاد شـود مى

ولـى  ؛بـود» مشروطه سلطنتى«و بعد » عادله  سلطنت«حكومت قابل قبول در گذشته ايران 

واسطه تحولات گوناگون زندگى سياسى، مصداق خارجى آن در ايران تبديل به ه الآن ب

  . شده است» سالاری دينى مردم«يا » جمهوری اسلامى«

های سياسى و اجتماعى نقش جـدی در روش فقهـى و شـيوه  ترديد فهم و آگاهى بى

، »آزادی«، »جمهوريـت«ثِ شـناخت موضـوعاتى هماننـد از حي جتهادی و حكومتى اماما
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كننـده داشـته  برای ارائه نظريه سياسى و حكومتى نقـش تعيـين» تفكيك قوا«و » پارلمان«

طوركلى تأثير زمـان و مكـان در  به .است كه بحث آن از حوصله اين تحقيق خارج است

، »هـومى موضـوعشناخت مف«ثر از أساختار و شكل حكومت و نيز نهادهای حكومتى، مت

  . است» های جديد بشری ها و مكانيزم شناخت روش«، »شناخت مصداقى موضوع«

مـوازين و ( »ثابتى« های مؤلفهاصول و ) مقتضيات زمان و مكانِ ( علاوه بر عنصر متغير

ســيره «نظيــر  1نيــز وجــود دارنــد كــه در ســاختار حكومــت تــاثير دارد) قواعــد اســلامى

آنهـا  كـه هـر كـدام از» ی و مقبوليت مردمىأر«و » عمومىقاعده مصلحت « ، »نامعصوم

فوق را از منظر امام  مؤلفهكنيم تا دو  در ادامه تلاش مى. استنيازمند بحث مجزا و مستوف

  .بررسى كنيم ای خامنهو امام  &خمينى

  در باره ساختار حكومت اسلامى &ديدگاه امام خمينى .4

زمينـه پـذيرش ) ابى، انتخابى و تركيبىانتص(گرچه نظريات مختلفِ مشروعيت حكومت 

چـون  ،)104 ، ص1378زاده،  قاضـى(كنـد  مـىيا نفى بعضى از ساختارهای حكومت را فـراهم 

شدت مدافع حضور و مشاركت سياسى فعالِ مـردم در تمـامى  هنظريه ولايت مطلقه فقيه ب

  .ثيری در ساختار حكومت نداردأهاست، موضوع فوق چندان ت عرصه

اسـتنباط  تـوان مـىحكومت اسـلامى  حضرت امام در مورد ساختار اناتبياز مجموع 

  كــرد كــه وی آن را متغيــر و در چــارچوب شــرايط و مقتضــيات جامعــه ايــران تعريــف 

  نهــايى حكومــت بــا توجــه بــه شــرايط  2شــكل«: گويــد مــى بــاره درايــنايشــان . كــرد مــى

                                                            
ثير أتــ«). 1393. (هــادی ،و طحــان نظيــف ؛عباســعلى ،كدخــدايى: ك.ر(طــرف نيســتند  ســاختارها خنثــى و بــى .1

  .)45، ص19ش ،فصلنامه دانش حقوقی .»ساختارهای حكومتى بر ماهيت نظام سياسى از منظر عامليت و ساختار

). 1393. (كدخـدايى، عباسـعلى؛ و طحـان نظيـف، هـادی: ك.ر( مراد از ساختار در اين نوشتار اعم از سـاختار .2

، 19، شفصـلنامه دانـش حقـوقی. »تأثير ساختارهای حكومتى بر ماهيت نظام سياسى از منظر عامليـت و سـاختار«

توسعه جمهوری اسلامى ايران بر  های ها و برنامه پيامد سياست« .)1391( . آل غفور، سيدمحمدتقى ؛51-47صص

، )عملكـرد(، شـكل )97پژوهشگاه علوم و فرهنـگ اسـلامى، ص :قم .تحزب و ثبات سیاسی ،»مشاركت سياسى

شـكل، سـاختار و تشـكيلات حكومـت اسـلامى در «). 1396تابسـتان . (زاده، ابـراهيم موسـى: ك.ر(قالب و فرم 

  .است) 531، ص2، شو علوم سیاسیمجله دانشکده حقوق فصلنامه سياست، . »رسايل دينى
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  ، 1369خمينــى، ( »و مقتضــيات كنــونى جامعــه مــا، توســط خــود مــردم تعيــين خواهــد شــد

 ]ثابـتِ [ مبتنى بـر قواعـد و مـوازين«در عين حال ايشان ساختار حكومت را  ؛)260 ، ص2ج

اسـلامى [حكومـت « كنـد مـىلذا اعلام  ؛دانست نيز مى )167 ، ص4، ج1369خمينى، (» اسلامى

 )43 ، ص4، ج1378، خمينـى(» هـيچ يـك از انـواع طـرز حكومـت هـای موجـود نيسـت ]مثل

، خمينـى( »اقتصادی و فرهنگـى اسـت دارای سيستم و نظام خاصِ اجتماعى، خود... اسلام«

  .)167 ، ص4، ج1369

. از منظر امام ساختار حكومت تابع دو دسته ضوابط ثابت و متغير اسـتكه خلاصه آن

از يــك طــرف نحــوه آرايــش نهادهــای آن را تــابع الزامــات زمــان و مطــابق بــا آخــرين 

، 1378، خمينى(» مستند به قانون الهى«آن را  طرف ديگردانست و از  دستاوردهای بشری مى

مـا خواهـان « :دانـد مـى )167 ، ص4، ج1369، خمينى(» قواعد و موازين اسلامى«و  )213 ، ص5ج

استقرار يك جمهوری اسـلامى هسـتيم و آن حكـومتى اسـت متكـى بـه آرای عمـومى، 

ا توسـط خـود مـردم شكل نهايى حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه م

در ادامه تلاش خـواهيم كـرد ايـن دو دسـته  .)260 ، ص2، ج1369خمينى، ( »تعيين خواهد شد

  .ضابطه را تبيين نماييم

  : ازاند  عبارتحكومت اسلامى » ثابتِ «اصول و ضوابط  :دسته اول

  .)27 ، ص3، ج1369خمينى، (» ×علىو امام  صلى الله عليه وسلمرويه پيامبر اكرم«سيره و ) الف

  . )169 ، ص4، ج1369خمينى، (» رای مردم«مقبوليت و اتكای به  حق شرعىِ ) ب

پيغمبر اسلام به ما حـق ... ملت هستيم یما تابع آرا«كه  كنند تأكيد مى باره دراينامام 

ها ما يك  نداده است كه ما به ملتمان چيزی را تحميل كنيم، بله ممكن است گاهى وقت

من خودم به جمهوری اسلامى « .)35-24، صـص 11ج ،1378، خمينى(» تقاضاهايى از آنها بكنيم

، 6، ج1362، خمينـى(» ی بدهيدأدهم و از شما تقاضا دارم كه به جمهوری اسلامى ر أی مىر

ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت برای هيچ يـك از  اين ارگان« .)49 ص

ين نظام سياسى بـا آرای خـود تعي .)343 ، ص9، ج1362خمينى، (» ما جايز نيست و امكان ندارد
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، 1362خمينـى، (گذاريم  مردم خواهد بود، ما طرح جمهوری اسلامى را به آرای عمومى مى

  .)358 ، ص4ج

شايد علت ابتنـای سـاختار حكومـت اسـلامى بـه رأی مـردم و مـوازين اسـلامى، بـه 

ــردد؛  ــت برگ ــومى و حكوم ــور عم ــردم در ام ــاركتِ م ــرعىِ مش ــف ش وجــوب و تكلي

ند به اينكه نظـارت داشـته باشـند در همـه ا همه مردم موظف«: فرمودند ايشانكه  همچنان

.  ...است همين] برای[معروف و نهى از منكر اصل امر به « .)34 ، ص7، ج1369، خمينـى(» كارها

بنابراين در ديـدگاه  .)291 ، ص9، ج1369خمينى، (» همه را وادار كرده كه به همه چرا بگوييم

تكليـف «اسـت و هـم » حـق شـرعى«هـم » مـردم و مقبوليـت مردمـىی أر«حضرت امام 

  .است» شرعى

آن را تحـت  &امـام خمينـىمردم از اصول ثابتى است كـه » حق فطری«همچنين ) ج

از «: گويـد مـى كرده،عنوان حق اوليه، برای تعيين شكل حكومت اسلامى به آن تمسك 

حكومـت خـود را در  نـوعحقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و 

  .)42 ، ص3، ج1369خمينى، ( »دست داشته باشد

   &امـام خمينـىای اسـت كـه  مطابقت با قـوانين اسـلام از ديگـر اصـول و ضـابطه )د

متكـى بـه آرای ملـت و مبتنـى بـر قواعـد و .  ...جمهـوری اسـلامى«: كند مىبر آن تكيه 

نــد بــه توان مــىمــردم نرو  ازايــن ؛اســت )169 ، ص4، ج1369خمينــى، (» مــوازين اســلامى

ــت ــت حكوم ــر حكوم ــا ديگ ــتى و ي ــى، كمونيس ــد ليبرال ــايى همانن ــلامى  ه ــای غيراس   ه

  .ی بدهندأر

  :ازاند  عبارتحكومت اسلامى » متغير«اصول و ضوابط  :دسته دوم

شـكل نهـايى « :گويـد مى باره دراين &امام خمينى :»شرايط و مقتضيات زمانى« )الف

خمينـى، (» تعيـين خواهـد شـد ...مقتضيات كنونى جامعـه مـا حكومت با توجه به شرايط و

  .دال بر مدعای فوق است» كنونى«در عبارت فوق واژه  .)260 ، ص2، ج1369

. ثير جـدی داردتـأ نيز در ساختار حكومت اسـلامى» شرايط و مقتضيات مكانى« )ب

اسـت  ممكـن مـثلاً  ؛خوبى دال بر مـدعای فـوق اسـت به» جامعه ما«در عبارت فوق واژه 
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  ولـى  ؛سيستم و نظام جمهـوری اسـلامى و چيـنش نهادهـای آن در ايـران مناسـب باشـد

  در كشـور عـراق و يـا لبنـان كـه فِـرَق و مـذاهب مختلـف اسـلامى بـا  شـايد اين ساختار

  رو  ازايـن ؛سـاختار مناسـب نباشـد كننـد، مـىباورها و هنجارهـای خـاص خـود زنـدگى 

ــای سياســىِ  ــان، ســازوكار و نهاده ــا لبن ــراق و ي ــه ع   شــرايط و مقتضــيات مكــانىِ جامع

و جريان شود  اجرا طلبد تا اهداف و احكام اسلامى با سهولت بيشتر خاص خودش را مى

  .پيدا كند

  درباره ساختار حكومت اسلامى) دام عزه( ای خامنه االلهّٰ  آيتديدگاه  .5

دربـاره سـاختار حكومـت ) دام عـزه( ای خامنـهام تـرين اظهـار نظـر امـ و جـامعترين  مهم

در دانشـگاه كرمانشـاه در خصـوص تغييـر نظـام  1390اسلامى، سخنرانى ايشـان در آذر 

حكومـت كارآمـدی اسـتحكام و  &امام خمينـىايشان همانند  .رياستى به پارلمانى است

  عنــى و يــك عنصــر متغيــر ي» مقبوليــت مــردم« و » اســلام«اســلامى را بــر دو اصــل ثابــت 

  ازیِ سـاختار نظـام سياسـى از منظـر ايشـان نوسـ. كنـد مـىاسـتوار » شرايط متغير محيطى«

  بلكــه  ،كردنِ سـازوكارهايش، نــه تنهـا منافـاتى بــا اصـول ثابـت اســلام نـداردو روزآمـد

  در ادامـه بحـث . آن در بسـتر متحـول و تكـاملى زمـان اسـتكـارايى موجب پويـايى و 

وعناصر ثابت و متغيـرِ شـكل حكومـت را از منظـر ايشـان كنيم اصول، ضوابط  مى تلاش

  .بررسى كنيم

برای استخراج اصول ثابت فـوق، ابتـدا يـك  )دام عزه( ای خامنهامام : اصول ثابت .1

بـا هـم  )24/09/1390 ای، خامنـه(» زنجيره منطقى«مهم كه به شكل  های هها و حلق مؤلفهسلسله 

يـن زنجيـره وقـوع انقـلاب اسـلامى، حلقـه دوم حلقه اولِ ا: كند مىاشاره  ،متصل هستند

دولـت (، حلقـه سـوم تشـكيل دولـت اسـلامى)جمهـوری اسـلامى(نظام اسـلامىتأسيس 

و حلقـه پـنجم ) جامعـه مطلـوب اسـلامى( ، حلقه چهارم را تشكيل جامعه اسلامى)سازی

جامعـه مطلـوب  هـای هسـپس در ذيـلِ شاخصـ .)24/09/1390 ای، خامنـه(تشكيل امت اسلامى

، »عـزت ملـى«، »آزادی اسلامى«، »عدالت اسلامى«مى، اصول ثابتِ نظام سياسى را؛ اسلا

كـه  كننـد مـىلكـن بلافاصـله ذكـر  كننـد؛ مـىذكر » شايسته سالاری«و » كرامت انسانى«
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وَمَا «هدف غايى آن را با توجه با آيه . فوق، اهدافِ ميانى نظام ولايى هستند های هشاخص

 ِ َ خَلقَتُْ الجْنِ وَالإِْنسَ إِلا ل عبوديـت اجتمـاعىِ معطـوف بـه معرفـتِ « ،)56 ،ذاريات(» عبْدُُونِ ي

ايشان در پايان در خصوص علت ثابت بودن . )24/09/1390 ای، خامنه( كند مىذكر » اجتماعى

هـايش  يم بگيريم، اين است كه نظـام اسـلامى آرمـانتوان مىای كه  نتيجه« :گويد مى اآنه

نيـاز طبيعـى و  ...های فطری است آرمان ها علت اين است كه آرمان. غير قابل تغيير است

نياز به عدالت، نياز به آزادی، نياز به پيشرفت، نياز به رفاه . جوشيده از فطرت انسان است

. جامعه اسلامى يعنى ايـن. لقيات عالى، اينها نيازهای فطری انسان استعمومى، نياز به خُ 

  رسـاند،  امـا نظامـاتى كـه مـا را بـه اينهـا مـى. ايـن قابـل تغييـر نيسـت. ما دنبال اين هستيم

 ای، خامنـه( »بستگى به ايـن دارد كـه اقتضـائات زمانـه چگونـه باشـد. قابل تغيير است احياناً 

24/09/1390(.  

 دام( ای خامنهامام  شود، مىچنانچه از فقره پايانى فوق استفاده : صل متغيرو ا مؤلفه .2

 :اسـت معتقد است تغيير و تحـول سـاختار حكومـت اسـلامى &امام خمينىهمانند  )ظله

ثبـات وجـود دارد، . نظام جمهوری اسلامى، هم ثبـات دارد، هـم تحـول دارد... بنابراين«

های معين اسـت، امـا سـازوكارها عـوض  آرمانحركت در خط مستقيم به سمت ... يعنى

  .)24/09/1390 ای، خامنه( »شود مى

ايشان در ادامه بحث، مباحث اصولِ ثابت و متغير مربوط بـه حكومـت اسـلامى را بـا 

  :كنند مىچنين بيان  اين» پيری«و » جوانى«استخدام دو واژه 

مسـئله جـوانى و  ال كـهؤاگر بخواهيم اين بخش را خلاصه كنيم، در پاسخ به اين س

نوسازی نظام ممكن اسـت، امـا  است و بايد بگوييم اولاَ پيری نظام چگونه قابل حل 

نوسـازی بـه معنـای تغييـر نظامـات و  دوم... ها نيسـت به معنای تجديد نظر در آرمان

نكته سوم هم همين است كـه ايـن تغييـر بايـد بـر اسـاس ... ]است[ تغيير سازوكارها

ر نيست نگاه، نظام فرسودهبا اين ... اصول باشد توانـد  هميشه مـى... بشو نيست، متحج

  .)24/09/1390ای،  خامنه( جوان باقى بماند

اشاره » رياستى موجود كشور«با توجه به مباحث نظری فوق، به ساختار  ای خامنهامام 

 كننـد تأكيد مـىدر عين حال  كند؛ مىاشاره » پارلمانى«و احتمال نوسازی آن را در قالب 
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  هـای نظـام  تغيير سـاختاری، بايـد مسـتند و مطـابق بـا اصـول ثابـت و آرمـانهر گونه كه 

  :سياسى باشد

ی مستقيم خودشان رئيس جمهـور أامروز نظام ما نظام رياستى است، يعنى مردم با ر

اگـر يـك  .ای اسـت شـده كنند، تا الان هم شيوه بسيار خوب و تجربه را انتخاب مى

های نزديك، چنين چيزی پيش  در آينده روزی در آينده دور يا نزديك كه احتمالاً 

... هـيچ اشـكالى نـدارد... نظام پارلمانى مطلوب اسـت... آيد، احساس بشود كه نمى

 .سـالاری فـرض بفرماييـد شايسـته مـثلاً  ؛البته همين تغيير بايد متكى به اصـول باشـد

كند يا عـدالت بـه  به اين شكل، بهتر تحقق پيدا مى سالاری احساس بشود كه شايسته

  .)24/09/1390 ای، خامنه(كند  اين شكل بهتر تحقق پيدا مى

امروز البته ايشان در سخنرانى اخيرشان ضمن اشاره به مشكلات اقتصادی كشور، مشكل 

  :اند و در حاشيه عملكرد نامطلوب كارگزاران فرمودند كشور را ساختار رياستى ندانسته

 به سـاختار بـر... كنيم اشكالاتى كه ما امروز در جامعه مشاهده مى«سؤال كردند كه 

شـوند،  البتـّه سـاختارها در طـول زمـان تكميـل مـى...  »گردد يا بـه كـارگزاران؟ مى

بنـابراين . ... امـر طبيعـى اسـت] يـك[ايـن  .شود هايشان برطرف مى نواقصشان، خلأ

در . [؛ البتهّ ممكن است كم و زيادش كردساختار ايرادی ندارد، ساختار خوب است

اينها را ما  ،بحث شده -كه يكى از دوستان گفتند -آن موضوع نظام پارلمانى] مورد

مفصّل بحـث كـرديم و بـه ايـن  ،در آن مجلسى كه برای بازنگری قانون اساسى بود

بيشـتر  -برای مـا لااقـل -مشكلات نظام پارلمانى .رسيديم ،ای كه امروز هست نتيجه

بله مـا كارگزارهـا . بينم هر حال من مشكلى در ساختار نمى به . از نظام رياستى است

  .)04/03/1398، ای خامنه(داريم اشكال 

 ساختار حكومت جمهوری اسلامى. 6

ولايـى  -حكومت اسـلامى ساختاركه گفت  توان مىگفته  با توجه به مباحث نظری پيش

سياسـى تركيـب شـده اسـت كـه در يـك شـبكه  ای از نهادهای اجتمـاعى و از مجموعه

شبكه . دهد مىارتباطى مشروعيتى و مشاركتى، ساختار نظريه جمهوری اسلامى را سامان 
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بـر اسـاس  -تـوان مى ارتباطى چهار مفهوم كليدی فوق و ديگر عناصر مـرتبط بـا آنهـا را

  : با نمودار ذيل نشان داد -ای خامنهو امام  &امام خمينىديدگاه 
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محتـوا و ماهيـت حكومـت خـود را  &امـام خمينـى ،ه در نمودار آمده اسـتك چنان

، 4، ج1369خمينـى، (» شارع مقدس اسـلام«و  )213 ، ص5، ج1369خمينى، (» مستند به قانون الهى«

ملـت وردهای بشـری بـه آرای اكند؛ ولى ساختار آن را با توجه به آخرين دست مى )44 ص

حكومتى است، متكـى بـه آرای ملـت و مبتنـى بـر ... جمهوری اسلامى«: دكن مى واگذار

  .)44 ، ص4، ج1369خمينى، ( »]است[قواعد و موازين اسلامى 

 ولايى -شبكه قدرت در حكومت اسلامى. 7

گفـت كـه نظـام سياسـى ولايـى، مركـب از مجموعـه  تـوان مـىگرايانـه  با يك نگاه كل

 هـای هماعى است كه شبكه ارتباطى آنهـا از طريـق قواعـد و گـزارنهادهای سياسى و اجت

اگرچه شبكه ارتبـاطى آن بيشـتر حالـت ارگانيسـمى . اسلامى و عقلانى سامان يافته است

حق و  های هعلت آن به ماهيت گزار. شدت مشاركتى است هروابط قدرت در آن ب ،دارد

 ؛ده و عميـق اسـتسـالاری آن گسـتر تكليفى اسلام معطـوف اسـت كـه خصـلت مـردم

در اسلام دموكراسى مندرج «كه بارها باصراحت تمام بيان كردند  &امام خمينىرو  ازاين

از منظر ايشان چون اسلام بيشتر از مكاتـب بشـری بـرای  .)234 ص، 4ج، 1369خمينى، (» است

دموكراسـى اسـلام « ،كرامت، جـان، مـال و حقـوق انسـان، ارزش و احتـرام قايـل اسـت

» هـا بـالاتر اسـت از همـه دموكراسـى«بوده و  )216 ، ص2، ج1369خمينـى، (» تر از غرب كامل

  .)130 ، ص11، ج1369خمينى، (

گيـری سـاختار  كه در نمودارِ نظام سياسى ولايى آمده است، در مركـز تصـميم چنان

ــا  ــم را ايف ــه دو نقــش مه ــرار دارد ك ــه ق ــى فقي ــى، ول ــت ولاي ــىحكوم ــد م يكــى  :كن

ايجـاد مكـانيزم مشـاركتى، « و ديگری دها و شبكه ارتباطىِ درون نظامنها» سازی مشروع«

. افزايى در جهت اهـداف نظـام و همكارآمدی به منظور » تعاملى، همگرايى و همبستگى

توجـه بـه ايـن  ،گـردد ركن اصلى حكومت محسوب مـى» ولى فقيه« اگرچه بدين جهت

ای حكومتى، از يك طرف بـر شبكه ارتباطى بين رهبر، مردم و نهادهكه نكته مهم است 

اساس نظريه تفكيك قوا يعنى ناظر بر همديگر قـرار داده شـده اسـت و از طـرف ديگـر 

مصـلحت «، »واگـذاری امـور«، »مشـورت« جايگاه و كـارويژه ولـى فقيـه، در چـارچوب
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؛ لـذا شـبهه دخالـت در تعريف شده اسـت» راهبری كلان«و » موازين اسلامى«، »عمومى

  :منتفى است و نيز ديكتاتوری موضوعاً ى، تكروی امور جزئ

... در واقع رهبری، يك مديريت كلان ارزشـى اسـت... ناظر بر اينهاست) ولى فقيه(

در بخـش ... در بخش اقتصـادی... مسئوليت اجرايى نيست، دخالت در كارها نيست

. ... مشـخص دارد) مسـئول... (قوه قضـائيه... مجلس... در بخش ديپلماسى... سياسى

تواند دخالت كند، نه حق دارد دخالت كند، نه قادر است  اينها رهبری نه مى در همه

بـا ولـى [هـا  اما حركت كلان و كلى نظام اسلامى به سمت آن آرمان... دخالت كند

  .)24/09/1390 ای، خامنه( ]فقيه است

نيز نقش رهبری را در درون قوای حكومتى هدايتى، راهبردی و كلان  &امام خمينى

، خمينى ؛432-431، صص 1، ج1378خمينى، ( كند مىتعريف ) نظران همراه با مشورت با صاحب(

   ).107 ، ص3ج، 1369، خمينى و 13 ، ص1، ج1369

در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى جمهـوری اسـلامى ايـران، سـاختار حكومـت در 

و بـه ) مقننـه، مجريـه و قضـائيه(  گانـه هوری اسلامى ايران مبتنى بر تفكيك قوای سهجم

گانه، اشاره و شبكه ارتباطى سـه قـوه را تعـاملى  ناظر بر قوای سه) ولى فقيه( ای همراه قوه

بر اسـاس اصـل يكصـد و بيسـت دو، ريـيس . هم و مشاركتى ترسيم نموده است ناظر بر

باشد و نيـز بـر اسـاس اصـل يكصـد و ده، عـزل  رهبر مسئول مىجمهور در برابر مردم و 

بـه تشـخيص مجلـس شـورای  -در صـورت عـدم توانـايى اداره كشـور -رييس جمهـور

) با درنظرگرفتن مصالح كشـور(اسلامى، پس از حكم ديوان عالى كشور، توسط رهبری 

  . شود مىعزل 

هـا نيـز  جرايـى و دادگـاهگذاری، ا های قانون نحوه و كيفيت ارتباط رهبری با دستگاه

بـه تعبيـر  .)169 ، ص4، ج1369خمينـى، (غيرمستقيم، مشورتى و مبتنى بر موازين اسلامى است 

ديگر رهبر بـا قـوه مقننـه، قضـائيه و مجريـه و نيـز بـا شـورای نگهبـان، مجمـع تشـخيص 

ولايـت (ولايـت «درواقـع نقـش رهبـری . مصلحت نظام، از مجاری مختلف ارتباط دارد

خمينـى، (» بر امور است تا نگذارد اين امور از مجاری خـويش بيـرون بـرود) نسياسى كلا

های كلى نظام را پس از  و نيز بر اساس اصل يكصد و ده، رهبر سياست )29 ، ص10، ج1369
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  .كند مىمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين و ابلاغ 

نمـودار آمـده كـه در  همچنـان -شبكه قـدرت در نظـام سياسـى ولايـىكه خلاصه آن

راهبـریِ راهبـردیِ كـلان ولـى «، »قواعد و مـوازين اسـلامى«ثر از چهار عنصر أمت -است

نظـارت و حضـور «و » مشاركت فعال و اجرايى نهادهای حكومتى در امور كشور«، »فقيه

  .است» فعال مردم و نهادهای مدنى

 جريان قدرت در حكومت ولايى. 8

قدرت، چگونگى گـذرِ اطلاعـات، تصـميمات،  منظور از جريان قدرت يا روابط درونى

، 1391رحـى، يف(مختلف نظام سياسـى اسـت  های هها و دستورات از شبك ها، فرمان امر و نهى

بلكه خصـلت  ،جريان قدرت در نظام سياسى ولايى از بالا به پايين و بسته نيست .)234 ص

را در نظام » امر سياسى«به بيان ديگر . تر خصلت دوساحتى دارد مشاركتى و به تعبير دقيق

ايـن . اسـت» دوسـاحتى«مطالعـه كنـيم، ) فقهـى و كلامى، فلسـفى( ولايى، از هر منظری

ای اسـت كـه بـين حاكمـان و  گونه خصلت دووجهى كه ريشه در موازين اسلام دارد، به

حق و تكليف كه مبتنى بر ادله عقلى و نقلى است، رابطه  های هاساس گزار شهروندان، بر

  :گويد مى باره دراين &امام خمينى. كند مىمنطقى و فعال ايجاد تعاملىِ 

همه اهـالى . )108 ، ص4، ج1378، خمينى(خداوند تعالى تكليف ما را معين كرده است 

اسلام . )287، ص1ج ،1378 ،خمينى(تكليفشان است ... اين كشور در اين معنا حق دارند

اسلام دينى است كـه  )69 ، ص14، ج1378، خمينى(شمارد  مى هم حقوق بشر را محترم

  ، 1378، خمينى(كند  رسد و مراعات همه حقوق را مى همه كسى به حقوق خودش مى

  .)526 ، ص6ج

ويژگى جريان و روابط درونى قدرت در نظام سياسى ولايى، ترين  كه مهمخلاصه آن

مـا خواهـان اسـتقرار يـك جمهـوری « &امـام خمينـىبـه تعبيـر . خصلت مشاركتى است

 )260 ، ص2، ج1378، خمينـى(» اسلامى هستيم و آن حكومتى است كه متكى به آرای عمومى

ايـن ... كنـد مـىاينجا آرای ملت حكومت «كه  كند تأكيد مىايشان در جای ديگر  .است

ز ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت برای هيچ يك از ما نيـز جـاي ارگان
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كـه  دهـد مـىخوبى نشان  هعبارات فوق ب .)243ص  ،14، ج1363، خمينى(ندارد نيست و امكان 

. ی و انتخاب مـردم گـره خـورده اسـتأولايى با مشاركت، ر -شالوده حكومت اسلامى

بـر  كنـد، تأكيد مـىبه همان نسبت كه بر مشاركت و مقبوليت مردمى  &امام خمينىالبته 

   .)420 ، ص18، ج1378، خمينى(دارد تأكيد مشروعيت اسلامى و انتصابى نيز 

ته لطيف يعنى بـه نظام سياسى ولايى نيز در همين نككارآمدی درواقع رمز پويايى و 

بين جنبه مشروعيتى و جنبـه مشـاركتى نظـام سياسـى بـر » آوايى منطقى هم«و » همنشينى«

  رفتـار شـما «كـه  كنـد مـىبه شورای نگهبان توصـيه  &امام خمينىبدين لحاظ . گردد مى

  » ايـد ما در مقابـل مجلـس و دولـت ايسـتادهبايد به صورتى باشد كه انتـزاع نشـود كـه شـ

  البته سيره سياسـى خودشـان نيـز همـين گونـه بـوده اسـت  .)44-43، صص 19، ج1378، خمينى(

چـون معتقـد  ؛يذ كـردرا با اينكه مخالف بود، تنف صدر بنىو لذا حكم رياست جمهوری 

مـردم  یميـزان آرا« :ميزان و يك اصل است و لذا فرمودنـد» ی مردمأمشاركت و ر«بود 

من هـم ممكـن اسـت بـا ... همه بايد مقيد به اين باشيم«، )439 ، ص14، ج1378، خمينى(» است

، خمينـى(» پذيريم لكن وقتى قانون شد، خوب، ما هم مى ،مخالف باشم... بسياری از چيزها

  .)377 ، ص14، ج1378

  گيری نتيجه

سازی سپس مفاهيم  در خصوص ساختار حكومت اسلامى ابتدا مفهوم پردازی نظريهبرای 

رونـى آن را تبيـين و دبندی و شـبكه  آن را با كمك مدل سيستم، چارچوب های مؤلفهو 

و  &امام خمينـىاين تحقيق پس از بررسى آرای  .را ترسيم نموديم در نهايت ساختار آن

، »ولايـى -سـاختار حكومـت اسـلامى«در درون كه اين نتيجه منتقل شد  هب ای خامنهامام 

و سيسـتمى،  وار نظـامچندين مفهوم كليدی سياسى نهفته است كه در يك روابط منطقىِ 

گـزارش از هر گونه كشد كه  ساختار خاصى از حكومت را در عصر غيبت به تصوير مى

نظريـه حكومـت اسـلامى حضـرت امـام و . به آن اسـت آن منوط به تبيين مفاهيم مرتبط

، »اســلام«تنيــدۀ   شــاگرد برجســته ايشــان، دارای چهارعنصــر و مفهــوم كليــدی و درهــم

كه در يك شبكه ارتباطى مشـروعيتى و مشـاركتى،  باشد مى» دولت«و » مردم«، »ولايت«
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و امام » جمهوری اسلامى«را  آن &امام خمينىرا موجب شده كه كارآمدی نظام سياسى 

  .ناميدند» سالاری دينى مردم«را  آن ای خامنه

 ىحاصل و خروجى تمامى تعاملات و شـبكه ارتباطـات سـاختار حكـومتى دوسـاحت

است كه انديشه و رفتارِ رهبری، ) های اسلامىِ معطوف به مقتضيات زمان و مكان ارزش(

ت اين بازخوردهـای درنهاي. كند نهادهای سياسى، مردم و نيروهای اجتماعى را تعيين مى

را برای زايش و باز توليد  يىولا -دادن حكومت اسلامى محيطى هستند كه امكان صيقل

ــراهم مى ــا اند ف ــد ت ــان و  -شــه و كــنش فقهــىيكنن ــات زم ــا الزام سياســى در مصــاف ب

  . های زندگى سياسى پويا شود  واقعيت

نهادهـای حكـومتى كلى تأثير زمان و مكان، در ساختار حكومت اسلامى و نيز طور به

ــ ــد«ثر از أمت ــداقى پدي ــومى و مص ــناخت مفه ــای هش ــى ه ــناخت روش«، »سياس ــا و  ش ه

علاوه بر شرايط و مقتضيات زمان و مكانِ متغير، اصول . است» های جديد بشری مكانيزم

ی و مقبوليـت أر«، »قاعده مصلحت عمـومى« ، »ناسيره معصوم«نظير » ثابتى« های مؤلفهو 

ــى ــلا« ،»مردم ــدالت اس ــلامى«، »مىع ــى«، »آزادی اس ــزت مل ــانى«، »ع ــت انس و » كرام

  .ثير دارندأولايى ت -نيز وجود دارند كه در ساختارحكومت اسلامى» سالاری شايسته«

اگرچـه شـبكه ارتبـاطى آن بيشـتر حالـت كـه اين نوشتار آن است  های هديگر يافت از

امر «به بيان ديگر  .شدت مشاركتى است هروابط و شبكه قدرت در آن ب ،ارگانيسمى دارد

ايـن . اسـت» دوسـاحتى«را در نظام و ساختارولايى از هر منظری مطالعـه كنـيم، » سياسى

ای اسـت كـه بـين حاكمـان و  گونه خصلت دووجهى كه ريشه در موازين اسلام دارد، به

حق و تكليف كه مبتنى بر ادله عقلى و نقلى است، رابطـه  های هاساس گزار بر شهروندان

 .كند مىطقى و فعال ايجاد تعاملىِ من
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Abstract 
Velayat-e-Faqih is a pillar and basic basis in the field of Islamic politics and in 
fact a universal element of the "Islamic political system". This  research, by 
using the desk research in collecting information and descriptive-analytical 
method in inferring views and ijtihad method in functions and outcomes 
answered this questionn that Is Velayat-e-Faqih merely a jurisprudential 
discussion or should it be considered as an interdisciplinary matter, some 

aspects of which should be pursued in theology? If the latter possibility is true, 
what is the interaction between the science of jurisprudence and theology in the 
issue of Velayat-e-Faqih? The result of examining the aspects of the interaction 
of theology and jurisprudence in the three areas of the principles of imagination, 
affirmation and justification has led to the following results: A) In the field of 
principles, the concept of guardianship in theology is different from guardianship 
in jurisprudence; also, according to theological and jurisprudential issues, the 
correct meaning of Velayat-e-Faqih can be provided. B) In the field of the 
principles of affirmation, the principle and legitimacy of Velayat-e-Faqih is 
subject to the acceptance of the comprehensiveness of religion and the theory of 
appointment or totality. Although the explanation of one pillar in the theory of 
the whole is the responsibility of jurisprudence, the explanation of the other 
pillar in the recent theory or the whole pillar in the theory of appointment is the 
responsibility of theology. C) In the field of justification, the role of theology and 
jurisprudence is obserbale. Theology by referring to the principle of divine 
forgery and jurisprudence, and jurisprudence (Fiqh) by referring to the actions 
of the obligees, which are of the do's and don'ts, can use these reasons. 
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 تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه

قاسم ترخان
1

 

 26/34/2333تاریخ پذیرش:                    23/32/2333تاریخ دریافت: 

 چکیده

« نظام سیاسی اسللام»شمول از اسلامی و درواقع عنصر جهانولایت فقیه رکن و مبنای اساسی در حوزه سیاست 
در استنتاج  یلیتحل یفیاطلاعات و روش توص یدر گردآور یابا استفاده از روش کتابخانه روشیپژوهش پاست. 

گوید که آیا ولایت فقیه صرفاً یک بح  به این پرسش پاسخ می ندهایدر کارکردها و برا یو روش اجتهاد دگاهید 
ای به شمار آورد که برخی از وجوه آن را باید در علم کلام پلی گرفلت  است یا باید آن را از امور بینارشتهفقهی 

حاصل بررسی  اگر احتمال اخیر درست باشد، علم فقه و کلام چه تعاملی در مائله ولایت فقیه با همدیگر دارند 
در الل((  به نتایج زیر منتج شلده اسلت توجیه تعامل کلام و فقه در سه حوزه مبادی تصوریه، تصدیقیه و وجوه 

حوزه مبادی تصوریه ولایت در کلام با ولایت در فقه متفاوت است؛ همچنین با توجه با مباح  کلاملی و فقهلی 
در حوزه مبانی تصدیقیه اصل و مشروعیت ولایت فقیه ب( توان معنای درستی از اطلا  ولایت فقیه ارااه کرد. می

عیت دین و نظریه انتصاب یا مجموعی است. اگرچه تبیین یک رکن در نظریه مجملوعی بلر منوط به پذیرش جام
حوزه  درج( کلام است.  ۀعهده فقه است، تبیین رکن دیگر در نظریه اخیر یا تمام رکن در نظریه انتصاب بر عهد

هی و فقله نلاظر بله فعلل تواند ناظر به اصل جعل التوان نقش کلام و فقه را مشاهده کرد. کلام میتوجیه هم می
 هاست، از این دلایل استفاده کند.مکلفان که از سنخ باید و نباید

 هاکلیدواژه

 .علم کلام، ولایت فقیه، قلمرو دین، جامعیت اسلام، مشروعیت، ولایت مبلقه
                                                           

 tarkhan@iict.ac.ir        ، قم، ایران.دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی .1

( 1)1، و سیاسهتفقهه تخصصی  ر . فصلنامه علمیتقامل کلام و فقه سیاسی تر ولایت فقیهه (.1399. )قاسم ترخان، *
 Doi: 10.22081/ijp.2020.69255 .123-95صص 
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 مقدمه

در نگاه انديشوران شيعى ولايت فقيه ركن و مبنای اساسى در حوزه سياسـت اسـلامى و 

اسـت كـه هرچنـد » نظام سياسـى اسـلام«شمول از  درواقع يك مبنای ثابت و عنصر جهان

تحققّ اين نظام در خارج و سازكارهای سياسى متفاوت شـوند، ايـن امـر همچنـان شكل 

رو تنهـا اشَـكالى از  ازايـن ؛نخورده بـاقى بمانـد بايست در تمامى آنها محفوظ و دست مى

حكومت و به تعبير ديگر سازكارهايى از سوی اسـلام قابـل پـذيرش اسـت كـه در آنهـا 

گيـری و بـالاترين مـدير كشـور  هـرم تصـميم جايگاه فقيه در عصر غيبت به عنوان رأس

  .محفوظ مانده باشد

يـك صـرفاً پرسش اين نوشتار آن است كه با چنين اهميتى، بحث ولايـت فقيـه آيـا 

شـود و بايـد آن را از امـور  بر آن به علم كلام نيـز مربـوط مى افزونبحث فقهى است يا 

علم فقه و كلام چه تعاملى در ای به شمار آورد؟ اگر احتمال اخير درست باشد،  بينارشته

  همديگر دارند؟  باولايت فقيه مسئله 

فيـاض لاهيجـى،  ؛35ـ 34، صص 1ق، ج1412ايجى، (علم كلام به حوزه اعتقادات مربوط است 

: ك.ر( -اعم از صـفات ذات و صـفات فعـل -و از وجود و صفات خداوند )5 ، ص1تا، ج بى

فقه نيز اگرچه به معنای عام آن شامل همـه . كند بحث مى )145-143، صص 1383جوادی آملى، 

معارف و دستورهای اسلام است، تدريجاً در اصطلاح به فقه الاحكـام اختصـاص يافـت 

، 1383جوادی آملى، : ك.ر(ن ادر اين معنا، علم فقه از فعل مكلف .)71ـ70، صص 3ج ،1376مطهری، (

آورد  يلى بـه دسـت مـىكند و احكام شرعى عملى را از ادله تفصـ بحث مى )14-143صص 

  .)32 ق، ص1416شهيد ثانى، (

شـده و طـرح آن در كتـب  از گذشته مباحث مربوط به ولايت فقيه در فقه مطرح مى

نداشته است؛ زيرا اهل سنت امامت را كه ولايت فقيـه از فـروع آن اسـت،  پيشينهكلامى 

ايجـى،  ؛309 ق، ص1413آمـدی،  ؛147 ق، ص1409غزالـى، : ك.ر(اند  آورده مى شمارفقهى به  ىبحث

ــازانى،  ؛345-344، صــص 8، جق1412 ــانى  ؛16-9، صــص 4 ق، ج1412ســبحانى،  ؛232 ، ص5 ق، ج1409تفت رب

  .)131-128، صص 1381گلپايگانى، 
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  های كلامـى بحـث ولايـت فقيـه اشـاره دانشمندان شيعه نيـز اگرچـه بـه برخـى جنبـه

ن در درس اان يا اجابت درخواسـت حاضـراند، به دلايلى مانند دستيابى آسان مكلف كرده

ق، 1421خمينـى، (گونه مباحث را به صـورت اسـتطرادی  اين )545 ، ص3، جق1415شيخ انصاری، (

اين مسـئله از سـر عـدم . )529 ق، ص1417نراقى، (اند  در كتب فقهى مطرح كرده )617 ، ص2ج

مـتكلم برجسـته  با اينكـه خـود يـك حلى علامه. بودن مسئله نبوده است تفطن به كلامى

و ) 237له ئمسـ(، كيفيت انعقـاد امامـت )236له ئمس(مسائلى مانند شرايط امام  ،بوده است

و در كنـار  تـذکرهدر كتـاب  ،را كه از مباحث كلامـى اسـت) 239له ئمس(شرط عصمت 

و آن را عـادت آورده اسـت  ) 238له ئمسـ(مانند وجوب اطاعت از امامت  -مسائل فقهى

شـمارد  مىمباحث گونه  آنان را دستيابى آسان مكلفان به اين داند و وجه اين كارِ  مى فقها

بـودن  با اينكه به فرعـىاهل سنت در مقابل برخى از . )402- 393، صص 9 ق، ج1414علامه حلى، (

هـای كلامـى  از باب تأسى بـه گذشـتگان آن را در كتاب ،اند امامت تصريح كردهمسئله 

بر اين اساس طرح بحث ولايـت فقيـه در . )344 ، ص8ق، ج1412ايجى، ( اند خود مطرح كرده

بودن آن و مؤيـد ديـدگاهى دانسـت كـه ايـن  توان دليل بر فقهى های فقهى را نمى كتاب

داند يا معتقد است فقها با طرح بحث ولايـت فقيـه در  يك بحث فقهى مىصرفاً بحث را 

ولايت فقيـه بـر مـردم را از مسـائل ه مسئلآثار فقهى خود از اواسط قرن سيزدهم هجری، 

معتقد است كـاری  آملى جوادیعلامه . )11 ، ص1ج ،1378كـديور، (اند  فقهى به شمار آورده

را كه تا آن زمـان مظلـوم » ولايت فقيه«اين بود كه دست  ،انجام داد &امام خمينىرا كه 

فقـه بيـرون واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعى محبـوس بـود، گرفـت و از قلمـرو 

را با براهين عقلى مسئله آورد و در جايگاه اصلى خود يعنى علم كلام نشاند و سپس اين 

به نحوی كه بر همه مسائل فقه سايه افكند و نتـايج فراوانـى بـه  ؛و كلامى شكوفا ساخت

  .)278 ص ،1383جوادی آملى، (بار آورد كه يكى پس از ديگری شاهد آن بوديم 

رغم  دانـد و علـى ای مى موضوع ولايت فقيه را يك امر بينارشته نويسنده اين نوشتار،

داند، بر اين باور است كه پـيش از  دار برخى مباحث مهم اين حوزه مى اينكه فقه را عهده

تری در علم كلام پاسخ داده شود تا پـس از آن فقـه بتوانـد وظيفـه  آن بايد به مسائل مهم

  .مكلف را در اين حوزه مشخص نمايد
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، )مقام تعريف، تصـديق و توجيـه(امه ناظر به مبادی تصوريه، تصديقيه و دلايل در اد

  :دهيم مسئله ولايت فقيه را با دو رويكرد كلامى و فقهى مورد بررسى قرار مى

 ناظر به مبادی تصوريه ولايت فقيه. 1

ط از ولايت فقيه و حدود و شـراي درستىتوانند معنای  علم كلام و فقه در تعامل با هم مى

  .آن ارائه كنند

  های ولایت در ولایت فقیه  گونه. ١- ١

اما آيا همه جا  ؛)125-122، صص 1383جوادی آملى، : ك.ر(ولايت به معنای سرپرستى است 

بـه معنـای » ولايـت فقيـه«از ماهيت و سنخ واحدی برخوردار است؟ آيا واژه ولايـت در 

) در موارد خاص و محدود(ه ولايت تكوينى است يا تشريعى؟ آيا بين ولايت شرعى فقي

و ولايت شرعى سياسى فقيه در اداره جامعه اسلامى فرقى وجود دارد؟ آيا لازمه ولايـت 

سياسى فقيه محجوردانستن امت اسلامى است؟ آيا با اين استدلال كه امت اسلامى رشيد 

و ) 207 ، ص1ج ،1378كــديور، : ك.ر(تــوان بــه نفــى ولايــت پرداخــت  اســت نــه محجــور، مى

 كميت فقيه را از باب وكالت دانست؟حا

يابند؛ زيـرا  ها پاسخى درخور مى با نگاهى به مباحث علم كلام و علم فقه اين پرسش

. ولايت تكـوينى و ولايـت بـر تشـريع و قـانون نيسـت ،آنچه در ولايت فقيه مطرح است

ولايت تكـوينى بالـذات و مسـتقل مخصـوص خداونـد اسـت و بـه اذن و مشـيتّ او، در 

همچنـين ولايـت بـر . باشـد يـا نباشـد ، خواه از فقهـاشود مواردی به اوليای الهى داده مى

ابـلاغ شـريعت رسـانى و  پيامبران الهى نقش پيام. ی مختص خداستگذار قانونتشريع و 

الهى و همچنين امامان نقش ابلاغ و تبيين شريعت الهى را بـر عهـده داشـتند و بـه طريـق 

بـر ايـن اسـاس مقتضـای توحيـد در . ی به فقها تفـويض نشـده اسـتگذار قانوناولى امر 

بلـه . ی را ندارنـدگـذار قانونو بالذات فقها حق دخالت در امور  تشريع آن است كه اولاً 

لذا ولايـت فقهـا در محـدوده تشـريع  ؛صص در شناخت تشريع الهى هستندآنان تنها متخ

علـم كـلام  ؛ منتهـاشـود است كه شامل ولايت بر محجوران و بـر جامعـه خردمنـدان مى
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روشـن . كنـد ولايت بر فرزانگان و علم فقه ولايت بر محجوران را بـرای فقيـه اثبـات مى

عمـال ولايـت اِ رادی كـه بـر آنهـا چـه از نظـر افـ -است كه بين اين دو نوع ولايت فقيـه

تفـاوت  -شـود شود و چه از نظر محدوده و مواردی كه ولايت سياسـى شـامل آن مى مى

  . اساسى وجود دارد

  بودن ولایت فقیه مطلقه. ٢- ١

اطـلاق چيسـت؟ بـر  درست و دقيقمعنای  ،رانيم از ولايت مطلقه فقيه سخن مى وقتى

  :باشند اساس مباحث علم كلام و فقه برخى از معانى نادرست و برخى درست مى

از بند فوق روشن شد كه معنای اطلاق در ولايت فقيه برخـورداری از ولايـت  )الف

 .مطلقه تكوينى و تشريعى نيست

بـه كلام شيعه . قيد و شرط بودن تصرفات فقيه نيست همچنين اطلاق به معنای بى )ب

از ايـن جهـت ايـن معنـا را بـرای خـدا هـم ثابـت . حسن و قبح عقلى و ذاتى معتقد است

خداوند به حكم اينكـه در مقـام ذات و فعـل، كمـال و حـق . داند تا چه رسد به فقيه نمى

از سـوی ديگـر در فقـه . فعل خلاف حكمت و عدل منزه استهر گونه محض است، از 

  .دشو نيز چنين تصرفاتى مجاز شمرده نمى

رغم تكليف مردم به اطاعـت از  مراد از اين كاربرد آن نيست كه على قينطوري به )ج

فقيه، وی در برابر كارهای نيك مردم هيچ تكليفى نـدارد، مگـر اينكـه از سـر رحمـت و 

؛ زيرا تنها خداوند مالك و آفريدگار )مسئله فقهى(مكلف بداند  باره اين دررأفت خود را 

تكليفـى در برابـر كارهـای نيـك  بـر ايـن اسـاس. )مالكيـت توحيـد در(همه چيز اسـت 

درنتيجه ولايت به معنای ذكرشده مخصوص خداست و  ؛)مسئله كلامى(بندگانش ندارد 

  .)138-135، صص 1381ربانى گلپايگانى، : ك.ر(شود  شامل فقيه نمى

 مبـانى و 1،توان استنباط كرد كه ولايـت بـه شـرع روشنى مى به ،از آنچه گفته شد )د

                                                            
منافـاتى ) 452-451صصـ، 20، ج1389خمينـى،  :ك.ر(آنچه گفته شد با عدم تقييد ولايت بـه احكـام فرعـى  .1

رو تعطيلى حج  ازاين ؛گردد های شرع از سوی ولى فقيه اعمال مى ندارد؛ زيرا ترك فروعات نيز بر اساس ملاك

 .ره شرع ارزيابى خواهد شددر داينيز 
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اما اطلاق آن در چه چيزی است؟ اگر اين مبنـای كلامـى  .اهداف اسلامى محدود است

بـرای فقيـه هـم ثابـت  ،را بپذيريم كه هر آنچه برای معصوم در ادارۀ اجتماع ثابت اسـت

ّ  )الف: است، اطلاق را بايد در دو ناحيه بدانيم يعنـى فقيـه بـر يكايـك افـراد  ،عليهم ىمول

جامعــۀ اســلامى از مســلمان و غيرمســلمان، مجتهــد و عــامى، مقلــدان خــودش و ديگــر 

اموری كه در آنها ولايت دارد؛ يعنـى فقيـه  )ب .مجتهدان و بلكه بر خودش ولايت دارد

. تواند بر اساس موازين در آن حكم كند بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولايت دارد و مى

البته در قسم اول ملزم به  ؛انى ديگر فقيه بر احكام غيرالزامى و نيز الزامى ولايت داردبه بي

: ك.ر(رعايت مصلحت و در قسم دوم مشروط به رعايت ضوابط و شـرايط تـزاحم اسـت 

روشن است كه اطلاق از ناحيه دوم ناظر به ادارۀ جامعه . )126-120، صص 1389هادوی تهرانى، 

ولايـت در پـذيرش، (گانـۀ ولايـت  در ادارۀ جامعه همۀ اقسـام نه رو هر كس ازاين ؛است

، ولايت در تعيين مصاديق موضوعات، ولايت در قضا، ولايت در اجـرای اولايت در فتو

زعامـت و رهبـری در ولايت  ،حدود، ولايت تصرف در امور مربوط به جان و مال مردم

كـه بـرای معصـوم ثابـت را ) ولايـت در اذن و نظـارت و سياسى، ولايت در امور حسبيه

، 1378بزرگى،  جهـان: ك.ر(برای فقيه هم ثابت بداند، به ولايت مطلقۀ فقيه معتقد است  ،است

  .)11-9، صص 1389 بزرگى، جهانو 123-113و  90-84صص 

  ناظر به مبادی تصديقيه ولايت فقيه. 2

ن ايـ«. اسـت» ها هسـت«است كه مبتنى بر » ها بايد«از سنخ  ،ددگر آنچه در فقه بررسى مى

بايد پيش از هر چيز در كلام به اثبات برسد تا از آن بتـوان بـه لـوازم فقهـى آن » ها هست

اصل ولايت و حاكميت سياسى فقيه در علم كلام و لوازم آن حكم  به بيانى ديگر .رسيد

شود حال كه خداوند به ولى فقيه اعطـای  در فقه گفته مى. دشو كلامى در فقه بررسى مى

و واجب است اين مسـئوليت را بپـذيرد و بـر مـردم واجـب اسـت از او ولايت كرده، بر ا

در . )127-126، صـص 1381ربانى گلپايگـانى،  ؛145-143، صص 1383جوادی آملى، : ك.ر(اطاعت كنند 

  :شود مى زير به برخى از اين مبانى اشاره
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  جامعیت دین. ١- ٢

سـرزمين اسـلامى و تقيـّه گمان در ادوار گذشته به اقتضای سلطه حاكمان جائر بر  بى

رويكرد فـردی داشـته  فقيهان شيعه درخصوص ارائه مسائل كلان و حكومتى، فقه عمدتاً 

است و اكنون با تشكيل نظـام اسـلامى، رويكـرد حـدّاكثری يافتـه و اداره جامعـه كـلان 

ای بين  ها آن است كه چه رابطه ترين پرسش لذا از اساسى ؛است شده دار اسلامى را عهده

حكومـت اساسـاً كنـد و آيـا  و سياست وجود دارد؟ آيا دين در سياست دخالت مىدين 

  بايد دينى باشد؟

تـرين مباحـث  يكـى از مهـم(ها كه به بحث گستره و قلمرو ديـن  پاسخ به اين پرسش

مربوط است، نه تنهـا رويكـرد اسـتنباطى فقيهـان بـا نگـرش حكـومتى را اعتبـار ) كلامى

كند، نقش اساسى در پـذيرش  و ضوابط آن را مشخص مىهای استنباط  بخشد و شيوه مى

در بحــث گســترۀ شــريعت دو رويكــرد حــداقلى و . يــا عــدم پــذيرش ولايــت فقيــه دارد

  : حداكثری حائز اهميت است

  حداقلىرويكرد . 2-1-1

حكومـت نـدارد و تشـكيل  ۀبرخى معتقدند حتـى نبـوت و امامـت ارتبـاطى بـا مسـئل

: ك.ر(يـك كـار عقلايـى بـوده اسـت صـرفاً داشته و حكومت از سوی آنان صبغه دينى ن

ل اجتماعى و آنچه بـه ين نگاه به نفى دخالت دين در مسائدر ا. )61-46، صـص 1374بازرگان، 

بر اين اساس ولايت فقيه مبنای شرعى ندارد و آموزۀ . دنيا مربوط است، حكم شده است

  . اسلامى نخواهد بود

تحليلـى صـحيح از مسـئله خاتميـت و همچنـين مشكل اساسى ايـن مبنـا، عـدم ارائـۀ 

ايـن . پذيرش مبنای تفكيك قلمرو علم و دين با تأثيرپذيری از تفكر سكولاريستى است

  .نگر مورد تحليل قرار خواهد گرفت مبنا در ادامۀ بحث، ضمن بيان ديدگاه جامع

  نگر و حداكثری رويكرد جامع. 2-1-2

ختى استوار است كه قلمرو ديـن منحصـر در شنا انديشۀ ولايت فقيه بر اين مبنای دين
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هـای اجتمـاعى،  های فردی، عبادی و آخرتى نيسـت و عـلاوه بـر آن شـامل حوزه حوزه

رسد تحليل درست مسئلۀ خاتميت دين اسلام كه  به نظر مى. شود سياسى و دنيايى هم مى

 شود، مجالى را برای طرح جـدايى ديـن از سياسـت و ديـدگاه بندی مى در كلام صورت

  .گذارد حداقلى باقى نمى

هـايى اسـت كـه از سـوی خداونـد بـرای  ای از احكام، عقايـد و ارزش مجموعه دین

آنچـه . نـازل شـده اسـت صلى الله عليه وسلمهدايت بشر و تأمين سعادت دنيا و آخرت او بر پيامبر اسلام

تنهـايى  بودن فطرت خـداجويى و عقـل بـه ناكافى ،كند ضرورت دين مرسل را توجيه مى

كـه در زمـان و  دين مرسـل ازآنجـايى. يابى به تمام حق است و دست برای هدايت انسان

 ؛شده، حاوی عناصر مـوقعيتى بـوده اسـت ن خاصى نازل مىامكان خاصى و برای مخاطب

 1الامـری ن، همۀ عناصر جهان شمول دين نفسالذا به جهت محدوديت پيامبران و مخاطب

 ؛شـدند مان دسـتخوش تحريـف مىعلاوه بر اينكه اديان در گذر ز. در اديان نيامده است

دين اسلام . لذا سلسلۀ تكميل و تصحيح اديان ادامه داشت تا اينكه دين اسلام ظهور كرد

نيازی به تكميل توسـط ديـن جديـد نـدارد؛ زيـرا بـه جهـت عـدم محـدوديت در ناحيـه 

در بردارندۀ همۀ آن چيـزی  2پيامبرش در دريافت همۀ پيام الهى و نيز در ناحيۀ مخاطبش

همچنـين در پرتـو مصـونيت منبـع . ت كه بشر برای هدايت واقعى به آن نيازمند اسـتاس

اصلى شناخت آموزه های دين يعنى قرآن از تحريـف و وجـود سـنتى كـه مفسـر قـرآن 

كه از آن بـه  -ريزی كردند برای فهم معارف دين پايه اهل بيتاست و روش معياری كه 

هادوی تهرانى، : ك.ر(جديد برای تصحيح نيست  نيازی به دينى -كنيم روش اجتهاد تعبير مى

  . )62-24 ، ص1382

                                                            
 .در علم الهى برای هدايت انسان به سوی رستگاری وجود داردشمول  از عناصر جهانه آنچ .1

های  به اين معنا نيسـت كـه بشـر در پرتـو هـدايت ،اين ادعا كه اسلام در ناحيۀ مخاطب محدوديت نداشته است .2

تا،  لاهوری، بىاقبال (وارد دورانى شد كه نيازی نيست دوباره پيامبری بيايد ) با ترويج تعقل و دانش تجربى(اسلام 

يـا آمـوزش ديـن  .)5، ص1375سروش، (شوند  رسند كه مستغنى از دين مى مردم به بلوغى مى يا .)147-143 صص

؛ زيـرا ايـن )14-13، ص1375سـروش، (كننـد  نيـازی محمـود نسـبت بـه ديـن پيـدا مى شود و مردم بى همگانى مى

است، نفـى ديانـت را نتيجـه خواهنـد ) Secularism( و سكولاريسم) Liberalism(ليبراليسم  ها كه مدعای تحليل

ديـن  ثمواريـ، قابليـت حفـظ كـردهظهـور  ای آنـانى كه دين برمردمان درمجموعِ داد، بلكه به اين معناست كه 

  .وجود دارد
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اما چگونه ممكن است دينى به تمام نيازهای بشر تا انتهـای تـاريخ پاسـخ دهـد؟ ايـن 

نيازی بشر از  را بى و اشكال اساسى است كه موجب شد برخى سرّ خاتميت پرسشهمان 

و زمانى دين متكامل را مطـرح كـرده و  1ر اثر تكامل عقلى و فكری بدانندهدايت الهى ب

  نيـافتنى  كـه در خلوتخانـه خـويش همـواره دسـت انـد اصل دين را ثابت و مقدس دانسته

مانـد و معرفـت دينـى را متغيـر و همپـای معـارف بشـری در تكامـل يـا بگوينـد  باقى مى

در كه دين امری مقدس است و امور مقدس ثابت و بدون تغييرنـد و دنيـا دائـم  ازآنجايى

شـود، ديـن در  حال تغيير و تحول است و مناسبات موجـود در آن پيوسـته دگرگـون مى

ديـن بـرای آبـادكردن دنيـای اساسـاً يى ندارد و اين نشـان از آن دارد كـه اادارۀ دنيا كار

ها نيامده است؛ يعنـى بايـد قلمـرو ديـن و دنيـا را از همـديگر جـدا كـرد و در امـر  انسان

توانـد پاسـخگوی تمـام نيازهـا و  بى روی آورد نه فقه كه نمىمديريت دنيا به دانش تجر

كه قداست ديـن را  داشتجداسازی اين اثر را نيز خواهد اين تفكيك و  .ها باشد پرسش

  .كند حفظ مى

. گونه توجيهات با همۀ تنوعش، قلمرو حداقلى را برای دين تصـوير كـرده اسـت اين

است ارتباط درستى را بين   اه نتوانستهاين ديدگ آن است كهگونه تصورات هم  ريشۀ اين

امــا ديــدگاه . بقــای ديــن و تحــولات عــالم و آدم ايجــاد كنــد و راز خاتميــت را دريابــد

شناختى بر اين باور  شناختى و دين شناختى، جهان حداكثری با تلقى صحيح از مبانى انسان

  :است كه

ر هسـتند و هـر بخـش از هر يك از دين، دنيا و انسان دارای ابعادی ثابت و متغيـ .اول

انسـان از  )به عبارت ديگر الـف. باشد انسان مى دين ناظر به بخش متناظر از آن در دنيا و

 و طبيعت مادی )30، روم(دو بعُد ثابت و متغير برخوردار است، بعُد ثابت او را فطرت الهى 

پوسـتۀ  دهد؛ يعنـى در ورای تشكيل مى )19، معـراج( - كه به سمت ماديات گرايش دارد -

های ثابـت و بـاطن  ها و كشـش هويـت، خصـلت) انسان سنتى و مـدرن(ها  متفاوت انسان

                                                            
 )علمّكم ما لم تكونوا تعلمون(داند  كه قرآن محدوديت ابزار ادراكى انسان را دليل نياز آدمى به دين مى درحالى .1

معاصـر شاهد اين مطلـب تـاريخ . نياز شود رسد كه از دين بى ای نمى گاه بشر به نقطه و اين يعنى هيچ )239: بقـره(

 .كند نيازمند دين احساس مىبيشتر رغم عصيان در برابر دين، بيش از هر زمان ديگر خود را  بشر است كه على



104

 

 

ل 
سا

ل
او

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

و 
ر 
ها
ب

 
13

99
  

آنچه در پـى . دهد ها را در طول تاريخ به همديگر پيوند مى واحدی وجود دارد كه انسان

ب كه لـُ درحالى ؛يابد، شكل روابط و پوستۀ زندگى آدمى است ها تغيير مى تبدل فرهنگ

گونـه  دنيا نيز ايـن )ب .ماند نخورده باقى مى ويت همچنان دستاين حقيقت و ذات اين ه

در گـذر ايـام  آننيست كه هـيچ امـر ثـابتى در آن وجـود نداشـته باشـد و تمـام هويـت 

دنيا نيز به تبع انسـان دارای جلـوۀ ثابـت و مانـدنى اسـت كـه . دستخوش دگرگونى شود

دهد و افزون بر اين از بعُدی متحول برخوردار  جوهر روابط موجود در آن را تشكيل مى

آن دسته از  -دين هم از دو بخش ثابت و متغير )ج .است كه مرتبط به شكل روابط است

. برخـوردار اسـت -ه شرايط اجتماعى، سياسى و فرهنگى وابسـته اسـتعناصر دينى كه ب

شمول اديان الهى ناظر به بخش ثابت هويت انسان و دنيـا و بخـش متغيـر آن  بخش جهان

از رهگـذر تبيـين ارتبـاط ايـن دو بخـش . متوجه جنبۀ متحول و متغير عالم و آدمى است

  .توان معضل ارتباط بين علم و دين را حل كرد مى

هـای  ای از فعاليت اين است كه عناصر ثابت در دين خاتم، در هر حوزهمسئله ال اجم

بايسـت ايـن مكتـب و  اجتماعى بشر در قالب يك مكتب و نظام هماهنگ ارائه شده و مى

انـد، اسـتخراج  گذاری كـرده پايه ^ای كه اهل بيت نظام از منابع اسلامى به استناد شيوه

استخراج ثوابت دين بدون شك هـيچ دانشـى غيـر از در بخش ثابت هويت انسان و . شود

هـای دينـى بـه كـار فقيـه نخواهــد آمـد، هرچنـد در آنجـا ممكـن اسـت برخــى از  دانش

های غيردينى پرتوی فراراه فقيه بيفكند و به او اين امكـان را دهـد كـه بتوانـد يـك  دانش

وم غيردينـى در گاه هيچ عنصری از عناصر عل اما هيچ ؛عنصر ثابت دينى را استخراج كند

اما بخش متغير كـاملاً مـرتبط . جوی يك فقيه به كار نخواهد آمدو متن استدلال يا جست

گيـری و تعيـين مسـير و  ها و علوم روز است؛ زيرا در بخش متغير بـرای تصـميم به دانش

اقتصـادی  ط از گونـهچه اين شراي ؛بايست موقعيت و شرايط را شناخت دادن راه مى نشان

هـای غيردينـى در  اينجاسـت كـه دانش. بيتـى، چـه فرهنگـى و چـه سياسـىباشد، چـه تر

به اين معنا كه فقيه در پرتو عناصر ثابت  ؛گيرند يند و عمل دينى قرار مىااستخدام يك فر

توانـد بـه طراحـى  و با كمك متخصصان علوم، بـه خصـوص در حـوزۀ علـوم انسـانى مى

  .)404-383صص  ،1377هادوی تهرانى، : ك.ر(عناصر متغير بپردازد 
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موطن اصلى آنچه امروزه در جهان اسلام به اشكال مختلف بروز و ظهور دارد، . دوم

مسـيحيت كـه از آغـاز دچـار . اش يعنى تفكر مسيحى اسـت جهان غرب و بستر فرهنگى

، با معضلات اعتقادی و تاريخى زيادی مواجـه )617 ، ص1372ناس، : ك.ر(تحريف شده بود 

رجال دين مسيحى جايگاه مهمى در سياست يافتنـد و بـا  )Renaissance(قبل از نوزايى . شد

معرفى خود به عنوان واسطه بين خدا و مردم برای خويش حقوق اختصاصـى خاصـى را 

  ادعا كردند كه يكى از آنهـا سـلطه و حاكميـت بـر مـردم و لـزوم تبعيـت مـردم از آنهـا 

اين گروه برای ادارۀ امور به وضع قـوانين دينـى اقـدام كردنـد و كوشـيدند كاسـتى . بود

ــوانينى كــه خــود وضــع مى ــا ق ــد و آن را دينــى  مســيحيت در حــوزۀ شــريعت را ب كردن

و  )Reformation(گری  بــه مــرور در دوران نــوزايى، اصــلاح. شــمردند، جبــران كننــد مى

های علـوم تجربـى،  فاهيم متعارض با يافتـهبه جهت وجود م )Enlightenment(روشنگری 

سياسـى  -گـوی نيازهـای اجتمـاعى پاسـختواند  اين نتيجه به دست آمد كه مسيحيت نمى

رو اعلام كردند كه دين تنها برای ارتباط انسان با خدا و آخرت آمـده  ازاين ؛جديد باشد

ا سكولاريسـم لذ ؛است و ضرورتى ندارد در امور اجتماعى يا سياسى به آن مراجعه شود

امـا در اسـلام نـه  ؛فرزند مشروع تمدن غرب است كه در بستر تفكر مسيحى رشـد كـرد

شـده،  هـای تحريـف ست و نه به دليل آموزهكاستى در ناحيۀ فقه و شريعت وجود داشته ا

از اين جهـت مـديريت فقهـى كـه بـه معنـای . شود تعارضى بين دين و دانش مشاهده مى

اگـر مـديريت  -های اسلام است، منافاتى بـا مـديريت علمـى نادارۀ جامعه در مسير آرما

  .ندارد -علمى را به معنای بهره برداری از علم بگيريم

  از نظر اسلام، آخرت باطن دنياست و دنيا جايى است كه انسـان آخـرت خـود . سوم

توانـد بـرای دنيـا برنامـه  پس اگر دين برای آخرت آمـده اسـت، نمى .سازد را در آن مى

  .باشد نداشته

شـود، چـرا پيـامبر  اگر با عدم دخالت در امور دنيايى، قداست دين حفـظ مى. چهارم

با تشكيل حكومت در مدينه بر خلاف مصلحت اسلام عمل كرد و  صلى الله عليه وسلمالشأن اسلام عظيم

  توجهى به حفظ قداست اسلام نداشت؟ 

هـای اسـلام نيسـت و  اينها همه دليل آن است كـه جـدايى ديـن از سياسـت از آموزه
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تواند يـك مبنـای  بر اين اساس ولايت فقيه مى. سلام برای اجتماع و سياست برنامه داردا

  .مهم در نظام سياسى اسلام تلقى شود

  مشروعیت حکومت و ولایت فقیه. ٢- ٢

الايــام در فلســفه و كــلام سياســى و از قــرن  از قــديم )Legitimacy( واژۀ مشــروعيت

شناسـى  مشـروعيت در جامعـه. وده اسـتشناسى سياسى مورد توجـه بـ نوزدهم در جامعه

سياسى ناظر به كارآمدی، دوام و مقبوليت و رضايت مردمى است و در فلسفه سياسـى و 

اينكه چه كسى بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت و يـا (كلام به حق حاكميت است 

الامـر نظـر دارد و  حقانيت بـه مقـام ثبـوت و نفـس). شخص حاكم، حق است يا غاصبانه

 ؛لذا نسبت بين اين دو معنا عام و خاص مـن وجـه اسـت ؛ليت به مقام اثبات و خارجمقبو

به اين معنا كه در جايى كه حاكم و نوع حكومت حق و مورد رضايت مـردم باشـد، هـر 

اما اگر حـاكم و نـوع حكومـت مشـروعيت فلسـفى و كلامـى  ؛دو معنا تحقق يافته است

نداشته، ولى مقبوليت مردمى داشته باشد يا بـالعكس، يـك معنـا محقـق شـده ) حقانيت(

  .)89-79، صص 1381موسويان،  ؛117-113، صص 1377خسروپناه، : ك.ر(است 

 های كلامى، خداوند تنها منبع ذاتـى مشـروعيت اسـت؛ زيـرا توحيـد بر اساس آموزه

ربوبى گسترۀ وسيعى دارد و شامل توحيد در حاكميت، توحيـد در طاعـت و توحيـد در 

كه او مالك ملـك اسـت و از ايـن جهـت بـر ديگـران ولايـت  ازآنجايى. شود تشريع مى

تكوينى دارد، حق حاكميت از آن خداست و تنها بايد از او اطاعت شـود و تنهـا او حـق 

و هيچ انسانى بر انسـانى ديگـر  )73-67، صـص ق1428سبحانى، : ك.ر(ی را داراست گذار قانون

. حق حاكميت ندارد، مگر اينكه دليلى خاص، افرادی را از تحت اين اصـل خـارج كنـد

اين مطلب مورد اتفاق همۀ متكلمان شيعه است كه انبيا و اوصيا از تحـت آن اصـل اولـى 

ايـن . ردار بودنـداند و آنان به اذن الهى از حق حاكميت در روی زمين برخـو خارج شده

ــه ــه از جنب ــت ك ــد و  حاكمي ــت خداون ــول حاكمي ــت اســت، در ط ــى طواغي های آن نف

. زدنـد ها بايـد موانـع را كنـار مى آنـان بـرای هـدايت انسـان. بخش آن بـوده اسـت تحقق

ها و از سويى ديگـر بـا  مديريت جامعه از سوی طواغيت از سويى مانعى در هدايت انسان
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در عصـر غيبـت هـم بهتـرين دليـل بـر . گاری نداشته استتوحيد در حاكميت الهى ساز

توحيـد در حاكميـت همـين را : اخراج فقيه از تحت اصل اولى آن است كه گفتـه شـود

تـوان  مىاقتضا دارد؛ يعنى مبنای مشروعيت ولايت فقيه آن است كه در عصر غيبت هم ن

د؛ زيـرا ايـن بگوينـد و مـديريت جامعـه از آن طواغيـت باشـ گفت حلال و حرام را فقها

مؤيد اين برداشـت روايـاتى . دوگانگى با روح توحيد در حاكميت خداوند منافات دارد

بــا ايــن حــال . شــود اســت كــه از آنهــا اذن الهــى نســبت بــه حاكميــت فقيــه اســتفاده مى

های متفاوتى دربارۀ مشروعيت حكومت وجود دارد كـه در وهلـۀ اول حـاكى از  ديدگاه

 1بر اساس كلام شيعه ديدگاه مشروعيت تكـوينى. وزه استتنوع مبانى كلامى در اين ح

باشــند و ســه نظريــه انتخــاب، انتصــاب و  بــا نقــدهای جــدی مواجــه مى 2و نظريــه تغليــب

  :مشروعيت دوگانه از اهميت برخوردارند

نظريه مشـروعيت  )الف :شود های مختلفى تقسيم مى نظريۀ انتخاب خود به ديدگاه. 1

گويند مقبوليت مردمى حقانيـت را هـم  ها كه مى دمكرات الو ليبر ٣مردمى محض معتزله

برخى از فقها معتقدند اگرچـه مفـاد اصـلى و اولـى : ولايت شأنى فقها )ب. به دنبال دارد

روايات، نظريۀ انتصاب و ولايت بالفعل فقيه جامع الشرايط اسـت، بـه جهـت اشـكال در 

صـلاحيت و شـأنيت نمـود و  مقام ثبوت بايد اين اخبار را بر خلاف ظاهرشـان حمـل بـر

گفت شارع در اين روايات به اين نكتـه پرداختـه اسـت كـه فقهـا صـلاحيت زمامـداری 

گيـرد، در ايـن  اما اينكـه چـه كسـى زمـام امـور را بـه دسـت مى ؛جامعۀ اسلامى را دارند

  ، 1ق، ج1408منتظـری، (روايات بيان نشده و تعيين آن به انتخـاب مـردم وا نهـاده شـده اسـت 

ايـن ديـدگاه اگرچـه معتقـد اسـت ولايـت و حاكميـت انحصـاری از آن . )415-408صص 

تواند در مراتـب بعـدی بـه ديگـران واگـذار شـود، در  خداست و ولايت به اذن الهى مى

                                                            
جبريه معتقد بودند مردم صاحب هيچ فعل اختياری نيستند و خداوند حاكم را خود به صورت تكوينى در رأس  .1

 .دهد جامعه قرار مى

: ك.ر( دارد يتمشـروع يـهزور و قـوه قهر اولـو بـ يايـدهر كس بر سر كـار ب بر اين اعتقادند كهاشاعره برخى از  .2

 .)133-126صص، 1381موسويان، 

  .حكومت و قانون را به خود او سپرده است ،اينان معتقدند خدا انسان را آفريده و اختيار حكم .3
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البته مردم حق ندارند غيـر از  ؛داند زمان غيبت، مشروعيت حكومت را مستند به مردم مى

شـده از  بـر ايـن اسـاس امـت حـق تفـويض .ن شرايط معتبر شرعى را انتخاب كننداواجد

لـذا ايـن . )89-88و  70، صـص 1378كواكبيـان، : ك.ر(كنـد  جانب خداوند را به فقيه واگذار مى

حكايت دارند، » ولى«الذكر كه همگى از انتصاب فقيه به عنوان  رغم ادله فوق نظريه على

مطلبى كـه  ؛ده استبايد ثابت كند خداوند تعيين حاكم را به مردم تفويض و واگذار كر

-157، صـص 1381ربانى گلپايگانى، : ك.ر(به باور ما ادلۀ نظريه انتخاب، توان اثبات آن را ندارد 

  .)110-102، صص 1389هادوی تهرانى،  ؛170

از آن بـه نظريـه انتصـاب تعبيـر آورده  اين نظريـه كـه اصـطلاحاً : مشروعيت الهى. 2

اين ديدگاه بر اسـاس . ی شيعه برخوردار استاز طرفداران بيشتری در ميان فقها ،شود مى

هيچ كس بر ديگری سلطه نـدارد، مگـر  )گفته معتقد است الف لۀ كلامى پيشمبانى و اد

خداوند حق حاكميت خود را به پيامبر  )ب .خدا و آن كسى كه از طرف او مأذون است

ن غيبـت در زمـا فقهـا )ج .)دليل ارسال رسـول و نصـب امـام(و امام واگذار كرده است 

بان عام مأذون به اذن عام هستند و اين يعنى اينكه ولايـت و حكومـت به عنوان نايكبری 

از ايـن جهـت  ١).انتصـاب بـه وصـف نـه بـه اسـم(فقيه نيز به نصب و تعيـين الهـى اسـت 

  اگرچــه مــردم نقــش محــوری  ؛از طــرف مــردم نيســتولــى فقيــه ) حقانيــت(مشــروعيت 

در كارآمـدی نظـام و اجـرای منويـات رهبـر خلاصـه  توان نقش آنان را تنها دارند و مى

  خواسـت؛ يعنـى آنـان فقيـه  نكرد و كشف مصداق ولى امر و زمامدار جامعـه را از آنـان

ن شرايط، بـا انتخـاب خـود ولـى را ايابند نه اينكه از ميان حائز ط ولايت را مىحائز شراي

  .تعيين كنند

حق ندارند از ديگری اطاعت خدا حاكم مورد نظر خود را نصب كرده است و مردم 

بخش حاكميت او هسـتند نـه اينكـه مشـروعيت بـه معنـای  اما مردم تحقق و فعليت ؛كنند

                                                            
شان را حاكم كردم، يكه ا من« :وزيری فرمودند در انتصاب بازرگان به نخست 1357بهمن  16در  &امام خمينى .1

شـان را كـه مـن يا .شان را قرار دادميتى كه از طرف شارع مقدس دارم، اينفر آدمى هستم كه به واسطه ولا كي

 »ن حكومـت مخالفـت بـا شـرع اسـتيـمخالفـت بـا ا.. .د از او اتبّاع كنـديقرار دادم واجبُ الاْتباع است، ملت با

  .)59، ص6 ، ج1389خمينى، (
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لـذا اگـر حـاكمى رأی اكثريـت را در حمايـت از . حقانيت حكومت از رأی مردم باشـد

 ،شود برحـق نباشـد و لازم نيسـت رفرانـدوم برگـزار كنـد خود نداشته باشد، موجب نمى

بزرگى،  جهـان: ك.ر(لاش كند مقبوليت مردمى را كسب كند تا كارآمـد شـود اگرچه بايد ت

   .)22-19، صص 1389

اين ديدگاه معتقـد اسـت خداونـد در عصـر : نظريه مجموعى يا مشروعيت دوگانه. 3

بـرای  ،كه مـورد رجـوع مـردم اسـت را فقيه واجد شرايطىصرفاً ، )عج( غيبت امام زمان

 ؛93-62، صـص 1378كواكبيـان، : ك.ر(نصـوب فرمـوده اسـت مقام ولايت امر و رهبری امت م

  .)1376كديور، 

  هايى  ديـدگاه )الـف: های ذكرشده را به دو دسـتۀ كلـى تقسـيم كـرد توان ديدگاه مى

   .ماننـد ديـدگاه دوم ،كه نقشى برای مردم در مشروعيت به معنـای حقانيـت قائـل نيسـتند

ماننـد  ،انـد بـه معنـای يادشـده قائلهايى كه برای مردم نقشـى در مشـروعيت  ديدگاه )ب

توان شاهد تعامل علـم كـلام و  ها مى يك از اين ديدگاه با تحليل هر. ديدگاه اول و سوم

گانه انتصاب موضـوعى، انتخـاب  نمونه بر اساس نظريه انتصاب با امور پنج رایفقه بود؛ ب

، 1389، بزرگى جهـان: ك.ر(موضوعى، انتصاب مـوردی، كشـف مـوردی و انتخـاب و بيعـت 

  : مواجهيم )54-48صص 

حكومـت اسـلامى را جعـل كـرده  های مختلف، خداوند موضوعاً  از بين حكومت. 1

  ). انتصاب موضوعى(است 

 ،های مختلف انتخاب نكنند اگر مردم نيايند و حكومت اسلامى را از بين حكومت. 2

  ).انتخاب موضوعى(كند  حكومت اسلامى تحقق پيدا نمى موضوعاً 

  ).انتصاب موردی(فردی را برای رأس حكومت منصوب كرده است  خداوند. 3

در عصر پيامبر و امام و عصـر غيبـت، مـردم بايـد افـراد منصـوب را كشـف كننـد . 4

  ).كشف موردی(

بعد از همۀ مراحل چهارگانه مذكور، مردم در زمان حضور معصـوم بايـد بـا آنـان . 5

اند انتخاب   اند و بالقوه حاكم ف كردهبيعت كنند و در زمان غيبت بايد فقهايى را كه كش

   ).بيعت و انتخاب(كنند تا در مقام تحقق، يكى از فقها حاكم حكومت اسلامى شود 
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گمان تبيين مورد اول و سوم بر عهده كلام و مورد چهارم و پنجم بـر عهـده علـم  بى

م را در توان تعامل فقه و كـلا همچنين بر اساس نظريه مشروعيت دوگانه مى .باشد فقه مى

  :موارد زير دانست

 ،ذوعلـم و 46-42، صـص 1385ذوعلم، : ك.ر(با تفكيك مقام تشريع و مشروعيت الهى  )الف

كنـد كـه مـردم  ی كـلام روشـن مىگـذار قانوننسبت به مقام تشريع و ) 39-32، صـص 1381

توانـد در درسـتى و صـحت  اما شارع مقـدس مى ؛گونه دخالتى در اين حوزه ندارند هيچ

   ،نمـاز جمعـه حكـم الهـى اسـت احكام، رأی مردم را جزء شرايط آنها لحاظ كند؛ مـثلاً 

  نفــر مشــروعيت نــدارد  هفــتيــا  پــنجبــا ايــن حــال برگــزاری و اقامــۀ آن بــدون حضــور 

  ر يــا مالكيــت از آن خداســت، در عــين حــال تصــرف د )232-231، صــص 1 ج تــا، بىخمينــى، (

  روشن است كـه تبيـين اينكـه چـه چيـزی . اموال مردم بدون رضايت آنان مشروع نيست

  علـم   در شرايط حكم و تشـريع تعبيـه شـده و خـدا آن را تعيـين كـرده اسـت، بـر عهـده

  .باشد فقه مى

گويـد،  گفته و آنچه فقه در تبيين شرايط مى های كلامى پيش با استفاده از آموزه )ب

شـناس، عـادل،  وعيت حكـومتى كـه در رأس آن فقيـه آگـاه، اسلامتوان به عدم مشر مى

   .مدير و مدبر نباشد، حكم كرد

اند برای اسـتقرار و دفـاع از چنـين حكـومتى تـلاش كننـد و  تبيين اينكه مردم مكلف

همچنين فقيهى كه به جعل الهى برای اين منصب قرار داده شده است، مجاز نيست بـرای 

برپايى و استقرار حكومت از هر راهكاری استفاده كند، بر عهده فقه است؛ يعنى در فقـه 

نقش اطاعت، از اين نقش هـم برخوردارنـد كـه بـدون  شود كه مردم علاوه بر روشن مى

ای بـه تشـكيل حكومـت اقـدام كنـد، لـذا چنـين  اقدام آنها فقيه حق نـدارد از هـر وسـيله

  . حكومتى مشروع نيست

های  يـك از نظريـه نتيجه اينكه علاوه نقش مباحث كلامـى و فقهـى در انتخـاب هـر

تحليـل هـر يـك از عناصـر و  گفته در باب مشروعيت حكومت و ولايـت فقيـه، در پيش

  .اجزای نظريه نيز تعامل اين دو علم آشكار است
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 ناظر به مقام توجيه ولايت فقيه. 3

منـدی از ادلـه  بودن آن بـه بهره بودن آن و فقهى بودن يك مسئله به عقلى گمان كلامى بى

 در مسائلى مانند وجوب اطاعت از خداوند، يا بطلان نمـاز در مكـان غصـبى. نقلى نيست

شـود و در مسـائلى ماننـد صـفات  مـىاز دليلى عقلى اسـتفاده  ،اند با اينكه از مسائل فقهى

  .شود از ادله نقلى بهره برده مى ،اند پيامبران و تفصيلات معاد با اينكه از مسائل كلامى

تـوان بـر ولايـت فقيـه اقامـه كـرد و  با اين مقدمه بايد گفت كه دلايل متعددی را مى

تقسـيم  بخـشايـن دلايـل بـه سـه . را در اين حـوزه بـه نظـاره نشسـت تعامل كلام و فقه

 : شوند مى

 دلایل عقلی محض. ١- ٣

ايـن دليـل . شود كه هر دو مقدمۀ آن عقلى باشد دليل عقلى محض به دليلى گفته مى

  :باشد مبتنى بر قاعده لطف يا دليل حكمت است كه تبيين هر دو بر عهده علم كلام مى

لمان عدليه، وجوب نبوت و متكلمـان اماميـه، وجـوب نصـب متك: قاعدۀ لطف )الف

  :كنند امام از جانب خداوند را بر پايۀ اين برهان با دو مقدمۀ زير اثبات مى

وجود حكومت صالح، امام و حاكم عادل در صلاح معنوی جامعه نقـش : مقدمه اول

صـفات فعـل بـه عنـوان يكـى از  - مقتضای لطف الهـى: مقدمه دوم. ای دارد كننده تعيين

در اختيـار  ،در رشد و هدايت معنوی جامعه مـؤثر اسـت را اين است كه آنچه - خداوند

  .بشر قرار دهد

و امـامى  )348 ق، ص1413علامـه حلـى، : ك.دربـاره وجـوب بعثـت، ر(كه نصب پيامبر  ازآنجايى

معصوم و پس از آن رهبری صالح كه با عدالت و پارسايى همراه اسـت، مصـداق لطـف 

در  كـه گونـه همـانبنابراين مجتهـدان عـادل و پارسـا  ؛ت، تعيين آن واجب استالهى اس

دار  عصر غيبت مسئوليت فتـوا و بيـان احكـام و مسـايل دينـى را بـر عهـده دارنـد، عهـده

، 1381ربانى گلپايگـانى، : ك.ر(باشند  مسئوليت رهبری سياسى و ادارۀ حكومت اسلامى نيز مى

  .)144-141صص 

توجـه بـه  بى ،تفحّص تنها دليـل عقلـى را قاعـدۀ لطـف دانسـته برخى بدون تحقيق و
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گمـان  -فخـر رازیماننـد اعتراضـات  -بـر آن وارد شـده پـيشهـا  اشكالاتى كه از قـرن

اند كه خود نخستين منتقـد ايـن قاعـده هسـتند و بـا ردّ آن بـاب اسـتدلال عقلـى را  كرده

فرض قبول اشكالات وارده بر قاعدۀ  اما با ؛)176-173، صص م1995حائری يزدی، : ك.ر(اند  بسته

توان برای اثبات ولايت فقيه از دليل عقلى محض ديگـری بـا عنـوان دليـل  لطف، باز مى

بر اين اساس حتى اگر قاعـدۀ لطـف ناكـافى باشـد، بـاب اسـتدلال . حكمت بهره جست

  .عقلى بسته نيست

اد برای انسان، عقل پس از اثبات باری تعالى و عالم غيرمادّی و مع: دليل حكمت )ب

تواند تأثيری مانـدگار بـر  زند، مى گيرد كه هرچه در اين دنيا از افراد بشر سر مى نتيجه مى

عقل، خـود را در كشـف ايـن تـأثيرات و تمييـز مـوارد آن . حيات اخروی او داشته باشد

حكمـت خداونـد متعـال كـه ايـن عـالم و آدم را آفريـده، حكـم  رو ازاين ؛يابد عاجز مى

ها بنماياند و فرسـتادگانى بـه سـوی آدميـان  ای راه سعادت را بر انسان گونه ه بهكند ك مى

از سوی ديگر برای تأمين هدف از ارسال رسل كه همان هدايت مردم اسـت، . اعزام كند

اين پيامبران بايد معصوم و مبرّای از خطا در تلقىّ و دريافت دستورات الهـى و ابـلاغ آن 

رسـد كـه عصـمت در  تحليل مسئله عصمت به اين نتيجه مى سپس عقل با. به مردم باشند

 ؛تلقىّ و ابلاغ وحى، با عصمت در تمام شئون، حتىّ نسبت به خطـا و نسـيان ملازمـه دارد

بـر  كنـد كـه بنـا گاه عقل حكـم مى آن. بايست در تمام امور معصوم باشد پس رسول مى

حال اگـر عقـل . رده شودبايست به معصوم سپ زمام امور جامعه مى ،اقتضای حكمت الهى

ای  ای مشابه به نتيجه به مقام امامت توجّه كند و امام را مفسّر پيام الهى نبوی بيابد، با شيوه

بنابراين عقل پس از اثبات عصمت برای رسول و امام، مقتضای حكمت . رسد همسان مى

بـه » يـتولا«بينـد و از ايـن راه  الهى را در واگذاری زمامداری جامعه به شخص آنان مى

  .)64-60، صص 1389هادوی تهرانى، : ك.ر(كند  معنای ادارۀ جامعه را برای آنان اثبات مى

الشرايط را در زمان غيبت اثبـات  ای مشابه ضرورت زمامداری فقيه جامع عقل به شيوه

و ولايـت فقهـا ادامـۀ ولايـت  صلى الله عليه وسلمكند؛ زيرا ولايـت امامـان در امتـداد ولايـت پيـامبر مى

هـای  كه دين وظيفۀ حكومت را صيانت از ارزش وه بر اين ازآنجايىعلا. است ^امامان

بايسـت  كند كه بر قلـۀ چنـين حكـومتى مى داند، عقل حكم مى الهى و احكام شرعى مى
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اگـر معصـوم در . كسى قرار گيرد كه به احكام الهى و وظايف دينى آگاهى داشته باشـد

ولى اكنون كه او نيسـت، فقيهـان  ؛داند ميان مردم باشد، عقل او را سزاوار اين منصب مى

  .كند عادل قادر بر ادارۀ جامعه را لايق اين مقام معرفى مى

 دلایل عقلی غیرمحض. ٢- ٣

قياس از دو مقدمۀ صغری و كبـری (دليل عقلى غيرمحض آن است كه كبرای قياس 

های مختلـف در كلمـات دانشـمندان  گونـه به ايـن روش. عقلى باشـد) تشكيل شده است

  :شود ده است كه جهت اختصار تنها به دو بيان اشاره مىتقرير ش

  : بيان اول متضمن دو مقدمه است كه تبيين آنها بر عهده علم كلام و فقه است

وجود حكومت اسلامى در عصر غيبت يـك ضـرورت عقلـى و واجـب : مقدمۀ اول

ز موارد اين يك مسئله فقهى است كه ا. )622-615، صص 2ق، ج1421خمينى، : ك.ر(دينى است 

 ).كلامى  آموزه( احكامِ اسلام نسخ نشده و تا قيامت برقرار است )الف: شود زير منتج مى

برقـراری امنيـت ). حكم فقهى(لذا لازم است احكامى مثل حدود و ديات اجرا شود  )ب

حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز  بوده وو حفظ نظام اجتماعى از واجبات مؤكد اسلامى 

پذير نيست و  تحقق اين امور بدون تأسيس حكومت امكان )ج .جب استوا عقلا و شرعاً 

  .اجرای آنها متوقف بر دراختيارداشتن قدرت حكومت است

دار امر حكومت در عصر  كه اين حكومت اسلامى است، عهده ازآنجايى: مقدمۀ دوم

غيبت، بايد كارشناس دين و مجتهد در احكام اسـلامى باشـد و ايـن همـان ولايـت فقيـه 

بـديهى . به عبارت ديگر حكومت اسلامى به معنای حكومـت قـانون الاهـى اسـت. ستا

است كه حاكم و والى مسلمانان بايد شرايطى مثل علم به قانون الاهى، عـدالت، كفايـت 

بر اين اسـاس . )627-622، صص 2ق، ج1421خمينى، : ك.ر(سياسى و توان مديريتى را دارا باشد 

  . بت از شئون و وظايف فقيه عادل استامر ولايت و حكومت در عصر غي

اسـتناد  حتى اگر ادلۀ خاصه و رواياتى كه به آنها بر ولايت فقيـه: بيان دوم مقدمۀ اول

شده است، از نظر سند يا دلالت كافى نباشد، اين مسئله مورد اتفاق فقهاسـت كـه شـارع 

ترين  از سويى ديگر حكومت از مهم. ولايت بر امور حسبيه را به فقها واگذار كرده است
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پس اگر شارع اهمال در امر قاصر و غايـب را . ترين مصاديق امور حسبيه است و برجسته

رفـتن منـافع  دسـتبه طريق اولى اهمال در امر جامعه را روا ندارد و به از پسندد، بايد نمى

كـه فقيـه از مـوازين و احكـام  ازآنجايى: مقدمۀ دوم . )مسئله كلامى(تر راضى نباشد  مهم

داند، اين مقام برای وی ثابت  حكومت اسلامى را مى آيين و روشاسلامى آگاه است و 

تا ارادۀ الهـى تحقـق ) مسئله فقهى(است و اوست كه بايد در رأس اين قدرت قرار گيرد 

  . )71-70، صص ق1417صافى گلپايگانى، : ك.ر(يابد 

 دلایل نقلی محض. ٣- ٣

وايات به شرح اهم اين ر. برای اثبات ولايت فقيه به روايات فراوانى استناد شده است

  :زير است

 .)62 ، ص1 ق، ج1407كلينى، ( »...فإَِنى قدَْ جَعَلتْهُُ عَليَكمُْ حَاكمِا... «: حنظله مقبوله عمربن) الف

إِياكمُْ أَنْ يحَـاكمَِ بعَضُْـكمُْ بعَضْـاً إِلـَى أَهْـلِ الجَْـوْرِ وَ لكَِـنِ «: خديجه مشهوره ابى) ب

كلينـى، (» قاَضِـيا  قـَدْ جَعَلتْـُهُ   فإَِنى  عْلمَُ شَيئاً مِنْ قضََائنِاَ فاَجْعَلوُهُ بيَنكَمُانظُْرُوا إِلىَ رَجُلٍ منِكْمُْ ي

  .)411 ، ص7 ق، ج1407

ِ  قاَلَ رَسُولُ : ×روايت اميرالمؤمنين) ج ِ وَ  صلى الله عليه وسلمااللهّٰ مَنْ  اللهُم ارْحَمْ خُلفَاَئىِ قيِلَ يا رَسُولَ االلهّٰ

 .)420 ، ص4 ق، ج1413شيخ صدوق، ( وَ سُنتىِ  حَدِيثىِ  أتْوُنَ منِْ بعَدِْی يرْوُونَ خُلفَاَؤُكَ قاَلَ الذِينَ ي

ِ الأْمَُناَءِ عَلىَ حَلاَلهِِ : ×امام حسين) د مَجَارِی الأْمُُورِ وَ الأْحَْكاَمِ عَلىَ أَيدِی العُْلمََاءِ باِاللهّٰ

 .)238 ق، ص1404شعبه،  ابن(  وَ حَرَامهِ

تـِى : توقيع شريف) ه هُمْ حُج ا الحَْوَادِثُ الوَْاقعَِةُ فـَارْجعُِوا فيِهَـا إِلـَى رُوَاةِ حَـدِيثنِاَ فـَإِن أَم

ِ عَليَهِم ةُ االلهّٰ 484 ، ص2 ، ج1395شيخ صدوق، (  عَليَكمُْ وَ أَناَ حُج( . 

مـوارد توان به  دربارۀ دلالت اين روايات به صورت خلاصه مى ١فارغ از بحث سندی

  :زير اشاره كرد

روايت اول اگرچه در بارۀ مشروعيت قضاوت فقيه است، تعليل امـام عـام اسـت و . 1

                                                            
ربـانى گلپايگـانى،  ؛102-95 صصـ، 1389هـادوی تهرانـى، : ك.راهى از سند و دلالت اين روايـات، برای آگ .1

  .157-148 صص، 1381
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: ك.ر(شود  پردازند، مى شامل همۀ مسائلى كه سلاطين و زمامداران به حل و فصل آن مى

 .)642-638، صص 2ق، ج1421خمينى، 

و ايـاكم ان «ملـه جای لفـظ حـاكم لفـظ قاضـى را دارد، جه روايت دوم اگرچه ب. 2

ــور ــل الج ــى اه ــۀ » يخاصــم بعضــكم بعضــاً ال ــامل هم ــى اســت و ش ــانگر حكــم كل بي

هـا اختصـاص بـه مسـائل  اين درگيری. دهد شود كه ميان مردم رخ مى هايى مى خصومت

از رجـوع بـه  ×مالى ندارد و گاهى مربوط به حقوق و مناصب اجتماعى است كـه امـام

 .بر آنان واجب كرده استسلاطين جور نهى و رجوع به فقيه را 

در ايـن  كه ازآنجايى. ياد شده است صلى الله عليه وسلمدر روايت سوم از خليفه و جانشينان پيامبر. 3

 -شود كه فقها در تمام شئون نبى اكـرم روايت از شأن خاصى ياد نشده است، استفاده مى

، قضـاوت و ولايـت )تبليغ آيات الهى و رساندن احكام شرعى و راهنمايى مردم(رسالت 

 .جانشين آن حضرت هستند -امداری جامعۀ اسلامىو زم

آيـد كـه  هم بـه دسـت مى» الذين يأتون و من بعدی يروون حديثى و سنتى«از جملۀ 

او . كنـد راويان و محدثان، جانشينان آن حضرت نيستند؛ زيرا راوی تنها نقـل حـديث مى

نـه؟ ايـن  اسـت يـا صلى الله عليه وسلمكند روايت و سنت پيامبر تواند تشخيص دهد آنچه را نقل مى نمى

  .آيد كار تنها از عهدۀ كسى كه به مقام افتا و اجتهاد رسيده و فقيه است، بر مى

بـرای » الامـور«ال در (شـود كـه مجـاری همـۀ امـور  از روايت چهارم اسـتفاده مى. 4

اعم از امور فـردی، اجتمـاعى و زمامـداری مسـلمين، بـه علمـای آگـاه و ) استغراق است

 .عادل واگذار شده است

مبارك دلالت دارد در مورد حوادثى كه در زمان غيبت پيش خواهد ) نامه(وقيع ت. 5

بايـد  -احكام مربوط به حوادث و نيز حل و فصل آنها از جنبۀ سياسى و حكـومتى -آمد

 .كه اينان حجت امام بر مردم هستند 1به راويان حديث رجوع شود

حجيت قول فقها به معنای آن است كه اگر مردم به گفته فقها عمـل نكننـد، خـدا بـه 

                                                            
و  انـد يثكه صرفاً ناقـل حد يستندن ىكسان يث،احاد يانداده شد كه چرا مقصود از راو يحتوض يشيندر فقرات پ .1

 .باشند ىآن نم یمجتهد در فهم معنا
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ولـى كند و اين يعنى تفويض ولايت و رهبری بـه  همان گفتۀ فقيه عليه مردم احتجاج مى

 .استفقيه 

؛ زيـرا اسـت نتيجه اينكه در اين روايات به جنبۀ كلامى بحث ولايت فقيه اشاره شـده

از . و درواقع مفاد اين احاديـث همـان مفـاد دليـل عقلـى اسـتسخن از جعل الهيه است 

كـه  طـوری توان از باب اطلاق به اين ادله تمسـك كـرد همـان سويى ديگر در فقه نيز مى

ن يعنى ناظر به عمل يا كلياتى كه ناظر به عمل است، از ايـن ادلـه افقها برای احكام مكلف

   .اند در متون فقهى خود استفاده كرده

  یگير نتيجه

در پاسخ به اين پرسش اساسى كه علم كلام و فقه بر چه ابعادی از مسئله ولايـت فقيـه تـأثير 

  :گذارند؟، به سه محور اساسى مبادی تصوريه، مبادی تصديقيه و توجيه اشاره شد مى

كند كه متفاوت بـا ولايـت در فقـه  در محور مبادی تصوريه كلام ولايتى را ثابت مى

توان معنای صحيحى از اطلاق ولايـت فقيـه  مباحث كلامى مى همچنين با توجه با ؛است

قيـد و  اساس ولايت مطلقه به معنای ولايـت در تكـوين و تشـريع يـا بى  بر اين. ارائه كرد

نيست، بلكه به معنای آن است كه در ادارۀ اجتماع هر آنچه برای معصوم ثابت ... شرط و

  .است، برای فقيه هم ثابت است

  :ديقيهدر محور مبادی تص

دين اسلام قلمرو حداكثری دارد و پذيرش ولايت فقيه فرع بر پذيرش اين مبنـای . 1

  .كلامى است

امـا حقانيـت  ؛مبنای مشروعيت حكومت بر اساس ادلۀ كلامى نظريه انتصاب است. 2

رو در برخى فروض مانند نظريـه مجمـوعى  ازاين ؛ولايت فقيه از ناحيۀ خدا و اذن اوست

  . فقه نيز بايد دخالت كند

  ):توجيه(در محور دلايل 

) دليل عقلـى محـض، دليـل عقلـى غيـر محـض و دليـل نقلـى(سه گونه دليل كلامى 

در هر يك از اين دلايـل جنبـۀ كلامـى يعنـى جعـل و . توان بر ولايت فقيه اقامه كرد مى
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توان از اطلاق برخى از ادلـه در مباحـث  از سوی ديگر مى. نصب الهى مورد تأكيد است

  .باشد هاست بهره برد كه فقه متكفل آن مى ن كه از سنخ بايد و نبايداناظر به فعل مكلف

شده در فقه، به چگونگى ارزيابى نگاه اسلام نسبت به  حال تبيين مباحث مطرح در هر

گونـه مباحـث در حـوزۀ سياسـت،  ناستحصال ايـ. خدا، جهان و انسان وابستگى تام دارد

دهد كه پايه و اساسِ پذيرش و ارزيابى  ای از مباحث كلامى و فلسفى را شكل مى سلسله

  . شده خواهد شد مباحث گفته

تواند در حوزه سياست و حكومت دخالت كند كـه  به بيانى ديگر فقه در صورتى مى

ــن، ّــت، ديــن حــداكثری، انتظــار بشــر از دي ــد جامعي ــاحثى مانن ــت،  مب ّــت، عقلاني خاتمي

وارگى دين، نفى سكولاريسم، ربوبيتّ الهى، نظام خلافت و  كارآمدی، روزآمدی، نظام

توانند به  اينها مى. شود ای بنا مى طرح شوند كه فقه حكومتى بر چنين شالوده... ولايت، و

  .ترين بحث فقه حكومتى نيز تلقى شوند مثابه مبانى كلامى ولايت فقيه به عنوان مهم

از سوی ديگر برخى از مباحث حوزه ولايت فقيه ناظر بـه وظـايف و حقـوق شـرعى 

اموری چون بايستگى اطاعت از ولايت فقيـه . فقيه و ساير مكلفان در باب حكومت است

و لزوم حمايت مردم از ولايت فقيه، عدم مشروعيت خروج در مقابلِ آن، وجـوبِ دفـاع 

دره از سـوی حـاكم، لـزوم تمكـين در برابـر از بيضه اسلام، وجوب اطاعت از قوانين صا

ــامنصــوب ــبِ وی، ضــرورت مجــازات متخلفّ ــای ان از جان ــوانين، راهكاره ــال اِ ن از ق عم

در فقـه ... ليه، ثانويه، حكم حكومتى واحكام او حاكميت وی در عرصه سياسى، كيفيت

  .بايد تبيين شوند
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  منابعفهرست 
  

 .کریم قرآن* 

دار الكتـب : ، بيـروت )چـاپ اول(  غایة المرام فی علم الکـلام ).ق1413. (الدين ، سيف آمدی .1

 .  العلمية

/ محقـق( كمـال الـدین و تمـام النعمـة ).ق1395(  .)شـيخ صـدوق(بابويه، محمد بـن علـى  ابن .2

 . اسلاميه :تهران ).چاپ دوم ، غفاری اكبر على :مصحح

 :مصـحح/ محقـق( الفقیـهمـن لا یحضـره  ).ق1413(  .)شيخ صدوق(بابويه، محمد بن على  ابن .3

 . دفتر انتشارات اسلامى :قم ).چاپ دوم ، غفاری اكبر على

غفـاری،  اكبر على :مصحح/ مترجم( تحف العقول ).ق1404(  .شعبه حرانى، حسن بن على ابن .4

 .  جامعه مدرسين :قم ).چاپ دوم

كـانون : تهـران). احمد آرام :مترجم( احیاء فکر دینی در اسـلام. )تا بى. (اقبال لاهوری، محمد .5

 .های اسلامى نشر و پژوهش

 المکاسـب المحرمـة و البیـع و الخیـارات ). ق1415. (انصاری دزفولى، مرتضى بن محمـدامين .6

 . كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصاری :قم). الحديثة -ط ، چاپ اول(

: قم ،)، چاپ اول  بدرالدين نعسانى :مصحح( شرح المواقف ).ق1412. (ايجى، ميرسيد شريف .7

 .  الشريف الرضى

 .61- 46، صص 28، شکیانماهنامه . آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا). 1374. (بازرگان، مهدی .8

ــازانى، ســعدالدين .9 ــده /محقــق( شــرح المقاصــد ).ق1409. (تفت ــقنگارن ــه و تعلي ــر  :مقدم دكت

 . الشريف الرضى :قم ).چاپ اول، 5ج،  عبدالرحمن عميره

 :تهـران ).محمد محرابى، چـاپ چهـارم :محقق( ولایت فقیه .)1383. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .10

  .ركز فرهنگى رجاءم

كـانون : تهـران). چـاپ اول( درآمدی بر نظریه دولت در اسلام .)1378. (بزرگى، احمد جهان .11

 .انديشۀ جوان

پژوهشـكده امـام : تهـران. »ولايت فقيـه«، سالاری اسلامی مردم). 1389. (بزرگى، احمد جهان .12

 .×باقرالعلوم



119  

  

 

 

س
ه 
فق

و 
م 
لا
 ك
ل
ام
تع

ى
س
يا

 
لا
 و
در

ت
ي

 
فق

يه
  

 .انتشارات شادی: )جا بى( .حکمت و حکومت ).م1995. (حائری يزدی، مهدی .13

 .117-  113، صص )7(، نقد كتاب. »حكومت ولايى«مشروعيت ). 1377. (خسروپناه، عبدالحسين .14

م و نشـر آثـار يسسه تنظـؤم :تهران ).اپ پنجمچ( صحیفه امـام .)1389( .االلهّٰ  دروحخمينى، سي .15

 . &نىيامام خم

مؤسسـه تنظـيم و نشـر  :، تهـران2ج ).چاپ يكم( کتاب بیـع ).ق1421( .االلهّٰ  دروحخمينى، سي .16

 .&آثار امام خمينى

  .مؤسسه مطبوعات دار العلم: قم ).يكمچاپ ( تحریر الوسیلة ).تا بى( .االلهّٰ  دروحخمينى، سي .17

 .مؤسسه فرهنگى دانش و انديشۀ معاصر: تهران). چاپ يكم( سیاست). 1381. (ذوعلم، على .18

پژوهشــگاه : تهــران). چــاپ دوم( تجربــۀ کارآمــدی حکومــت ولایــی) 1385. (ذوعلــم، علــى .19

 .فرهنگ و انديشه اسلامى

 مركـز نشـر آثـار پژوهشـگاه: قم). چاپ سوم( دین و دولت). 1381. (ربانى گلپايگانى، على .20

 .فرهنگ و انديشۀ اسلامى

 ).چـاپ سـوم، 4ج( عقـلالإلهیات علی هدی الکتاب و السـنة و ال ).ق1412. (سبحانى، جعفر .21

 . المركز العالمى للدراسات الإسلامية: قم

على ربـانى گلپايگـانى، چـاپ  :مخلص( محاضرات فی الالهیـات ).ق1428. (سبحانى، جعفر .22

 . ×مؤسسه امام صادق: قم). يازدهم

ماهنامـه  .نگاهى به كارنامـۀ كاميـاب انبيـا: ريشه در آب است .)1375. (سروش، عبدالكريم .23

 .14 - 5صص ، 29ش ،کیان

مكتب الاعلام الاسلامى فـى الحـوزه : قم ).چاپ اول( القواعـد تمهید). ق1416. (شهيد ثانى .24

 .العلميه بقم المقدسه

 .معارف اسلامى نشردفتر  :قم .الدلالة الی من له الولایة ).ق1417. (صافى گلپايگانى، على .25

 -ط ،چـاپ اول( الفقهـاءتـذكرة  . )ق1414( علامه حلىّ، حسن بن يوسف بـن مطهـر اسـدی .26

 . ^البيت مؤسسه آل :قم ).الحديثة
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Abstract 

Ayatollah Sheikh Mohammad Yaqoubi is the most prominent student of 
Ayatollah Seyyed Mohammad Sadegh Sadr, known as Sadr II, who has 
taken over the leadership of part of the Sadr movement since Sadr's 
martyrdom in 1999. Ya'qubi, like his teacher, believes in the public 
authority of the jurists. In theory, he, like Imam Khomeini, considered 
that the only jurist is to be the legitimate ruler in the age of occultation. 
Reading this theory in the context of Iraq, where the jurisprudent is not 
practically as extensive as in Iran, can introduce newer dimensions of 
the theory of Velayat-e-Faqih. Ayatollah Yaghoubi had dealt with the 
government in two ways: One negative and the other positive. Negative 
discussion refers to taking a negative stance against undesirable governments, 
which is almost similar to the arguments of other jurists in this regard. 
Although in a positive discussion, like some jurists, he defended the theory of 
the popular guardianship of the jurists, he tried to redefine it in relation to 
some new concepts such as partisanship and the specific circumstances of 
Iraq. Undoubtedly, the theory of the popular guardianship of the jurists in 
Iran can be different from what is happening in Iraq. Understanding 
environmental differences can be valuable in the diverse analysis of the theory 
of Velayat-e-Faqih. The purpose of this article is to explain the theory of 
Velayat-e-Faqih in a different environment from Iraq that its capacities and 
possibilities in that society should be examined.The method of this article is 
descriptive; that is why it seeks to present a detailed and structured report 
and narration of Ayatollah Yaghoubi's view about the Islamic ruler. The 
results of this study showed that His appointive theory of Velayat-e-Faqih is 
reduced to spiritual supervision in practice, and the special circumstances of 
Iraq make him more realistic. 
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Jair province, Velayat-e-Faqih, democracy, interaction, elections, party. 
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 محمد یعقوبی اللّه شیخحاکم مشروع در فقه شیعه از منظر آیت

 1عبدالوهاب فراتی

 23/32/2333تاریخ پذیرش:   23/22/2331تاریخ دریافت: 

 چکیده

الله سید محمدصاد  صدر معروف به صدر دوم است که پلس الله شیخ محمد یعقوبی بارزترین شاگرد آیتآیت
یعقلوبی هماننلد  میلادی رهبری بخشی از جریان صدر را بر عهده گرفتله اسلت. 3333از شهادت صدر در سال 

تنها فقیه را حاکم مشروع  &استادش معتقد به ولایت عامه فقهیان است. او که در مقام نظریه، همانند امام خمینی
کند آن را در محیط عرا  و در عب( به دولت فراگیر ملی آن پندارد، در مقام عمل تلاش میدر عصر غیبت می

حیط کشور عرا  که عملًا فقیه همانند ایران مبالوط الیلد نیالت، کشور بازتفایر نماید. خوانش این نظریه در م
باره حکومت به دو گونله پرداختله الله یعقوبی درتری از نظریه ولایت فقیه را مبرح سازد. آیتتواند ابعاد تازهمی

است های نامبلوب است  یکی سلبی و دیگری ایجابی. مراد از بح  سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر حکومت
که تقریباً شبیه مباح  سایر فقها در این مبح  است. گرچه در بح  ایجابی همانند برخی فقها از نظریه ولایلت 

کند آن را در نابت با برخی مفلاهیم جدیلدی مثلل تحلزب و نیلز شلرایط کند، او تلاش میعامه فقیهان دفاع می
گلذرد، توانلد بلا آنچله در علرا  ملیدر ایران میتردید نظریه ولایت عامه فقیهان خاص عرا  بازتعری( کند. بی

 نیلهلدف ا .تواند در تحلیل متنوع نظریه ولایت فقیه ارزشلمند باشلدمتفاوت باشد. شناخت تمایزات محیبی می
و امکانلات آن در آن جامعله ملورد  هاتیتر از عرا  است تا ظرفمتفاوت یبیدر مح هیفق تیولا  هینظر  نییمقاله تب

از  افتلهیمباوط و ساختار  یتیارااه گزارش و روا یدر پ رایاست؛ ز  یفیتوص زیمقاله ن نی. روش اردیقرار گ یبررس
 یو هیفق تیولا  یانتصاب هیکه نظر  دهدینشان م یبررس نیا جیااست. نت یاز حاکم اسلام یعقوبیالله  تینگرش آ

 .دینمایم ترنانهیخاص عرا  او را واقع ب طیو شرا ابدییم لیتقل یدر مقام عمل به نظارت روح
 هاکلیدواژه

 . ولایت جاار، ولایت فقیه، دموکراسی، تعامل، انتخابات، تحزب
                                                           

 forati129@yahoo.com .. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران1

تخصصری  ر . فصرلنامه علمریاعلهّ هیخ محمد یققوبیحاکم مهرو  تر فقه هیقه از منظر آیت(. 1399فراتی، عبدالوهاب. ) *
 ijp.2020.69256Doi/10.22081 : .151-512( صص 1)1، فقه و سیاست
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  مقدمه

از جملـه مجتهـدان نوانـديش كنـونى حـوزه ) م1960متولد ( محمد يعقوبىااللهّٰ شيخ  آيت

معـروف  سيدمحمد صادق صـدرااللهّٰ  علميه نجف است كه پس از شهادت استادش، آيت

كـه از  يعقـوبى. ، زعامت بخش بزرگى از جريان صدر دوم را بر عهده داردصدر ثانىبه 

اجـازه  محمد صادقى تهرانـىااللهّٰ  االلهّٰ محمدعلى گرامى و آيت سوی صدر دوم و نيز آيت

. تدريج به مرجعيت رسيده اسـت اجتهاد دارد، به وصايت استادش، جانشين وی شده و به

هـای اجتمـاعى و  بى منتشر شـده و ديـدگاهاز او آثار بسياری در موضوعات فقهى و مذه

كـه » حكومـت«باره  طرح ديدگاه های فقهى او در. اش به فقه ارزش بسياری دارد سياسى

توانـد بـه شـناخت مـا از  شـود، مـى برای اولين بار است كه در مقالات فارسى منتشر مـى

ين هـای آن بـا چنـ هايى از حوزه نجف و نيـز تفـاوت وضعيت كنونى تفكر سياسى بخش

در حوزه نجف انديشه ولايت فقيـه اغلـب در . هايى در حوزه قم بسيار كمك كند بحث

بـه طـرح  &امـام خمينـىهـای  جريان صدر اول و دوم تداوم دارد و تحت تـأثير انديشـه

دهـد كـه  پردازد؛ اما تأمل در وجـوه ايجـابى ايـن انديشـه نشـان مـى گونه مباحث مى اين

طـرح . آنان در چه سطحى از ايـن انديشـه هسـتند تمايزات تأملات نجف با قم چيست و

ای بـرای  نه به منظـور طـرح شخصـيت ايشـان بلكـه بهانـه يعقوبىااللهّٰ  انديشه سياسى آيت

محمـد االلهّٰ شيخ  در آثار آيت. گذارد آگاهى از تفكری است كه در جريان صدر دوم مى

مـراد . ايجـابىيكى سلبى و ديگری : دو گونه بحث شده است» حكومت«باره  در يعقوبى

 يعقـوبىااللهّٰ  آيت. های نامطلوب است از بحث سلبى اتخاذ مواضع منفى در برابر حكومت

بــا ظرافــت و موشــكافى تمــام ابعــاد فقهــى همكــاری بــا آنهــا و نيــز مبــارزه منفــى عليــه 

هماننـد سـاير فقهـای شـيعه مرزبنـدی  يعقـوبى. های جائر را ترسيم كرده اسـت حكومت

اظهـار . كند كه تبار قدرتمندی در فقه شـيعه دارد ئر مطرح مىهای جا دقيقى از حكومت

نظر فقيهان شيعه در مسائلى از قبيل جوايز سلطان، ولايت از جانب سلطان جائر و اعانـت 

شـايد . ها بوده اسـت ظالمان از اسباب حفظ هويت فرهنگى و استقلال شيعه در طول قرن

گونه مسـائل  را تجربه كرده، طرح اين صدامكه دوره خفقان رژيم  يعقوبىااللهّٰ  برای آيت

از حساسيت بيشتری برخوردار باشد و او از نمايى نزديك به بررسى تعاملات شـيعيان بـا 
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در ايـن مواضـع سـلبى بـا سـاير فقهيـان  يعقوبىااللهّٰ  اگرچه آيت. اين دولت پرداخته است

يگـر فقيهـان خـود بـا د» مواضـع ايجـابى«شيعه همداستان است؛ اما در همان جا و نيز در 

مـراد از مواضـع ايجـابى . تفصيل از آنها سخن خواهيم گفت اختلافات مهمى دارد كه به

  : باره حكومت به سؤالاتى از اين قبيل است در يعقوبىااللهّٰ  پاسخ آيت

های جائر، آيا مسلمانان در عصر غيبـت مكلـف  بودن حكومت با توجه به نامشروع .1

  ستند؟به اداره جامعه و تدبير امور آن ه

آيا از سوی شارع مقدس، شيوه و نوع حكومت خاصى تجويز شده است يا همـان  .2

  شيوه عقلايى تدبير امور اجتماعى با اصلاحاتى امضا شده است؟ 

  اند؟ آيا از سوی شارع، صنف يا افراد خاصى به حكومت منصوب شده .3

  اند؟ ضوابط سياست دينى كدام .4

، »حرمت ذاتى همكـاری بـا آن«، »منصب جائر منكربودن«در بخش مواضع سلبى نيز 

از جملـه » مراحـل خـروج بـر آن«و بـالاخره » موارد رخصت همكاری با حكومت جائر«

در مواضـع ايجـابى . در مورد آنها سخن گفته است يعقوبىااللهّٰ  اند كه آيت مباحث مهمى

حكـوم نيز بايد بر ايـن نكتـه تأكيـد كـرد اگـر در ادوار گذشـته كـه شـيعيان در عـراق م

ترديـد امـروزه  پرداختنـد، بـى ها مى گونه پرسش حاكميت اقليت سنى بودند، كمتر به اين

اين سؤالات  يعقوبىااللهّٰ  اند، برای فقيهى همانند آيت كه شيعيان به قدرت سياسى بازگشته

فقه المشـاركه فـى «مستندات علمى ما در اين مقاله بيشتر . از اهميت بسياری برخوردارند

يا همان رساله عمليـه ايشـان اسـت » سبل السلام«در » رساله اجتهاد و تقليد«يز و ن» السلطه

  . اند نوشته شده صدامميلادی يعنى دو سال پس از سقوط  2005كه هر دو در سال 

  مباحث سلبى حكومت. 1

ازآنجاكه مفهوم دولت مشروع در انديشه سياسى شيعه بسيار محدود است و تنهـا نظريـه 

ترين سؤالى كه در درازای تاريخ  آيد، مهم مشروع دولت دينى به شمار مىامامت الگوی 

شــود، آن اســت كــه چــه حكــومتى در ايــن دوره  عصــر غيبــت بــرای شــيعيان مطــرح مى

ترديـد  هـا چيسـت؟ بـى تبع وظيفه شيعيان در تعامل بـا ايـن حكومـت مشروعيت دارد و به
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مـراد از . شـوند وع تقسـيم مـىای به دو گروه مشروع و نامشـر ها در چنين دوره حكومت

قسم دوم همان حكومت جائر است كه در روايات اسلامى و نيز لسان فقهـا مـورد توجـه 

ترديد اين نوع حكومت، نامشروع بوده و همكاری بـا آنهـا همـواره  بى. قرار گرفته است

و  اين مسئله كه برای اولين بار در دوره آل بويه مورد بررسى قرار گرفت. باشد مجاز نمى

سپس ديگر فقيهان نيز در قرون بعدی بدان توجه نمودند، سبب شد آنـان حاكمـان را بـه 

تقسيم و وجوه مختلف شرعى تعامل بـا آن دو را بررسـى » سلطان جائر«و » سلطان عادل«

آنان بدون اينكه تعريف دقيق و روشنى از ايـن دو نـوع  يعقوبىااللهّٰ  اما به گفته آيت. كنند

يعقـوبى، (انـد  تنها به بيان احكام شرعى انواع اين تعاملات بسنده كـرده دولت ارائه نمايند،

های  درواقع معلوم نيست عدل و جور به حسب مذهب آنان است يا به رويه. )7 ، صم2015

گـردد؟ چـه بسـا حـاكم جـائری كـه بـدون اذن شـرعى بـر مـردم  حكومتى آنان باز مـى

د و از آن سو نيز چـه بسـا حـاكمى قلمداد شو» عادل«كند، عدالت بورزد و  حكومت مى

رو لازم اسـت قبـل از بيـان  داری ظلم پيشه كنـد؛ ازايـن كه مأذون است؛ اما در حكومت

پرداخت تا معيار همكـاری » عدل و جور«انواع تعاملات به تشريح مفهوم » شرعى حكم«

  . های شرعى شورش عليه او روشن گردد و نيز معياری

  مفهوم سلطان جائر. ١- ١

يا نايبش يعنـى  ×شود كه بدون اذن امام به كسى گفته مى» جائر«لاح فقهى در اصط

به همين دليل جائر به دليل اشـغال غيرشـرعى . فقهاِ جامع الشرايط بر مردم حكمرانى كند

منصب ديگران غاصب است و در حق صاحب اصلى اين مقام ستم كرده است و اگر در 

در مقابل جائر، عـادل . ا مرتكب شده استاين منصب به مردم ظلم كند، گناه مضاعفى ر

باشـد؛  و نيز حكومت مأذون از او مـى ×قرار دارد كه دربرگيرنده حكومت امام معصوم

ــن ــيعه در  ازاي ــه سياســى ش ــادل اســت و در فق ــت ع ــر از حكوم ــومتى غي ــائر حك رو ج

ه ، سلطان به شرطى متصف بـيعقوبىااللهّٰ  به تعبير آيت. شود سازی با آن شناخته مى غيريت

ولايـت داشـته  ^و ائمـه |شود كه در امتداد ولايت خداوند، رسـول بودن مى»عادل«

حـر (» امـر االلهّٰ بـولايتهم علـى النـاس«به عبارتى ديگر سلطان عادل كسى اسـت كـه . باشد
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و در درجه بعد، اين فرد به احكام شرعى عمل كند و بدون كمى  )1، ح2ق، باب 1409عاملى، 

رو تعهــد ســلطان بــه اقامــه شــريعت و  و زيــادی بــه حــدود شــريعت ملتــزم باشــد؛ ازايــن

بـر اسـاس . گردانند مى» عادل«اند كه او را  بودن او در اقامه دولت، دو شرط مهمى مأذون

. انـد و فقيهـان ^طان عادل، ائمهباره وجود دارد، مصداق سل روايات متعددی كه دراين

امـا . شـود البته در مواردی كه فقيه به سلطانى اذن دهد، چنين سلطانى مشمول جـور نمـى

چينـد، بسـته بـه  اينكه شكل حكومتش به چه نحو باشد و چگونه ساختار قـدرتش را مـى

  . كند شرايطى دارد كه در آن حكومت مى

رو  اسـت؛ ازايـن» جـائر«درمقابل هر دولتى كه از چنـين شـروطى برخـوردار نباشـد، 

حاكمى كه اذن شرعى ندارد، هرچند نظامى عادلانـه ) 1: حكومت جائر دو مصداق دارد

او .  عمـر بـن عبـدالعزيزكنـد، مثـل  داشته باشد و به اصطلاح بر مردم به عدالت رفتار مى

شت و در ميان مـردم بـه عـدالت رفتـار كـرد، چـون را بردا ×گرچه سب بر امير مؤمنان

مثال او همانند سارقى اسـت كـه . آيد بود، جائر به شمار مى ^غاصب منصب اهل بيت

حـاكم غيرمـأذونى كـه بـه ) 2. )17 ، ص)الـف( م2015يعقـوبى، (دزد تا صدقه دهـد  مالى را مى

فقـه بنـدی كـه در  يمايـن مـلاك تقسـ. )13 ، ص)الـف( م2015يعقـوبى، (كند  عدالت رفتار نمى
 يعقـوبىااللهّٰ  آمـده، دارای لـوازم و احكـام خاصـى اسـت كـه آيـت المشارکة فـی السـلطه

جـائر «حـاكم جـائر خـود دارای اقسـامى مثـل . باره آنها سـخن گفتـه اسـت تفصيل در به

نهـد  ميان آنها فرقى نمـى يعقوبىااللهّٰ  است كه آيت» جائر كافر«و » جائر موافق«، »مخالف

و عملاً تمايز ميان آنان در لسان برخى از فقهـای معاصـر مثـل  )20 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (

االلهّٰ  گونه نتيجه گرفت كه به اعتقاد آيت توان اين رو مى پذيرد؛ ازاين را نمى جواهرصاحب 

هر حاكمى كه در عصر حضور و غيبت دارای شرايط خاص نباشد، اساسـاً جـائر  يعقوبى

  .عه باشدآيد، هرچند شي به شمار مى

  پذیرش ولایت در دولت های جائر. ٢- ١

گويد، حاكم جائر به دليل اينكه منصب امـام  مى يعقوبىااللهّٰ  كه آيت ترديد همچنان بى

سـؤال مهمـى كـه در . ترين منكر شده اسـت را غصب نموده، مرتكب بزرگ ×معصوم
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خ بـه شود، آن است كه حكم فقهى همكاری با چنين دولتى چيست؟ پاس اينجا مطرح مى

اين پرسش يكى از مباحث عمده متون فقهى شيعه است و اغلب فقهای شيعه اين مبحـث 

به عنـوان يكـى از درآمـدهای حـرام يـاد » معونة الظالمين«را در كتاب مكاسب با عنوان 

نيز كه در حوزه علميه نجف تجربه زندگى در دوره رژيم بعثى  يعقوبىااللهّٰ  آيت. اند كرده

ويژه در دوران جنگ ايران و عراق با چنـين موضـوعى مواجـه بـوده  دارد و از نزديك به

تـر از  دارد كـه مفصـل فقه المشـارکة فـی السـلطهباره كتاب مستقلى با عنوان  است، دراين

گرچه ميان فقها در نكـوهش . اخته استديگر فقيهان به بررسى ابعاد فقهى اين مسئله پرد

از يك » نوع حرمت آن«رسد  همكاری با سلاطين جور اتفاق نظر وجود دارد، به نظر مى

حتـى . از سوی ديگر، ميان آنـان اخـتلاف وجـود دارد» معونة الظالمين«سو و نيز مراد از 

و » موافـقجـائر «ميـان  جواهرصاحب برخى دامنه اين اختلاف را گسترش داده و همانند 

دادن مباحـات در  از نظر وی صـرف انجـام. اند تفاوت و تفصيل قايل شده» جائر مخالف«

 شـيخ انصـاری. )48-47 ص، صـ23ق، ج1392نجفـى، (خدمت حاكمان جائر شيعى جـايز اسـت 

هـای غيرمحـرم همچـون  شود و يا شـغل باره شمول آن كه آيا تنها شامل محرمات مى در

وی همكـاری و . گيـرد، ديـدگاه خـلاف مشـهوری دارد ر مـىخياطى و بنايى را نيز در ب

يكى كمك به آنان در ظلم كـه رأی : داند كمك به دولت جائر را در دو مورد حرام مى

مشهور فقيهان است و دوم كه نظر خاص ايشان و برخى فقهای ديگر است، مشاركت در 

كـار بـا امور مباحى چون معماری و خياطى است كـه اگرچـه حـرام نيسـت، شـخص هم

اما كمك به حاكم جـائر در غيـر . شود دادن اين امور از كارگزاران او محسوب مى انجام

كه  طوری از اين موارد همانند ساخت مسجد و يا كمك برای دريافت و يا حتى مجانى به

، صـص 1جق، 1411شـيخ انصـاری، (عنوان كارگزاری به اين دولت به خود نگيرد، حرام نيست 

نيز نظريه مشـهور را برگزيـده و كمـك بـه حـاكم جـائر را در  مجلسىه علام. )216و  213

نيــز  نراقــىمرحــوم . )148 ، ص75ق، ج1404مجلســى، (مــوارد غيــر ظلــم حــرام ندانســته اســت 

هـر دادن  طورمطلق كمك به حاكم جائر اعم از كمك به آنهـا در ظلـم و يـا در انجـام به

البته برخـى ديگـر هماننـد . )106 ، ص14ج ،ق1415نراقى، (داند  عمل حرامى را حرام مىگونه 

همكاری در مواردی مثل خيـاطى و معمـاری را حـرام ندانسـته و قائـل بـه  بحرانىمحقق 
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همكـاری در  اردبيلـى ؛ هرچند محقق)110 ، ص26تا، ج بحرانى، بى(جواز همكاری شده است 

  .)59-58، صص 10تا، ج اردبيلى، بى(گونه مشاغل را مكروه دانسته است  اين

انـدكى  يعقـوبىااللهّٰ  دهد كـه آيـت نشان مى فقه المشارکة فی السـلطهمروری بر كتاب 

پـذيرش منصـب ولايـت » حرمت ذاتى«های جائر بر  تر از حرمت همكاری با دولت مقدم

وگوهای خود را بر چنين نگرشـى مبتنـى  كند و تمام گفت توسط شخص جائر تأكيد مى

ى مستحق چنين منصبى تعدی كرده و بـدون از نظر او شخص جائر بر حق شرع. سازد مى

فارغ از اينكه او در چنين دولتى فعل حرامى انجـام . اذن او در حقش تصرف كرده است

يكى به خاطر غصـب : شود دهد يا نه، احياناً اگر گناهى انجام دهد، معصيتش دو برابر مى

عرضى قرار  حرمت ذاتى در مقابل حرمت. شده ولايت و ديگری به خاطر آن گناه انجام

از نظر تعداد ديگری از فقها قبول ولايت در دولت جائر، حرمت ذاتى نـدارد بلكـه . دارد

اين بـدان معناسـت . در چنين منصبى رخ دهداست به خاطر محرمات ديگری كه ممكن 

كه اگر در موارد حرامى رخ ندهد، بلكه معروفى در آن اقامه گردد، اساساً پذيرش چنين 

تفضـيل ادلـه  پـذيرد، بـه كـه حرمـت عرضـى را نمـى يعقوبىااللهّٰ  آيت .ولايتى جائز است

كننـد چنـين  از نظر او ظاهر روايات نيز تأييد مى. كند طرفداران حرمت عرضى را نقد مى

دهد يا نـه؛  ولايتى بذاته حرام است، قطع نظر از اينكه گناه ديگری در اين ولايت رخ مى

از انجـام گناهـان بعـدی او را دور نگـه  ويـژه اينكـه پـذيرش ولايـت در دولـت جـائر بـه

ـكمُُ يوَلاَ ترَْكنَوُاْ إِلىَ الذِ «برخى مفسران نيز در تفسير آيه مباركه . دارد نمى نَ ظَلمَُـواْ فتَمََس

درواقع اگر ميل انـدكى بـه . اند ركون را به معنای تمايل به ظالمان گرفته. )113 ،هود(» النارُ 

پس به طريق اولى كمك به آنان، آدمـى را بـه آتـش  شود، ظلمه موجب لمس آتش مى

ترديـد، قبـول چنـين  افكند و ازآنجاكه ملاك گناه كبيره، وعده بـه آتـش اسـت، بـى مى

  .آيد ولايتى از گناهان كبيره به شمار مى

اگر در موارد خاصى، برخى از مؤمنان بنا به دلايلى از جمله قيام به مصـالح مـردم يـا 

ز منكر، مجاز به پذيرش منصبى در ولايـت جـور شـده باشـند، بـه امر به معروف و نهى ا

معنای تخصيص اصل اوليه يعنى حرمت ذاتى نيست تا تأييدی بـر حرمـت عرضـى قبـول 

گونه مـوارد تخصصـاً از حرمـت ذاتـى آن خـارج  منصبى در ولايت جائر شود، بلكه اين
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  .)110 ص، )الف( م2015يعقوبى، (توانند اصل اوليه را تغيير دهند  اند و نمى شده

رو هم پذيرش منصب توسط شخص جائر گناه كبيره است و هم مسـاعدت بـه  ازاين

تواند از حرمـت همكـاری بـا چنـين  او حرمت ذاتى دارد و تفاوت در مذهب حاكم نمى

جـائر «ميـان  جـواهرصـاحب بـر خـلاف  يعقـوبىااللهّٰ  به سخنى ديگر، آيت. دولتى بكاهد

دانـد  گذارد و هر دو را مشـمول چنـين حرمتـى مـى نمى تفاوت» جائر مخالف«و » موافق

در  يعقـوبىااللهّٰ  ماند، آن است كه آيـت آنچه در اينجا باقى مى. )20 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (

اسـت تـا تخصصـاً از » صاحب حق مشروع«از جانب » رخصت«چه موارد خاصى قائل به 

ان بـه بيـان چنـد مـورد شده خارج شوند؟ در پاسخ به اين پرسـش ايشـ حرمت ذاتى گفته

اند؛ البته به شـرط اطمينـان  گونه موارد اذن همكاری داده در اين ×كند كه امام اشاره مى

  :به عدم مخالفت شرعى ديگری كه ممكن است به هنگام همكاری مبتلى گردد

  پذيرش منصبى كه مصالح جامعه اسلامى در آن تأمين و حوائج مؤمنان در ضـمن

  .)110 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (گردد  برآورده مى

  اقامه امر به معروف و نهى از منكر متوقف بـر پـذيرش مسـئوليتى در دولـت جـائر

  .)111 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (باشد 

  همكار با دولت جائر كه به دليل اكراه، تقيه و اضطرار صورت گرفتـه باشـد؛ مثـل

مالى و جانى بـه همـراه مشاركت در جنگ ايران و عراق كه مخالفت با آن تبعات 

توانسـت بـا فـرار از كشـور و يـا  ؛ مگر اينكه مى)152 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (داشت 

گونـه مـوارد ايـن در . شدن خود را از ارتكاب چنين حرامى در امـان بـدارد مخفى

فرد مكره نبايد، در ساير محرمات مثل خوردن شرب خمـر و امثـال آن مشـاركت 

توانـد ضـرر را از خـود و خـانواده  او تنهـا مـى. برسـاند كند و يا به ديگـران ضـرر

  . )210 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (خويش بر طرف نمايد 

شده اهميـت دارد، آن اسـت  از موارد گفته يعقوبىااللهّٰ  اما آنچه در تحليل پايانى آيت

كه از نظر او پذيرش برخى مناصب و نيز همكاری با دولت جور نيازمند نظر فقيـه جـامع 

چنين موارد را مجـاز بدانـد و  ×تواند به نيابت از امام شرايط است و تنها اوست كه مىال

  .)110 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (به انجام عملى در حكومت جائر رخصت دهد 
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  خروج بر حاکم جائر. ٣- ١

بـا ايـن . منكر بزرگى است كه نهـى از آن واجـب اسـت» غصب حكومت«ترديد  بى

چنـين واجبـى دو نظريـه عمـده وجـود دارد؛ برخـى معتقدنـد امـر بـه باره شرايط  همه در

معروف و نهى از منكر در صورتى واجب خواهد بود كه ضرر مالى و جانى نداشته باشد 

در برابـر . شـود و در فرض مذكور، يعنى داشتن ضرر مالى و جانى، وجوب آن ساقط مى

كند، بلكه معتقد  ضرر بر آن نمىوجوب آن را دايرمدار ترتب  يعقوبىااللهّٰ  اين نظريه آيت

درواقـع وی وجـوب . واجب خواهد بود -در هر صورت -است چنانچه تأثير داشته باشد

كند و معتقد است امـر بـه معـروف و نهـى از  شدن مى اين فريضه را مشروط به مؤثر واقع

او بـه تعـدادی . منكر در صورت تأثيرگذاری، هرچند همراه با سختى باشد، واجب است

 مسـند احمـداو همچنـين از . كند استناد مى معاويهبه  ×امام حسينويژه نامه  روايات بهاز 

. برترين جهاد بيان كلمه حقى در برابر حاكم جائر است: فرمود |كند كه پيامبر نقل مى

در اين حديث، بيـان سـخن حـق در برابـر  |پيامبر گرامى اسلام يعقوبىااللهّٰ  از نظر آيت

انـدازد و  سـختى مـى حاكم جائر را برترين جهاد دانسته است؛ زيرا چنـين عملـى او را بـه

  .)350 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (ممكن است حيات گوينده را از او بستاند 

، منصـوربـه  ×امـام صـادق، معاويهای به  در نامه ×امام حسينپيشوايان ما از جمله 

، هـر يـك بنـا بـه شـرايط تـاريخى مأمونبه  ×امام رضا، هارون الرشيدبه  ×ام كاظمام

مطلق در برابر حاكمان وقت خود به وظيفه خود كه همانـا امـر بـه معـروف و  طور خود به

هـايى شـدند  كردند و در اين راه متحمل مشتقات و دشواری نهى از منكر باشد، عمل مى

  .)360و  350، صص)الف( م2015يعقوبى، (

انـد كـه از  البته فقهای شيعه مراحلى برای امر به معروف و نهى از منكر در نظر گرفته

. رسـد هايى چون زور و خشونت به پايان مى و تا توسل به شيوهشود  انكار زبانى آغاز مى

به دليل تفاوتى كه اين منكر با منكـرات ديگـر اجتمـاعى و سياسـى  يعقوبىااللهّٰ  منتها آيت

البتـه . گونـه مطالعـات نـدارد ای در ايـن كند كـه سـابقه ديگری تعريف مى دارد، مراحل

آميز عليـه حـاكم جـائر  بسياری از فقها آخرين مرحله نهى از منكر را كه به قيام خشونت

ای بـر آن مترتـب نشـود و موجـب هـرج و مـرج در  كه مفسده شود، درصورتى منجر مى
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انــد؛ امــا  مشــروط بــه اذن امــام نكــرده انــد و آن را جامعــه اســلامى نشــود، جــايز دانســته

كه انجام امر به معروف و نهى از منكر، قتل و خـونريزی در پـى داشـته باشـد،  صورتى در

اين در حـالى اسـت . )338 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (اند  فقها در مورد آن به اختلاف گراييده

) واجـب(جـود معتقد است اذن امام نه شـرط وجـوب بلكـه شـرط و يعقوبىااللهّٰ  كه آيت

فـراهم  ×است؛ چراكه كاربرد زور و خشونت نيازمند ابزارهای حكومتى است كه امـام

درواقع تحقق اين مرحله از امر به معروف و نهى از منكـر متوقـف بـر معـروف . آورد مى

تا در سايه آن همه معروفات اقامـه و همـه منكـرات » دولت حقه«تری است به نام  بزرگ

كه چنين حكومتى نباشد، بر همه مسلمانان واجب است جملگـى  در فرضى. ازاله گردند

به چنين عملى همت گمارند، و لو اينكه در منطقه معينى، دولت محلـى تشـكيل دهنـد و 

رو تشـكيل  بدين گونه مقدمات امر به معـروف و نهـى از منكـر را فـراهم آورنـد؛ ازايـن

چنـين معروفـاتى و فقـدان حكومت اسلامى نه هدف بلكه ابزاری است برای دستيابى بـه 

  . شود آن رافع مسئوليت مسلمانان نسبت به منكرات جاری در جامعه نمى

گـر منكـرات در جامعـه  رو جايز نيست مسلمانان در بيوت خود بماننـد و نظـاره ازاين

به همـين دليـل . ف حاكم عادل استيخود باشند، به بهانه اينكه ازاله اين منكرات از وظا

ايم ادله امر به معروف و نهى از منكر در معنای وسيعى كـه دارد، بـر  هاست كه بارها گفت

  .)340، ص)الف( م2015يعقوبى، (وجوب تأسيس حكومت و دولت حقه دلالت دارند 

آيد  رو اقامه معروف و ازاله منكر واجبى است كه مسئوليت همگان به شمار مى ازاين

در ميـان  يعقـوبىااللهّٰ  از نظـر آيـت. شـود ای بـر تـرك آن نمـى و فقدان دولت حقه بهانـه

مجموعه منكرات، شايد هيچ منكری به انـدازه غصـب ولايـت نباشـد و ضـروری اسـت 

در ولايت جـائر، حـق از ميـان  ×امام صادقچنين منكری دفع شود؛ چراكه به فرمايش 

گـردد و  يابـد، مسـاجد تخريـب مـى گردد و ظلم و فساد رواج مى رود، باطل احيا مى مى

؛ اما سؤال مهمى كه در اينجـا )212 ، ص)تا بى(بحرانى، (شوند  لهى نيز دگرگون مىهای ا سنت

شود، آن است كه شيوه نهى از چنـين منكـر بزرگـى چيسـت و بـه چـه طريـق  مطرح مى

االلهّٰ  توان آن را از ميان برد و رسالت خويش را به انجام رساند؟ شـيوه پيشـنهادی آيـت مى

در  ^اش برگرفتـه از سـنت اهـل بيـت كه به عقيـدهجهت مبارزه با دولت جائر  يعقوبى
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آنچـه  انـدكى بـا. )334، ص )الف( م2005يعقوبى، (است های جائر عصر آنان  مواجهه با دولت

شـود،  در مراحل چندگانه مواجهه با منكـرات فـردی و جمعـى در لسـان فقهـا گفتـه مـى

معمولاً در متون موجود، فقها تنها به لزوم جهاد عليه حاكمـان جـائر، . تفاوت جدی دارد

فتوی و به همين كليت بسنده كرده يا حداقل آن را به مراحل معهود در امر به معـروف و 

  :كنيم اشاره مى يعقوبىااللهّٰ  در ذيل به مراحل پيشنهادی آيت. اند ادهنهى از منكر حواله د

صراحت اعلام گردد كه ولايت چنين دولتى نامشروع  در مرحله نخست بايد به )الف

ای كـه امـام  و غاصبانه است تا منكربودن آن بر غاصبان و نيز مردم روشـن گـردد؛ شـيوه

بـه هنگـام غصـب  ‘زهـراءدر خطبه شقشقيه انجـام داد و عمـلا نيـز حضـرت  ×على

  . خلافت پيگيری و حجت را بر ديگران تمام نمود

هـر . در مرحله بعد بايد مردم را توجيه كرد تـا بـا دولـت جـور همكـاری نكننـد )ب

البتـه . عملى كه كمكى به آنان تلقى شود و به تداوم دولـت آنهـا بينجامـد، حـرام اسـت

ن است عدم همكاری با دولت جائر بر مشكلات اقتصادی مـردم بيفزايـد و آنـان را ممك

هـای  مـردم را بـه فعاليـت ×در تنگنا قرار دهد؛ به همين دليل در برخـى روايـات، ائمـه

كردند تـا دچـار چنـين مشـكلاتى  اقتصادی ديگری مثل كشاورزی و تجارت دعوت مى

ه بر اين مراد از عـدم همكـاری بـا دولـت جـائر، علاو. )348 ، ص)الف( م2005يعقوبى، (نشوند 

شود و هر نوع فعاليتى  هايى دارد كه منجر به قوام و بقای اين دولت مى اشاره به همكاری

هـای  وظايف و خدماتى مثـل مسـئوليت يعقوبىااللهّٰ  به همين دليل آيت. گيرد را در بر نمى

ــتى  ــوبى، (آموزشــى و بهداش ــف( م2005يعق ــومى  )349 ، ص)ال ــظ مصــالح عم ــه حف ــه ب را ك

درواقع فرق ميان دو عمـل آن اسـت كـه آيـا . داند انجامد، مشمول چنين حرمتى نمى مى

  ؟»معونه الظلمه«است يا » مصالح عامه«چنين عملى مصداق 

در مرحله سوم بايد علناً به نهى متوليان دولت جور بپـردازد، و لـو اينكـه زنـدگى ) ج

پرسـيده شـد كـدامين  |آمده است كه از پيامبر مسند احمددر . خود را به خطر بيندازد

سخن حقى كه نزد امـام جـائری : تر است؟ آن حضرت فرمود جهاد نزد خداوند محبوب

گفته شود، هرچند بيان چنين سخنى زندگى آمران معروف و ناهيان از منكر را بـه خطـر 

  .)350 ، ص)الف( م2005يعقوبى، (اندازد 
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مــردم را از پيامــدهای چنــين دولتــى هشــدار داد و مــانع  در مرحلــه چهــارم بايــد) د

ايـن مرحلـه كـه بـه پيشـگيری قبـل از عـلاج خوانـده . رسيدن چنين دولتى شـد قدرت به

مـراد . شود، نيازمند رشد سياسى مردم است تـا خـود مـانع بنـای چنـين دولتـى شـوند مى

الهـى، تسـلط اشـرار بـر  رفتن بركـات ميان از اين پيامدها رواج گناهان از يعقوبىااللهّٰ  آيت

  .)360، ص )الف( م2005يعقوبى، (اند  امور، ترك واجبات است كه در روايات اسلامى ذكر شده

  ای  رسيدن يـا اصـلاح دولـت جـائر شـد، چـاره قدرت در شرايطى كه نتوان مانع به) ه

  درواقع خـروج بـر سـلطان جـائر آخـرين مرحلـه عمـل . جز مبارزه عليه آن وجود ندارد

. توانـد مقدمـه برپـايى دولـت حقـه گـردد به معروف و نهى از منكر است كـه مـى به امر

  رو در شرايطى كه اصلاح چنين دولتـى جـز بـه قيـام عليـه او ميسـر نباشـد، خـروج  ازاين

بلكـه منـوط بـه شـرايط  ،البته وجوب خروج مطلق نيست. شود بر سلطان جائر واجب مى

  :ذيل است

 مانـده » خـروج«نتيجـه مانـده و تنهـا  دن منكر بـىبر های ديگر جهت ازبين تمام راه

  .به عبارتى ديگر امتثال وجوب تنها به خروج است. باشد

 هـای مـادی و معنـوی اسـت و بـدون ايـن  خروج بر دولت جائر نيازمنـد آمـادگى

  .ثمر است و غير واجب مقدمات خروج بى

 مى باره ديـن و جامعـه اسـلا تری در های بزرگ خروج مشروط به رعايت مصلحت

اين بدان معناست كه اگر قيام عليه دولت جـائر منجـر . است كه بايد احراز گردند

به ظهور فتنه ديگری مثل هرج و مرج در جامعـه گـردد، وجـوب خـروج از ميـان 

  .رود مى

 تر از همه اينكه بايد اطمينان حاصل شود افرادی كه اهليت قيام دارنـد، وجـود  مهم

ه مشروعيت خروج تنها بعـد نظـری نـدارد، بلكـه دهد ك اين نشان مى. داشته باشند

  .)363 ، ص)الف( م2005يعقوبى، (نيازمند نيروی عملياتى جهت تحقق قيام است 

بـودن  صـرف مشـروع يعقـوبىااللهّٰ  دهد كه از نظـر آيـت مجموعه اين شرايط نشان مى

در متون حديثى و فقهى تشيع، دليلـى بـر ضـرورت التـزام بـه آن » خروج بر دولت جائر«

از نظر او كسانى كـه . های فرهنگى و سياسى آن فراهم آيد نيست و بايد مقدمات و زمينه
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دانند كه عمل به اين احاديث و فتـاوی  خوبى مى تجريه زيستن در رژيم بعث را دارند، به

دارد و تطبيـق آنهـا بـر شـرايط آن روز عـراق نيازمنـد جسـارت و يامـدهای سـختى پچه 

تبلـور  صـدر ثـانىسازی مقدمات بوده است؛ چيزی كه در حركت اجتماعى شهيد  آماده

. پيدا كرد و درنهايت منجر به شـهادت وی و البتـه پيـروزی نهـايى مـردم عـراق انجاميـد

يا فقيه اسـت،  ×سوی امام ناگفته پيداست اگر همكاری با حكومت جائر نيازمند اذن از

چرا امام يا فقيه صاحب حق است و بدون او . ترديد خروج بر آن متوقف بر اذن است بى

تصرف در حق او كه همان حكومـت باشـد، جـايز نيسـت مگـر آنكـه او اذن داده باشـد 

  . )398 ، ص)الف( م2005يعقوبى، (

  مباحث ايجابى حكومت؛ ولايت انتصابى عامه فقيهان. 2

ايطى كه خروج عليه حاكم جائر منجـر بـه سـرنگونى او شـود، ايـن سـؤال مطـرح در شر

دولـت حقـه كـه  يعقـوبىااللهّٰ  شود كه چه نوع حكومتى بايد برپا گردد؟ از نظـر آيـت مى

  : آيد متولى آن در عصر غيبت فقيه جامع الشرايط است، تنها دولت مشروع به شمار مى

بالنيابـة ) عـج(كان نائباً عن الامام المعصـوم  و الخلاصة ان الفقيه الجامع للشرايط لما

العامــة لا الخاصــة التــى تعنــى تعيينــه بــالنص مــن قبــل الامــام فلــه كــل الصــلاحيات 

والوظائف التى جعلها االلهّٰ تبارك وتعالى للامام مما يرجع الى تدبير شئون الامة دينـاً 

اتهـا لمقتضـى المصـلحة و دنياً والتى يتعذر على الامام الحجة الغائب القيام بهـا لمناف

الالهية باخفاء امره على الناس، و يستثنى منها الوظائف الخاصة للامـام كـالتبليغ عـن 

و الدليل علـى هـذه الولايـة . االلهّٰ تبارك و تعالى و الصفات الخاصة بالامام كالعصمة

لنائب الامام فى حال غيبته هو نفس الدليل على وجـوب وجـود الامـام نفسـه، و هـو 

ل بوجوب نصب امام و مرجع يحفظ البلاد و يـنظم امـور العبـاد الدينيـة و حكم العق

 م2015يعقـوبى، (الدنيوية و مع ثبوت هذه اللابدية فليزم منها جعلها من قبـل االلهّٰ تعـالى 

  . ) 31-30ص ص، )ب(

بـاره  نقل شد، سيمای عمومى نظريه ايشـان در يعقوبىااللهّٰ  آنچه در اين عبارت از آيت

فلـه «جمله كـانونى ايـن عبـارت يعنـى . جريان زندگى سياسى شيعه در عصر غيبت است
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كل الصلاحيات و الوظائف التى جعلها االلهّٰ تبارك و تعالى للامـام ممـا يرجـع الـى تـدبير 

اسـت كـه  کتـاب البیـعدر  &امـام خمينـىيادآور جمله معـروف » شئون الامة ديناً و دنياً 

» مما يرجع الـى الحكومـة و السياسـة ^جميع ما للرسول و الائمةفللفقيه العادل «: فرمود

اش بسـيار مهـم اسـت؛ چراكـه  رغم سادگى اين جمله به. )626 ، ص2ق، ج1434خمينى، (است 

شـود؛ الا مـواردی كـه  به فقيه نيز منتقـل مـى ×ها و وظايف امام معصوم تمام صلاحيت

االلهّٰ  ه ديـن و دنيـا در عبـارت آيـتاختصاص به امام داشته باشد؛ با ايـن تفـاوت كـه دامنـ

توانـد  است و مـى &امام خمينىدر عبارت » حكومت و سياست«تر از  بسيار فراخ يعقوبى

البتـه اقامـه چنـين ولايتـى در . تـری از ولايـت انتصـابى فقيـه را تـداعى نمايـد مفهوم عام

اسـاس  رو در شرايطى كه نظام سياسـى بـر صورتى است كه فقيه مبسوط اليد باشد؛ ازاين

توانـد تـولى در محـدوده نظـام  اسلام اداره نشود و فقيه نيز مبسوط اليـد نباشـد، فقيـه مـى

اجتماعى را به ديگران وكالت دهد، بـه شـرط اينكـه مخـالفتى بـا شـريعت نداشـته باشـد 

  .)33 ، ص)ب( م2015يعقوبى، (

وی  كه روشن است، در تحليل بافت حكومت فقيه و نيز قلمرو اختيـارات اما همچنان

توان آنها را بـه نـُه  بندی مى اختلافات زيادی در كتب فقهى وجود دارد كه در يك دسته

ولايـت  .2سـلطنت مشـروطه؛  .1: انـد از اين نظريه ها عبـارت. بندی كرد صورت» نظريه«

ولايـت انتصـابى  .4ولايت انتصابى عامه شواری مراجـع تقليـد؛  .3انتصاب عامه فقيهان؛ 

خلافـت مـردم بـا نظـارت  .6لت مشروطه بـا اذن و نظـارت فقيهـان؛ دو .5مطلقه فقيهان؛ 

وكالـت مالكـان  .9دولـت انتخـابى اسـلامى؛  .8ولايت انتخابى مقيده فقيه؛  .7مرجعيت؛ 

  . )8، ص 1387كديور، (شخصى مشاع 

ها داشته باشد، تنها  نگارنده در اين مقاله بدون اينكه قصدی بر بيان يكايك اين نظريه

را كه عبارت از نظريه دوم يعنـى ولايـت انتصـاب عامـه  يعقوبىااللهّٰ  نظريه آيتكوشد  مى

های احتمـالى آن بـا كليـت ايـن نظريـه  فقيهان باشد، توضيح دهد و البته به برخى تفاوت

توان گفـت نظريـه انتصـابى عامـه فقيهـان چهـار ركـن  درمجموع مى. اشاره خواهد كرد

در ذيـل بـه توصـيف . ت بسـياری برخوردارنـداساسى دارد كه فهم يكايك آنها از اهمي

  : يكايك اين چهار ركن اشاره خواهم كرد
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  ولایت : رکن اول. ١- ٢

ولايت پاسخ به اين سؤال كليدی در فقه است كه شارع چه نوع حكومتى بـه حـاكم 

الهى تفويض كرده است؟ حكومت الهـى چـه نـوع حكـومتى اسـت؟ حـاكم الهـى چـه 

» حكومـت ولايـى«هـا  به ايـن نـوع پرسـش يعقوبىااللهّٰ  آيت ای با مردم دارد؟ پاسخ رابطه

به نكات ذيل  يعقوبىااللهّٰ  برای شناخت بيشتر با ابعاد حكومت ولايى در آرای آيت. است

  :كنيم اشاره مى

به لحاظ فقهى اصل عدم ولايت است؛ به اين معنا كه كسى بر ديگری بدون دليل . 1

سرنوشـت و شـئون او را ندارنـد؛ چراكـه معتبر ولايت ندارد و ديگران حـق دخالـت در 

خداوند بشر را آزاد خلق كرده و هر كس در اعمال اراده خويش مستقل اسـت و كسـى 

  .)9 ، ص1387كديور، (ای را از ديگران سلب نمايد  حق ندارد چنين اراده

اعمال ولايت بدون اذن و تفويض هر گونه ولايت بالاصاله از آن خداوند است و . 2

است؛ چراكه خداوند مالك و خالق همگـان اسـت و او بـر همگـان ولايـت  او نامشروع

  .)9 ، ص1387كديور، (دارد 

اطاعـت . خداوند انبيا و رسولان را به ولايت و سلطه بر امت منصوب نموده اسـت .3

ايشـان نيـز امـت  |پـس از پيـامبر اسـلام. از آنان همانند اطاعت خداوند واجـب اسـت

مسـتحق  ^اهـل بيـت. خوانده اسـت ^و اهل بيتش ×علىامام اسلامى را به اطاعت 

كـديور، (اند و حتى مخالفان آنان نيز به شايستگى اهل بيـت اعتـراف دارنـد  ولايت بر امت

  .)11-10، صص 1387

صـلاحيت رهبـری امـت  ^بر اساس ادله مختلف، بعد از پايان عصر حضور ائمه. 4

 م2015يعقـوبى، (يط واگـذار شـده اسـت اسلامى مستقيماً و بالواسطه به فقيهان جـامع الشـرا

  .)11-9، صص )الف(

رسد و تنها شكل حكومـت مشـروع  جامعه بشری بدون ولايت الهى به صلاح نمى. 5

ای كه تحـت ولايـت حـاكم عـادل نباشـد،  هر جامعه. ولايت الهى بر جامعه انسانى است

تحت ولايت جور است؛ هـر حـاكمى كـه بـدون نصـب شـارع حكومـت كنـد، جـور و 

  .)14-13، صص )الف( م2015يعقوبى، (اغوت است ط
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حوزه ولايت مورد نظر، امـور عمـومى جامعـه، امـور اجتمـاعى و مسـائل سياسـى . 6

ها همواره تحت تدبير اوليای شرعى خود هسـتند و موظـف بـه  مردم در اين حوزه. است

  .)30 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (اند  اطاعت از آنان

امـور سياسـى و مـديريت اجتمـاعى جامعـه اسـلامى دارای فقيهان عادل در تـدبير . 7

آگاهى تخصصى آنها از فقه و ملكـه اجتهـاد و فقاهـت . اند های شرعى امتيازات و قابليت

  .)30 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (چنين اهليتى را برای آنان ايجاد كرده است 

ز سـوی شـارع فقيهان ا. مردم هرگز در نصب و عزل ولى فقيه هيچ دخالتى ندارند. 8

مراد . شوند دادن صفات عدالت و فقاهت خود به خود عزل مى اند و با ازدست نصب شده

» امام جماعت«و » شهود«، »راوی«از عدالت در ولى فقيه چيزی بالاتر از ملكه عدالت در 

  .)35 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (شود  است و به محض فقدان آن از ولايت منعزل مى

فقيهان عـادل چـه بخواهنـد و . ر مردم به نصب است و نه به انتخابولايت فقيهان ب.9

كه شرايط مهيـا باشـد  اند و درصورتى چه نخواهند از سوی شارع به ولايت منصوب شده

اند تصدی امور سياسى و اجتماعى جامعـه را بـر  و به اصطلاح مبسوط اليد باشند، موظف

  . )228 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (ا بشتابند عهده گيرند و بر مردم نيز واجب است به ياری آنه

تواند به اكراه و زور بر مردم حكومت كند، بلكه موظف است بـا اقنـاع  فقيه نمى. 10

اهـل «بلكـه اقنـاع  ،مراد از اقناع ديگران نه انتخابـات عمـومى. ديگران به حكومت برسد

توانايى تطبيـق عمـل  اند كه های علميه ره همان علما و استادان حوزهباهل خ. است» خبره

اعتنايى به مردم نيست، بلكه او موظف  البته اين به معنای بى. اجتماعى با شريعت را دارند

اهـل خبـره نهـادی شـبيه . است در حد امكان مردم را به حكومـت دينـى قـانع نگـه دارد

مجلس خبرگان رهبری در ايران است با اين تفاوت كه اعضای آن مجتهد بوده و بايد از 

  .)314 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (مردم برگزيده شوند  سوی

رسيدن فقيه نقشى ندارد و مردم نيز چون تنها از فقيه انتظـار  قدرت انتخابات در به. 11

دارند كه به اقامه معروف و ازاله منكر بپردازد، لازم است به ياری او همت گمارنـد؛ امـا 

در » نفوذ و تـأثير«از منكر تنها از مسير ازآنجاكه اقامه برخى سطوح امر به معروف و نهى 

كـه سـاختار  صـدامشود، در شرايطى مثل عـراق پـس از سـقوط  قدرت حاكمه ميسر مى



141  

  

 

 

ش
ه 
فق

ر 
 د
ع
رو
ش
 م
م
اك
ح

عه
ي

 
 آ
ظر

من
ز 
ا

ت
ي

 
 ٰ اللهّ
ا

 
ش

خ
ي

 
د 
حم

م
ى
وب
عق
ي

  

سياسى جديد عراق فشـل اسـت و فسـاد اداری مـانع دسـتيابى مـردم بـه حقـوق خـويش 

شركت كنند و افراد صالحى را روانه اركـان حكومـت » انتخابات«شود، بايد مردم در  مى

رو حضور در انتخابات و انتخاب افراد صـالح و امـين بـر مـردم هماننـد نمـاز  د؛ ازاينكنن

شايد بتوان گفـت امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر از طريـق انتخابـات بـه . واجب است

گيرد؛ چراكه نتيجه انتخابات تدوين قوانين صـالح و مشـاوره  مى تری انجام صورت كامل

  .)337- 336، صص )الف( م2015يعقوبى، (ره مسائل مهم جامعه است با ترين مقامات دولتى در با عالى

بر مردم واجب است در اقامه دولت اسلامى به مساعدت فقيـه بشـتابند و او را در . 12

 ×مانـده امـام معصـوم درواقع اگر بـر فقيـه اقامـه وظـايف بـرزمين. اين امر ياری رسانند
واجب است، از آن سو نيز بر مردم واجب است او را در تحقق اين واجـب يـاری و از او 

  .)288 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (اطاعت كنند 

فقيهان عادل در اعمال ولايت استقلال دارند و محتـاج تحصـيل اذن از كسـى از . 13

  .)11 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (جمله مردم نيستند 

تا زمانى كه عناوين فقاهت و . دل بر مردم دائمى است نه موقتولايت فقيهان عا. 14

اگـر كسـى . عدالت باقى باشد، اين ولايت استمرار دارد؛ لذا توقيت شرعى جـايز نيسـت

   .)34 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (ولايت دارد، همواره ولايت دارد، و الا ندارد 

ولايت فقهان عادل عقد نيست تا با شرط ضمن عقد مقيد به شرايطى مانند التـزام . 15

اين ولايت در سعه و ضيق تنها تابع جعل جاعل اسـت نـه مقيـد بـه . به قانون اساسى شود

  .)29 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (خواست و رضايت مردم 

توانـد بـه چنـين مقـامى  ولى فقيه همانند مرجعيت دينى بايد مرد باشد و زن نمـى. 16

اند كه مـردان  قضاوت، مرجعيت دينى و ولايت بر شئون امت سه منصب مهم. دست يابد

  .)29 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (گيرند  بر عهده مى

  انتصاب. ٢- ٢

و سـپس  ×ای امـام معصـوم مراد از انتصاب آن است كه شارع مقدس به چـه نحـوه
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ای اسـت؟  است؟ رابطه او با شـارع چـه رابطـه فقيه جامع الشرايط را به حكومت رسانيده

  . نصب: عبارت است از يعقوبىااللهّٰ  پاسخ اجمالى آيت

مـراد از نصـب، جعـل يـا اعتبـار . رابطه بين فقيه و شـارع نصـب بـه ولايـت اسـت. 1

برای فقيـه اسـت كـه در  ×حكومت از سوی صاحب اصلى حكومت يعنى امام معصوم

فانى جعلتـه حاكمـاً، «رو از عبارات متعددی مثل  آمده است؛ ازاين عمر بن حنظلهمقبوله 

» اداره نظـام شـيعيان در عصـر غيبـت«شود كـه فقيـه در  روشن مى» قاضياً، حجةً، و خليفةً 

   .)306 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (اند  منصوب شده

  ، )فالـ( م2015يعقـوبى، (بلكه نصب عام اسـت  ،مراد از نصب در اينجا نه نصب خاص. 2

بـه عبـارتى ديگـر همـه . ؛ يعنى نصب همه فقهای جامع الشرايط به منصب ولايت)316 ص

 ، ص)الـف( م2015يعقـوبى، (انـد »ولاة الامـر«فقها به وصف عنوانى ولايت دارنـد و جملگـى 

گونـه هـم بـه مـردم  شود و بـدين كشف مى» اهل خبره«؛ اما يكى از ميان آنها توسط )302

  .)31-30، صص )الف( م2015يعقوبى، (شود  مدعيان ديگر گرفته مى شود وهم جلوی معرفى مى

در . رو در صورت تعدد فقيهان جامع الشرايط، منصوبان بـه ولايـت متعددنـد ازاين. 3

از . اين صورت همه فقهای عادل ولايت فعليه دارند نه اينكه بالقوه صاحب ولايت باشـند

حيث نصب، هيچ فقيه عادلى بر فقيه عادل ديگر برتری ندارد تا قائل به نصب اين و عدم 

  . يگر ولايت ندارندضمناً فقيهان بر يكد. نصب آن شويم

هر فقيهى كه بتواند لجنه علما و اسـاتيد حـوزه را قـانع كنـد كـه صـلاحيت تـولى . 4

شئون امت را دارد و مردم نيز به مساعدت او بشتابند، ديگر فقيهان همزمان در آن حيطـه 

بايد اعمال ولايت او را محترم بشمارند و از مزاحمت بـا او  مجاز به مزاحمت نيستند و مى

  .)314 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (هيز كنند پر

ازآنجاكه امر سياسى تكثرناپذير و طبع حكومت تعددناپذير اسـت، تعـدد ولايـت . 5

 گرچه به لحاظ ثبـوتى. شود امر در يك زمان و يك منطقه باعث فساد و هرج و مرج مى

  د متعدد ممكن است، در مقام اعمال ولايت در زمـان واحـد و جامعـه واحـ ینصب فقها

رو فقيهـان ديگـر مجـاز نيسـتند در حيطـه  ای نيست؛ ازاين جز تعيين ولى فقيه واحد چاره
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يعقـوبى، (بايد او را در تصـدی امـور امـت يـاری رسـانند  ولايت او دخالت كنند، بلكه مى

  . )228 ، ص)الف( م2015

تعيـين  ولى فقيه از بين فقهای جامع الشرايط صاحب ولايت فعليـه بـه شـكل ذيـل. 6

  :شود مى

هـای علميـه بـر فقيـه عـادلى بـه عنـوان  كه همه فقيهان عادل و حوزه درصورتى) الف

  . افضل فقهای زمان اتفاق نظر داشته باشند، وی قهراً ولى امر خواهد بود

ای از علمـا و اسـاتيد  كه در تعيين فقيه افضل اتفـاق نظـر نباشـد، لجنـه درصورتى) ب

ايـن . كنند آيند و به نحوی از انحا فقيهى را به عنوان ولى امر تعيين مى حوزه گرد هم مى

  . فقيه بايد اين لجنه را قانع كند كه صلاحيت چنين منصبى دارد

» مرجعيـت اعلـى«البته بهتر آن است در مقابل مرجعيت فردی كه تنهـا مسـتند بـه ) ج

از طريــق آن هــا تأســيس گــردد و  در حــوزه» جماعــت فضــلا«اســت، جمــاعتى هماننــد 

  .)456 ، صم2011الخيون، (مرجعيتى كه صلاحيت رهبری امت را داشته باشد، اعلان گردد 

. عــزل و نصــب ولــى فقيــه بــه دســت كســى نيســت، بلكــه بــه دســت شــارع اســت. 7

  كــه ولــى فقيــه شــرايط فقاهــت و عــدالت را از دســت دهــد، خــود بــه خــود  درصــورتى

  .شود عزل مى

ام سياسى است و همه نهادها و مؤسسات حكومـت بـا ولى فقيه منشأ مشروعيت نظ. 8

  .شوند تنفيذ او مشروع مى

ولى فقيه در برابر خداوند مسئول است و هيچ نهاد بشری قانونى حق نظارت بـر او . 9

  .را ندارد؛ لذا همگان تحت نظارت اويند

  فقاهت. ٣- ٢

ه كسانى شود، آن است كه شارع چ از جمله سؤالاتى كه در نظريه انتصاب مطرح مى

را بر مردم حاكم نموده است؟ به سخنى ديگر شـرايط حـاكم اسـلامى چيسـت؟ از نظـر 

فقاهـت، عـدالت، مسـلمان شـيعه امـامى، : انـد از شرايط ولى فقيه عبارت يعقوبىااللهّٰ  آيت
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با توجه به اهميـت شـرط فقاهـت در ادامـه بـه . مردبودن، تدبير و كاردانى و پاكزادبودن

  :ازيمپرد تحليل ابعاد آن مى

االلهّٰ  كـه بـه تعبيـر آيـت» علم استنباط احكام شرعيه فرعيـه از ادلـه تفصـيليه«فقاهت يعنى . 1

 .)310، ص )الف( م2015يعقوبى، (كند  مى» طاق مصادر التشريع و الاخذ منااستن«قادر بر يعقوبى فقيه را 

از نظر وی چنين توانمندی شرط اساسى برای دستيابى به مرتبه مرجعيت دينـى و رهبـری 

آوردن حجت شرعى و مؤمن  دست در فقه دنبال به. )26 ، ص)الـف( م2015يعقوبى، (امت است 

با ولايـت . ولايت فقيه ضمانت اسلاميت نظام سياسى است. از عقاب در هر مسئله هستيم

يابـد؛  ه هيچ خلاف شرعى در قوانين و سياست های نظام راه نمىيابيم ك فقيه اطمينان مى

هر تصميمى كه . )306 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (چراكه فقيه معيار شناخت حق از باطل است 

كـه موافقـت ولـى فقيـه را نداشـته باشـد،  كنـد، درصـورتى حكومت يا پارلمان مقرر مـى

  .)324 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (غيرنافذ است 

بسياری از احكـام اسـلامى مثـل امـر بـه . فقه اعم از احكام فردی و اجتماعى است. 2

معروف و نهى از منكر و يا اجرای حدود بـدون حكومـت قابـل اجراشـدن نيسـت؛ همـه 

بر فقيه واجـب اسـت تـولى بـر امـور را . اند واجبات اجتماعى اسلام نيازمند برپايى دولت

  . )300 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (را ياری رسانند بپذيرد و بر مردم نيز واجب است او 

در تدبير شئون امت ايـن فقـه اسـت كـه . ترين شرط اداره جامعه فقاهت است مهم. 3

ولى فقيه در تنظيم امور جامعـه . گيرد كند و تصميم نهايى را مى نقش اساسى را بازی مى

و نظـر آنـان را  كنـد كه صلاح بداند، با متخصصان و كارشناسان مشورت مـى درصورتى

  . گيرد گاه تصميم مى شنود و آن مى

  قلمرو ولایت: رکن چهارم. ۴- ٢

شود، آن است كه ايشان  مطرح مى يعقوبىااللهّٰ  از جمله سؤالاتى كه درباره نظريه آيت

ای به فقيـه جـامع الشـرايط اختيـار داده اسـت؟ قلمـرو حكومـت فقيـه تـا  در چه محدوده

اينكه به بيان قلمرو چنين ولايتـى بپـردازد، چنـد اصـل  قبل از يعقوبىااللهّٰ  كجاست؟ آيت

  :كنيم مهم دارد كه در ابتدا به آنها اشاره مى
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  اصول حاكم بر ولايت فقيه. 2-4-1

فقيه چون غير معصوم اسـت و علـم لـدنى بـه ملاكـات واقعيـه نـدارد، ولايتـى ) الف

هـا بـه  اين محـدويت برخى از. )313-312، صـص )الف( م2015يعقوبى، (محدود و مشروط دارد 

نسبت به  تری درواقع ولى فقيه شرايط سخت. گردد گيری بر مصداق فقيه عادل باز مى سخت

دارد و بايد علاوه بر شرايط آمده در مرجعيت دينـى، زيـرك، شـجاع، » مرجعيت دينى«

-313، صـص )الـف( م2015يعقـوبى، ( حريص بر پيگيری مسائل مردم باشدآگاه بر امور جامعه و 

ها به حوزه مداخلات فقيه در حوزه شخصى افراد باز  برخى ديگر از اين محدوديت. )314

تواند زنـى را طـلاق دهـد،  درواقع چون فقيه آگاه بر مصالح واقعيه نيست، نمى. گردد مى

  .)318 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (مال كسى را بستاند يا دستور قتل كسى را دهد 

شـود يـا نـه؟ اصـل  ا ولايت فقيه شامل آن مىاگر در موردی شك داشتيم كه آي) ب

عدم آن است و اگر فقيه بدون عنوان شرعى در موردی تصرف كرد، ضامن است و بايد 

  .)322 ، صم2015يعقوبى، (ذمه خود را بری نمايد 

ولايت فقيه عنوان مستقلى همانند تقيه و ضرر و حرج نيست كه بتواند بـر احكـام ) ج

  .)327 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (اوليه مقدم شود 

ای كه مربوط به حكومت اسـلامى اسـت و البتـه عنصـر عصـمت در آن  هر وظيفه) د

  . )327 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (شود  دخالتى ندارد، به فقيه نيز منتقل مى

  محدوده اعمال ولايت. 2-4-2

اند؛ مثل امـوال  ولايت بر امور حسبه كه قدر متيقن ولايت بر آنها فقيهان عادل   )الف

گمشده، ارث بلاوارث، نصب قيم بر صغير، سفيه و مجنون و نصب متـولى بـر موقوفـات 

  .)327 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (عمومى 

به فقيهان تفـويض  ×هايى هستند كه از سوی معصوم افتا و قضا از جمله ولايت) ب

  .)308 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (اند  دهش

واجبات اجتماعى مثل اقامه نماز جمعه، حدود، نصب قضات، اعلان جهـاد حتـى ) ج

  . جهاد ابتدايى
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دخالت در تشخيص شبهات موضوعى وظيفه مفتى نيست و از وظـايف حـاكم بـه ) د

جـب دفـاع احترامى به مقدسـات كـه مو آيند؛ مثل رؤيت هلال اول ماه و نيز بى شمار مى

  . )308 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (شود  مسلحانه مى

تصرف در موقوفات عام، مؤسسات دولتـى و امـوال عمـومى از آن فقيـه اسـت و ) هـ

  . )324 ، ص)الف( م2015يعقوبى، (تصرف در اين موارد بدون اذن فقيه موجب ضمان است 

وضع قـوانين و نيـز تصرف در هر چيزی كه نظام اجتماعى بدان وابسته است، مثل ) و

گذاری بر كالا، تأسيس مؤسسات و نهادهـای  مجبوركردن محتكر به فروش كالا، قيمت

هـا از آن فقيـه اسـت و البتـه او  هـا و بيمارسـتان ها، زنـدان دولتى مثل اداره پليس، دادگاه

حاكم مأذون او از ذيل مفهوم دولت جائر خـارج . تواند به تصرفات ديگران اذن دهد مى

  .)325 ، ص)الف( م2015عقوبى، ي(است 

های موصـلاتى و تخريـب  دفع ضررهای كنونى و محتمل از جامعه مثل توسعه راه) ز

حتـى . تواند در آنها تصرف نمايـد های كهنه از جمله مواردی است كه فقيه مى ساختمان

تواند به منظور حمايت از كالاهای داخلى بر واردات ماليات وضع كند و از خروج  او مى

يعقـوبى، (رخى محصولات داخلى جهت جلوگيری از افزايش قيمت آنهـا ممانعـت كنـد ب

  .)326 ، ص)الف( م2015

شـود،  تواند در مواردی كـه در قـوانين موجـود ظلمـى بـر مـردم روا مـى فقيه مى) ح

  . دخالت كند و قوانينى بر اساس عدالت و رحمت وضع نمايد

دهـد، جلـوی حقـوق و احكـام  تشـخيص مـىتواند بنا به مصالحى كه خـود  فقيه مى) ط

، م2015يعقوبى، (دهد  عمومى را بگيرد، مثلاً مانع اجرای حدود شود و يا فرمان عفو عمومى

  .)326 ص

هـای  تواند به منظور تطبيـق شـريعت بـر كليـه امـور زنـدگى، در فعاليـت فقيه مى) ی

از مشاركت در اركان مختلف حكومـت مثـل پارلمـان گرفتـه تـا . سياسى مشاركت كند

درواقع در فرضى كه اقامه شريعت منوط به . تولى اصل حكومت در سياست حضور يابد

  .)327، ص )الف( م2015يعقوبى، (اقامه حكومت توسط فقيه است، بر او واجب است چنين كند 

در عراق در سطح جامعـه » حزب الفضيله«بى همانند تواند با تأسيس حز فقيه مى) ك
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سياسى مشاركت كند و يـك نهـاد سياسـى را بـر مـدار مرجعيـت خـود روانـه مبـارزات 

كنـد، بـه  امروزه اين حزب كه بر مدار مرجعيت وی فعاليت مـى. انتخاباتى و حزبى نمايد

  . در پارلمان عراق حضور دارد» كتلة نجاة العراق«عنوان 

  گيری نتيجه

هـای زنـدگى  نشان دارد كه تجربه وی از سـال محمد يعقوبىااللهّٰ شيخ  بررسى آرای آيت

از او مجتهدی آگاه بـه  صدر ثانىااللهّٰ  و نيز حضور در مدرسه فكری آيت صدامدر دوره 

بـه رغـم اشـتراكاتى كـه وی بـا ديگـر . وجوه سلبى و ايجابى دولت اسلامى ساخته است

خـوبى روشـن اسـت كـه تجربـه زيسـتن در دوره  به فقيهان در مباحث سلبى دولت دارد،

در . تـر از ديگـران كـرده اسـت بينانـه باره را واقـع های او دراين ها، نگرش حاكميت بعثى

هـای علميـه از  مباحث ايجابى دولت نيز ايشان با عطف بـه سـنت فكـری و فقهـى حـوزه

» انتخـاب«و » ارتنظـ«های  كند و از نظريه نظريه ولايت انتصابى عامه فقيهان حمايت مى

هـا، فاقـد  گونه نظريـه از نظر وی اين. جويد كه در ميان برخى فقها رايج است، دوری مى

قـرار  ×فقيه در عصر غيبت در امتداد ولايت امام معصوم. اند تباری در سنت فقهى شيعه

با اين همه بـه . دارد و بر مردم فرض است كه در اقامه حكومت دينى به ياری او بپردازند

به دولت فقيه، ابهامـات متعـددی دارد كـه نيازمنـد  يعقوبىااللهّٰ  رسد رويكرد آيت ر مىنظ

درست است كه فقيه در ايـن نظريـه محوريـت دارد، . تأملات نويى از سوی ايشان است

قـدرتى روشن نيست كه قرار است الگوی حكومتى خويش را چگونه تعريف كند؟ آيـا او 

كنـد؟ آيـا  تفكيـك و يـا بـه ديگـران تفـويض مـى متمركز دارد يا اينكه قـدرت خـويش را

 های عقلايى مثل انتخابات و امثال آن كه در عصـر فقيـه وجـود دارد، حجيـت دارنـد و سيره

تشكيلات و  لازم است فقيه به آنها در بنای حكومت خويش توجه كند؟ به سخنى ديگر آيا

يـا اينكـه حـدود نظامات حكومت فقيـه ناشـى از اراده، صـلاحديد و اختيـارات اوينـد؟ 

حكومـت  .1 رو روشن نيست كه آيا اند؟ ازاين نظاماتاختيارات فقيه ناشى از تشكيلات و 

فقيه همان چيزی است كه در عرف جامعه وجـود دارد و بايـد در جعـل حكومـت بـرای 

يـا اينكـه حكومـت را بـه تشـخيص خـود  .2او بسنده كنـيم؟  فقيه به فهم عرف در دوره
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باره گفـت، معيـار حكومـت  رسد، واگذار كنيم و او هرچه دراين فقيهى كه به قدرت مى

مراجعـه  ×و علـوی |يا اينكه به مصاديق تاريخى مثل حكومـت نبـوی .3قرار دهيم؟ 

گـاه اهميـت  هـا آن كنيم و مفهوم حكومت را از سيره آنان اسـتنتاج كنـيم؟ ايـن پرسـش

فقيه وجـود نـدارد و معلـوم باره بافت دولت  يابند كه دريابيم در ادله شرعى چيزی در مى

نيست چه ساختاری از حكومت برای فقيه جعل شده است؟ و بالاخره اينكه نقـش مـردم 

چـه نقشـى در بنـا و بقـای دولـت فقيـه » رضايت و اقبال آنـان«در چنين دولتى چيست و 

درنهايـت  .گونه سؤالات بر تبيين بيشتر دولت فقيـه بيفزايـد دارد؟ اميدواريم پاسخ به اين

بايد به اين نكته اشاره كرد كه شرايط خـاص عـراق نيـز مـانع اقامـه دولتـى مبتنـى بـر  نيز

در مقـام تئـوری، نظريـه ولايـت  يعقوبىااللهّٰ  اين بدين معناست آيت. شود ولايت فقيه مى

كشـد و  كند، اما در مقام عمل از آن در شرايط كنونى عراق دست مـى فقيه را مطرح مى

  . كند يه بر دولت ملى عراق حمايت مىفق» نظارت روحى«نوعى از  به
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Abstract 

One of the most important topics in the science of the principles of jurisprudence 

is the tradition or the construction of reason; because it is both a way to prove the 

most important arguments of jurisprudence, such as the news of individuals and 

appearances, and it is also directly in the path of jurisprudential inference; 

therefore, over time, Its place in jurisprudence, and especially in political 

jurisprudence, has become more prominent. However, due to the widespread 

effects of operationalizing the products of political jurisprudence on society and 

citizens, if the use of the building of reason in political jurisprudence is not 

methodical, its corruptions will be more pronounced than individual 

jurisprudence and will lead to accuse jurisprudence of inefficiency. Therefore, it is 

necessary to study the position of the rational building in political jurisprudence 

and refine its validity, and the starting point is to study the heritage of the scholars 

of the science of principles in the field of rational construction and the capacity of 

their opinions in discussing the rational building for political jurisprudence. The 

purpose of this article is to extract the capacities of Imam Khomeini's 

methodological foundations as a political jurist. Accreditation of political 

jurisprudential arguments, both directly and as an independent or non-

independent argument, has significant potential for inferring rulings in the field of 

political jurisprudence and can alleviate some of the poverty of narrative 

arguments or the weakness of the method in using narrative arguments. 
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 فقه سیاسی درباره بنای عقلا برای &امام خمینیهای مبانی ظرفیت

هادی جلالی اصل  
1

 

 25/34/2333تاریخ پذیرش:   23/32/2331تاریخ دریافت: 

 چکیده

ادله فقله ترین مهمهم طریقی برای اثبات  ؛ چراکهعقلاست بنای مباح  علم اصول فقه، سیره یاترین مهماز 
بلا بنابراین  و شودواقع میآحاد و ظواهر است و هم به صورت ماتقیم در مایر استنباط فقهی اِخبار همچون 

. این در حالی است که بلا توجله تر شده استبرجاته ،فقه سیاسی مخصوصاً  و آن در فقه جایگاه گذر زمان
کردن تولیدات فقه سیاسی بر جامعه و شهروندان، چنانچه کاربرد بنلای عقللا در به تأثیرات گاترده عملیاتی

شلدن فقله بله یشتری نابت به فقه فردی دارد و منجلر بله ملتهمفقه سیاسی روشمند نباشد، مفاسد آن نمود ب
؛ بنابراین بررسی جایگاه بنای عقلا در فقه سیاسی و تنقیح حدود اعتبار آن املری لازم ناکارآمدی خواهد شد
بررسی میراث علمای علم اصول در زمینه بنای عقلا و ظرفیت آرای ایشلان در بحل   ،است و نقبه آغاز نیز

املام شلناختی مبلانی روشهلای هلدف ایلن نوشلتار، اسلتخراج ظرفیلت. برای فقه سیاسلی اسلتبنای عقلا 
مبلانی  است و نویانده از طری  روش توصلیفی ل تحلیللی، بلا بررسلی به عنوان یک فقیه سیاسی &خمینی
غیرماتقیم و از هم به صورت به این نتیجه می رسد که مبانی ایشان درباره بنای عقلا،  &امام خمینیاصولی 

عنوان دلیلی مالتقل یلا غیرمالتقل، بلرای طری  اعتباربخشی به ادله فقه سیاسی و هم به صورت ماتقیم و به
تواند بخشی از فقلر ادلله نقللی یلا ضلع( مهمی دارد و می هایاستنباط احکام در حوزه فقه سیاسی ظرفیت
 .روش در استفاده از ادله نقلی را برطرف کند

 هاکلیدواژه

 .مارات شرعی، اصول لفظی، خبر واحد، حجیت ظواهر، ا  ، فقه سیاسی، بنای عقلا&امام خمینی
                                                           

 hja1366@yahoo.com         .دکتری علوم سیاسیپژوهشگر و  .1
. فصلنامه ترباره بنای عقلا برای فقه سیاسی &امام خمینیهای مبانی ظرفیت(. 1399جلالی اصل، هادی. ) *

 ijp.2020.69257Doi/10.22081 : .917-215( صص 1)1، فقه و سیاستتخصصی  ر علمی
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  مقدمه

های سكولار، جايگـاه مسـتحكم فقـه سياسـى در  نظام باهای نظام اسلامى  تفاوتيكى از 

نظام اسلامى است و شايد بتوان گفت كاربست احكام فقهى در حيطـه سياسـت بـيش از 

 بادر حالى است كه فقه سياسى  اين .داردعينى  دهایپيامهر حوزه فقهى ديگر ثمرات و 

پای ديگـر  روسـت و بـه همـين دليـل پابـه روبهمنابع معرفتـى  كمبودموضوعات جديد و 

شـده  تر پررنـگدر استنباطات فقهـى در حيطـه سياسـت نيـز  بنای عقلا، نقش ابواب فقه

در فقـه  بنای عقـلااين حال چنانچه كاربرد  با. )6 ، ص1ج ،1397لجنة الفقه المعاصر، : ك.ر(  است

از آن  یمعتبـريا اسـتنتاجات غير ماند های آن مغفول مى يا ظرفيت ،سياسى روشمند نباشد

  .صورت خواهد گرفت

بـالاتر اسـت  از آن جهـتدر فقه سياسـى  بنای عقلااهميت توجه به كاربرد روشمند 

در ايـن حيطـه  بنـای عقـلاه سياسـى، بودن عمده مباحث فق با توجه به غير تعبدی اولاً كه 

كـردن توليـدات فقـه  با توجه به تأثيرات گسترده عمليـاتى ثانياً  ؛كند نقش بيشتری ايفا مى

در فقـه سياسـى نمـود  بنـای عقـلا و شهروندان، مفاسد كاربرد نادرست سياسى بر جامعه

 . ی خواهـد شـدشدن فقه به ناكارآمد فقه فردی دارد و منجر به متهم در مقايسه بابيشتری 

در فقـه سياسـى و تنقـيح حـدود اعتبـار آن امـری لازم  بنای عقلابررسى جايگاه  بنابراين

علـم اصـول در  ر مرحله اول به بررسى ميراث عالماناست و بدين منظور شايسته است د

بـرای فقـه سياسـى پرداختـه  بنای عقـلاايشان در رابطه با  یو ظرفيت آرا بنای عقلازمينه 

كردن روشـمندترهـای آن بـرای  در فقـه سياسـى و ظرفيت بنای عقـلاتأثير  شود و وجوه

  .توليدات فقه سياسى مشخص شود

سياسى كه در عرصه نظـر و عمـل  ىفقيه به عنوان، &اين عالمان، امام خمينىاز ميان 

بنـای شـناختى  احياكننده فقه سياسى بوده است، گزينه مناسبى برای بررسـى مبـانى روش

ی جوهاو در حالى است كه با جست اين . نجى آن برای فقه سياسى استس عقلا و ظرفيت

بـرای فقـه  بنای عقلادرباره  &امام خمينى سنجى مبانى  به عمل آمده، اثری كه به ظرفيت

  .يافت نشد ،سياسى بپردازد
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 بنـای عقـلادر رابطه با  &امام خمينى های مبانى  بنابراين اين تحقيق به بررسى ظرفيت

 &امام خمينى ن است كه مبانى اصولى پردازد و مدعای اين تحقيق آ برای فقه سياسى مى
تواند بخشى از فقر ادله نقلى  ، ظرفيت زيادی برای فقه سياسى دارد و مىبنای عقلادرباره 

بـدين منظـور پـس از بررسـى  .يا ضعف روش در استفاده از ادله نقلـى را برطـرف كنـد

بـرای فقـه  بنـای عقـلادربـاره  &امام خمينى های مبانى  ظرفيت ، بررسىبنای عقلامفهوم 

  . مورد عنايت قرار خواهد گرفتسياسى 

  شناسى بنای عقلا مفهوم. 1

دهنـده اخـتلاف  بررسى تعاريفى كه از بنای عقلا در كتب اصولى وارد شده است، نشـان

ــه در تعريــف آن اســت   در مقابــل  -نحــوی كــه گــاهى ايــن واژه معــادل عــرف عــام ؛ ب

هـای  و گاهى تنها شامل عرف )192 ، ص3ج ،1376نائينى، (شده تلقى  -خاص ای عرف منطقه

ـــنديده و آرا ـــوده  یصـــحيح و پس ـــايى، (محم   ، 4، ج1372،  طبرســـى ؛380 ، ص8ق، ج1390طباطب

و گاهى همسـو بـا سـيره متشـرّعه قـرار  )222-221، صص 2ج ،1377عميد زنجانى،  ؛788-787صص 

همچنــين برخــى ســيره عقلايــى را فراگيرتــر از  .)236 ، ص4ق، ج1417صــدر، (اســت گرفتــه 

طبق آن مرتكـزات،  هرچنددانند،  سلوك و رفتار خارجى و شامل مرتكزات عقلايى مى

نيز آن را تبانى  برخى . )234 ، ص4ج ،ق1417صـدر، (نگيرد عملى صورت  گونه هيچدر خارج 

عـاملى، (اسـت دانند كه نـزد آنـان بـا تقنـين و تشـريع مـرتبط  قانونى عقلا و آن چيزی مى

  .)112 ، صق1413

بـه  عقـلاصـدور كـاری از بايسـت  را مـىيـا سـيره عقـلا بنا از  برگزيدهتعريف لكن 

صـورتى كـه در  دانست؛ بهای خاص  و بر شيوه خاصى در قبال واقعه خود خودبهصورت 

تعدد  ،تفاوت در فرهنگ و دانش ا،ه نامكها و  زماننظر از اختلاف در  صرف ن رفتار،اي

   .)191 ، صق1418حكيم، (ند ا نحله و دينشان با يكديگر مساوی

معين، عمل  :از اند عبارت ،تأثير دارند بنای عقلايافتن و تكوين  كه در سامان عناصری

اغلب يا كليه  كه ای گونه غالب يا عموم بهتكرار عمل، فراگيری و وصول تكرار عمل به حد 

  .)170 ص ،1386اصغری، ( بودن عمل موارد عمل عمومى را فراگيرد و مفيد و معقول
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فاصله خود را از تعريـف  نشده،ى عقلايهای غير عرفشامل اين تعريف بديهى است 

تعريفى متفاوت با سيره متشرعه دارد، شامل ارتكـازات  كه و همچنان كند عرف حفظ مى

  .ندارداختصاص به تقنين و تشريع نيز  ،نيز نشدهعقلايى 

 &امـام خمينـىمنـابع فقهـى و اصـولى ، با مراجعه بـه بنای عقلاتبيين مفهوم علاوه بر 
عرصـه بـرای فقـه سياسـى را در چنـد  بنای عقـلاهای مبانى ايشان درباره  ظرفيت توان مى

  :كردررسى ب

  بنای عقلا برای فقه سياسى های غيرمستقيم ظرفيت. 2

مستقيم، دليلى برای كشـف حكـم  مبانى به صورتآنكه  به جای غيرمستقيم،تأثيرات در 

تـأثير  تبع بـهه و فقـ ىشناسـ وشربر مبانى تأثير  هشرعى در حوزه فقه سياسى واقع شوند، ب

بـر كـاربرد در  افـزونن يادر ميـان اصـول عقلابنای  شود؛ زيرا تأكيد مىآن بر فقه سياسى 

بخش مباحـث الفـاظ  ؛ چراكه دردارد بسزايى، در اعتبارسنجى ادله فقه نيز نقش استنباط

مباحـث حجـج و امـارات بنـای  در.  گردد باز مىهمه چيز به عرف عقلايى كاربرد الفاظ 

عادل و تـراجيح و بخش اصول عمليه، ت و در  كننده دارد عقلا كاربردی چشمگير و تعيين

صـرامى، ( اجتهاد و تقليد هم فراوانى اين كـاربرد همسـان مباحـث حجـج و امـارات اسـت

   .)193 ص ،1393

در  بنای عقلابرای  ای ويژهنيز همچون باقى اصوليان جايگاه  &امام خمينى ازآنجاكه 

مـورد ذيل چند نكته های مبانى ايشان در اين بخش  ظرفيت،  اند قائلاثبات اعتبار ادله فقه 

  :خواهد گرفتتوجه قرار 

مثـال  ؛ بـرایعقلاستبنای  &امام خمينىرات شرعى از ديدگاه مبنای اعتبار اما :الف

 ، ص3ق، ج1418خمينـى، (شـود  به اهميت حجّيت ظواهر بر پايه سيره عقلا معتبر مى ای مسئله

اصـولى مسـئله  همچنـين . )273 ، صق1381 امام خمينى، و 239 ، ص1، ج)ب(ق1415 ؛ امام خمينى،127

 ، ص3ق، ج 1418 خمينـى،: ك.ر(عقلاسـت حجّيت خبر واحد با تمام اهميتش مستند بـه بنـای 

كه شارع در اين امور حكمـى  داند ايشان امارات شرعى را اموری عقلايى مى؛ بلكه )138

بنابراين در هـر سـه جهـت  .)150 ، ص1381 خمينى،(است و آنچه از او رسيده ارشادی  ندارد
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عقـلا و اصـولى اسـت كـه بنـای اثبات سند، دلالت و جهت، دليل اعتبار ادله نقلى ظنىّ، 

و  313و  279-278، صـص 1، ج)ب(ق1415 خمينـى،: ك.درباره اثبـات سـند، ر(دارند عقلا برای مفاهمه 

و  240-239، صـص 1، ج)ب(ق1415 خمينى،: ك.درباره اثبات دلالت ر ؛193و  191، 138، صص 3ق، ج1418

  .)92 ، ص2ق، ج1410 خمينى،: ك.درباره اثبات جهت، ر ؛126-125، صص 3ج ،1376ق و 1418

محدوده اعتبار اين امـارات نيـز ، باشد بنای عقلاوقتى مبنای اعتبار امارات شرعى  :ب

بـدان عمـل  عقلاكرده است كه  زيرا شارع همان چيزی را امضا ؛ عقلاستبنای رمدار داي

مثال دايره  است؛ برایداشته عقلايى ن و شارع تأسيس جديدی درباره بناهایاند   كرده مى

به همين دليـل اسـت .  دانند آن را معتبر مى عقلاست كه ا ای در محدوده اعتبار خبر واحد

از  چراكـه ؛پذيرنـد العـاده نمى اعتبار خبر ثقـه را در موضـوعات خارق &امام خمينى كه 

پذيرنـد  نمىنقـل كنـد،  غيرمتعارفكه از محسوسات  را خبر واحدی عقلاايشان  ديدگاه

  .)138 ، ص3ق، ج1418 خمينى،(

و ميزان شمول آن، تنهـا قـدر متـيقن معتبـر  بنای عقلادر صورت شك در گستره  :ج

، 2ق، ج1411عراقى،  ؛96 ، ص2 ، ج1352نى، ينائ: ك.ر(اصوليان همچون ديگر  &امام خمينى  .است

دليل لفظى كه بتوان به  نه -دليل لبىّ است بنای عقلامعتقد است با توجه به اينكه  )304 ص

 بنا يـا شـك در امضـایدر تحقق اين  در صورت شك -عموم و اطلاق آن تمسك كرد

 به قدر متيقنّ از آن اكتفا كرد و اصل، عـدم اعتبـار اسـت بايد، بنااين در خصوص شارع 

در اعتبار دليلى همچون  عقلاكه آيا بنابراين حتى شك در اين . )138 ، ص3ق، ج1418 خمينـى،(

مگـر آنكـه  ،دانند، مساوق با عدم اعتبار خبر واحد اسـت را شرط مى ای نكتهخبر واحد، 

  .آن شرط محقق شود

شـدن رويكـرد عقلايـى در فقـه سياسـى تر موجـب مستحكم گانه سهبه نكات عنايت 

، تعبـد بـه ادلـه باشد بنای عقلاادله نقلى ظنى، هنگامى كه حدود اعتبار  خواهد شد؛ زيرا

وجود ندارد يـا اطمينـان عقلايـى  ×نقلى ظنىّ كه وثوقى به صدورشان از جانب معصوم

است و اين دقت در دليل اعتبار، موجب انضباط بيشتر  دليل بىبه دلالت آن وجود ندارد، 

در استنباطات فقهى و تلاش بيشـتر بـرای كسـب اطمينـان عقلايـى از ادلـه ظنـى در فقـه 

روايـاتى كـه انتسـاب سـند يـا دلالتشـان بـه  بـهمبنـا  از تعبدهای بـىسياسى خواهد بود و 
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ونـه از لـوازم ؛ بـرای نم مـورد وثـوق عقلايـى نيسـت، كاسـته خواهـد شـد ^نامعصوم

در مواضـع مختلـف، ميـزان  عقـلات كـه محدودبودن اعتبار خبر بـه بنـای عقـلا ايـن اسـ

در پذيرش خبر متفاوت است و در موضـوعات مختلـف يكسـان عمـل  شان گيری سخت

آن  مؤيدّ غيردينىبه سيره عقلايى در همه جوامع اعم از جوامع دينى و  رجوع . كنند نمى

؛ بلكـه اخِبـار مربـوط بـه ندارنـد ىروش يكسان ،متفاوتبار اخِاست كه عقلا در پذيرش 

، بـر خـلافاهميت را بدون نياز بـه دليـل اثبـاتى و بـه مجـرد عـدم قرينـه  موضوعات كم

در  . ..، سـاعت، آب و هـوا ونشـانىهمين دليل است كه هنگـام پرسـش از  به . پذيرند مى

ى كـه اهميـت بيشـتری دارنـد، در موضـوعات حال بااين . اثبات اعتبار گوينده نيستند صدد

 رهبـابنـابراين در . )28 ص ،1395محمـدی، (كننـد  مـى وجـو جسـتمدارك و شواهد بيشتری 

های فقه سياسى نيز كه با توجه به جنبه عمـومى و متـأثركردن جـان و مـال و ديـن  گزاره

به صرف وجود خبر واحـدی كـه اعتبـار سـند  توان نمىافراد اهميت بسيار زيادی دارند، 

آن با وجوه عامه به اثبات رسيده و مدلول آن نيـز از طريـق اصـول لفظـى معتبـر شـمرده 

بر اساس آنچه در نكته سوم گفته ؛ بلكه سياسى پرداخت -شده، به استنباط حكمى فقهى

ى ميـان اهميـت خبـر و وثـوق حاصـل از دليـل نقلـ عقـلاآيـا  اينكـهشد، حتى شـك در 

آحاد در فقه سياسى و اخِبار كنند يا خير، كافى است تا عدم اعتبار مطلق  سنجى مى نسبت

  . لزوم بررسى تناسب مدلول خبر با ميزان وثوق حاصل از خبر ثقه اثبات شود

بـا ايـن حـال . ف حكومت، مجازات متخلفان از قوانين اسـتاز وظاي مثال يكى برای

چراكه يكى از اصول مورد قبول فقها  ؛صر نيستحد و ح های حكومتى بى دامنه مجازات

چه در زمينـه صـفات حـاكم و چـه در  .)18 ص ،1376 خمينـى،: ك.ر(است  اصل عدم ولايت

بنابراين شك در ولايت  ؛زمينه اختيارات حاكم اثبات ولايت است كه نيازمند دليل است

از طرفـى . حكومت نسبت به تعيين و اجرای مجازات نيز مجرای اصل عدم ولايت اسـت

اثبـات  گفتـه پـيشچون مسئله مستلزم تأثير بر جان و آبروی افراد است، بر اساس مبنـای 

عنوان جرم و اختيار حكومت در اجرای آن، نيازمند وثوق زياد است و ميان ادله نقلـى و 

يكـى از مباحـث اختلافـى  برای نمونـه ؛تناسب وجود داشته باشد دشده باي حكم استنباط

بودن عنوانى به نام مفسد فى الأرض يـا يگـانگى آن بـا عنـوان محاربـه  ميان فقها، مستقل
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شناسـى و مـراد از مفسـد فـى الأرض  همچنـين در موضـوع. )33 ص ،1384بـای، : رك( است

چنانچـه عنـوان مفسـد فـى الأرض را بـا . )58-29، صـص 1385بای، ( وجود داردنظر اختلاف 

محاربه  محارب يكى بدانيم، منحصر در كسانى خواهد شد كه عملشان تحت تعريف عنوان

دانسـتن  مسـتقل. قرار گيـرد )263 ، صق1410، عـاملى: رك( »تجريد السلاح لإخافة الناس«يعنى 

م ديگری نيـز مسـتحق مجـازات سـنگينى شـوند كـه بـرای جراي شود مى سببعنوان آن 

مـى شـامل جراي در قوانين فعلى نيز در مواردی كه همچنان است؛ محارب قرار داده شده

ديگر همچون قاچاق يا حمل ميزان خاصى از مـواد مخـدر، ارتكـاب ارتشـا، اخـتلاس و 

فروشى كلان ارزاق يا  كلاهبرداری، اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومى از طريق گران

فرهنگـى يـا كـردن ميـراث  های عمـومى، هرگونـه اقـدام بـه قصـد خـارج ساير نيازمندی

كردن قاچاقى افراد از مرز، توليد و توزيع بـيش از ده جعل اسكناس، رد های ملى، ثروت

 )52-42، صص 1385بای، : رك( تصوير مستهجن و عناوين متعدد ديگر شده استنوار صوت يا 

چنانچه  ويژه ؛ بهو درنتيجه سرنوشت مجرمان بسياری تحت تأثير اين اختلاف فقهى است

  .داشته باشيم »الأرض مفسد فى«وع آن، برداشت موسعى از عنوان در تبيين موض

اين قضيه بايد به اين نكته توجه كرد كه بر اسـاس نظـری شدن اهميت  برای مشخص

داند، در چند دهـه اخيـر  كه مفسد فى الأرض را عنوان مستقل و موضوع آن را عرفى مى

ايى كه به گفته دبير وقت سـتاد تا ج ؛اند زيادی از محكومان مواد مخدر اعدام شده شمار

ها در ايران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر اسـت  درصد اعدام 93حقوق بشر قوه قضائيه، 

حكمى كه مبنای آن، مفسد فـى الأرض قلمدادشـدن بسـياری از . )ب1395اردشير لاريجانى، (

تا جايى كه حمل حتى صـد  )43، ص 1385بای، : رك(حاملان و قاچاقچيان مواد مخدر است 

و همين مسئله باعـث  )1393سيد روميانى،  قره(گرم مواد مخدر، مجازات اعدام را در پى دارد 

اردشـير (شده است آمار اعدام در ايـران يكـى از بـالاترين آمارهـا در سـطح جهـان باشـد 

زمنـد بر اساس آنچـه گفتـه شـد، فتـوايى بـا ايـن سـطح از اهميـت، نيا. )الف1395لاريجانى، 

 حصول وثوق بيشتری از ادله ظنى است و عقلا در استظهار از ادله و اثبات سند، در چنين

كـه بـا بررسـى نظـرات پراكنـده فقهـا  درحـالى ؛های بيشتری دارند گيری مواردی سخت

بودن عنوان مفسد  يابيم مبنای نظر طرفداران مستقل ىدرباره عنوان مفسد فى الأرض در م
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خـلاف نظـر برخـى  سوره مائده بـر 33و  32رخى از فقها از آيات فى الأرض، استظهار ب

سورة بقره و اثبـات حكـم قتـل  193و  191 ۀديگر، تطبيق افساد فى الأرض بر فتنه در آي

گر از طريق قياس اولويت، استناد به يك خبر واحد صحيح السند كه مناقشـاتى  فتنه برای

لسـند كـه حتـى در صـورت اثبـات در دلالت آن وجود دارد و چند خبر واحد ضـعيف ا

ند، تطبيق ادله مرحله سوم امر به معروف و نهى از منكـر بـر ا سندشان دچار ضعف دلالت

مستوجب  ×مفسد فى الأرض و تطبيق رواياتى كه در آن، جرمى كه از جانب امام معصوم

  .)56-34، صص 1384بای، : رك( مرگ قلمداد شده، بر عنوان مفسد فى الأرض است

  بنای عقلا برای فقه سياسى های مستقيم ظرفيت .3

: گـردد در دو جهـت بررسـى مـى بنـای عقـلادربـاره  &امام خمينـى در اين بخش مبانى 

و  در تشــخيص اســتقلالى حكــم بنــای عقــلادربــاره  &امــام خمينــى هــای مبــانى  ظرفيت

بر اين  .در تشخيص غيراستقلالى حكم بنای عقلادرباره  &امام خمينى های مبانى  ظرفيت

منبعى مستقل بـرای اسـتنباط  به عنوان بنای عقلادر بخش اول، كاربرد كه  اساس درحالى

ابـزاری در  بـه عنـوان بنـای عقـلادر بخـش دوم، كـاربرد  ،دشـو حكم شرعى بررسى مى

  .گيرد خدمت ديگر ادله فقهى مورد بررسى قرار مى

  ها در تشخیص استقلالی حکم ظرفیت .١- ٣

؛ مثلاً طبـق سـيره  شود بر كبرای حكم شرعى استدلال مى بنای عقلا ادر اين كاربرد ب

؛  شود عقلاييه مبنى بر اينكه هر كس چيزی از اموال منقوله را حيازت كند، مالك آن مى

اثبـات شـود نـه  ه بر خيار غبن هنگامى كه از طريق آن خيـار ابتـدائاً عقلاييسيره  نينهمچ

وجود  از عقلا در عرصه سياست نيز بنائاتى .گردداينكه به وسيله آن شرط ضمنى كشف 

 ؛و درنتيجـه اعتبارشـان از نظـر فقهـى محـل بحـث اسـت دارنـد دارند كه لوازم تجويزی

بودن مسـئوليت، لـزوم  ای و چرخشى بنائاتى همچون دموكراسى، لزوم تفكيك قوا، دوره

در  كـه اخـتلاف فقهـا... شفافيت اقتصادی، عدم دخالت نيروهـای نظـامى در سياسـت و

بنـای  بحـثدر  .در اعتبار يا عدم اعتبارشان دخيل اسـت عقلايىزمينه اعتبار انواع بنائات 
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 بنای عقلانيازمندی  مسئله اول :توان تقسيم كرد اختلافات را به دو مسئله اساسى مى عقلا

  .شارع در صورت نياز به آن یشيوه كشف امضا و مسئله دوم شارع یبه امضا

  عدم نيازمندی بنای عقلا به امضای شارعنيازمندی يا  .3-1-1
 بندی تقسـيمتوان ذيـل دو دسـته  اصوليان درباره مبنای حجّيت بنای عقلا را مى یآرا

بررسى اين نظرات به تبيين مبنای  با . شناختى است كرد كه هر كدام دارای الزامات روش

  :شود ته مىپرداخ های آن در فقه سياسى  و ظرفيت نای عقلادرباره ب &امام خمينى

  شارع ینیاز به امضا .١- ١-١-٣

 یعقـلا تـا بـه امضـابنـای باور انديشمندان فقه و اصول اين است كـه  ديدگاهدر اين 

بـاور ايـن  در . قـرار نگيـرد، اعتبـاری نـدارد ×شارع نرسد و مورد تأييد و تقرير معصوم

حجّيـت اسـت،  عقلا تنها جنبه كاشفيت و طريقيت دارد و آنچه منشأ و مبنایبنای گروه 

آنچـه در  .)179 ص ،1386اصـغری، ( تقرير و سكوت شارع اسـت كم دستگفتار يا كردار و 

عقلاست كـه بنای اين ديدگاه اهميت بسزايى دارد، شيوه كشف رضايت شارع نسبت به 

بـه  آيـا نيـازی: شـود كه بـه برخـى از آنهـا اشـاره مـى  است هايى پرسشمستلزم پاسخ به 

بنای عقـلا كفايـت يا سكوت شارع در قبال وجود دارد  بنای عقلاتصريح نصى بر اعتبار 

كند؟ آيا تنهـا  يا عدم اثبات ردع كفايت مى استاثبات عدم الردع به  كند؟ آيا نيازی مى

با شارع است يا علم شـارع بـه تحقـق بنـای  بنای عقلا همزمانىراه كشف امضای شارع، 

در صورت شرطيت معاصرت، معاصـرت عمـل لازم اسـت يـا كند؟ آيا  عقلا كفايت مى

در رابطه با بسـياری از مسـائل مسـتحدثه  ها پرسشاين  كند؟ معاصرت ارتكاز كفايت مى

ــوا، دوره ــزوم تفكيــك ق ــاتى همچــون دموكراســى، ل ــودن  ای و چرخشــى سياســى بنائ ب

ات اين بنائات و اعتبار يا عدم اعتبار شود مطرح مى... مسئوليت، لزوم شفافيت اقتصادی و

 .دهيم ها مى بستگى به پاسخى دارد كه به اين پرسش

  بنای عقلااصالت اعتبار  .٢- ١-١-٣

 هسـتنددارای اصالت و اعتبار  ذاتاً و  اساساً عقلا بنای های عام و  در اين ديدگاه عرف
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انديشـه بـه  ايـن . عقلا باشـد بناهایتنها راه حجّيت  ×و چنان نيست كه موافقت معصوم

ای صـريح و روشـن، اعتبـار بناهـای  گونـه به گاه . طرق مختلفى توجيه و تبيين شده است

گـاهى  .)206 ، ص2ق، ج1402طباطبـايى، : ك.ر(گرديـده مثل قطع و يقين ذاتـى اعـلام  عقلايى

، صـص 2ج ،1388آشـتيانى، : ك.ر(است به عقل و قاعده ملازمه پيوند خورده  حجّيت اين بناها

 ،زمانى ديگر محـور اصـلى اعتبـار و  )472-471، صص ق1415بروجردى،  ؛363 ، ص6و ج 276-279

اصـفهانى، : ك.ر(است عقلا با اصول و ضوابط شريعت دانسته شده بنای عدم مغايرت  صرفاً 

  .)222 ، صم1975مغنيه،  ؛31-30و  6، صص 3، ج1374

شـارع يـا بـه دليـل  چراكـه ؛دوم نيازی به احراز عدم ردع شارع نيستديدگاه ق مطاب

 دليل اصـالت اعتبـار بناهـای عقـلا از آن ردع كند يا به تواند نمىعقلا بنای حجّيت ذاتى 

در غيـر ايـن  . شارع نيست و ردع شارع است كه بايد اثبـات شـود ینيازی بر احراز امضا

 مستحدثه هعقلائيبر اساس اين نظر، بنائات  .به خودی خود معتبر است بنای عقلا صورت

با اين حال بايد در نظر داشـت . يابند جمله بنائات سياسى كه ذكر شد، مجال اعتبار مىاز 

چراكـه  ؛ز اهميـت بسـزائى برخـوردار اسـتعقلا مطابق ديدگاه دوم ا كه گستره تعريف

را شـرط كشـف رضـايت شـارع بـه عنـوان  عقـلا اتفاق جميع محقق اصفهانىمثال  رایب

و اتفاق جميع عقلا در دنيـای  )345-343، صص 3، ج ق1374اصفهانى، : ك.ر( داند رئيس عقلا مى

  .پيچيده كنونى، مربوط به مسائل بسيار محدودی خواهد شد

بـه نظـر  &امـام خمينـىبر اسـاس ديـدگاه در تشخيص حكم  بنای عقلااعتبار  درباره

ايشـان  ؛ چراكـه رسد ايشان يا از جهت كبروی يا از جهت صغروی تغيير كرده اسـت مى

ماننـد  ،شود كه ردعشان موجب اختلال نظام مىرا  عقلااز  بناهايى الهدایـه انواردر كتاب 

  :دانند نيازمند جعل حجّيت نمىحجيتّ قول لغوی، 

ای هسـتند كـه  يهعقلائامارات متداوله بر زبان اصحاب محقق ما، جملگى از امارات 

كـه  ای گونـه بـه ؛ كننـد عقلا در معاملات و سياسات و جميع امورشان به آن عمل مى

شـود و حيـات اجتمـاعى  اگر شارع از عمل به آن ردع كند، نظام جامعـه مختـل مى

گونه نزد كليه عقلا باشد، معنايى برای جعل حجّيت  گردد و هر آنچه اين متوقف مى

برای آن و قراردادنش به عنوان كاشف احرازكننده واقع وجود نـدارد و ايـن طـرق 
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 -ی و خبر ثقه و يد و اصالة الصحة در عمل ديگریمانند ظواهر و قول لغو -هيعقلائ

كنند بدون اينكه انتظـار جعـل و تنفيـذ از  بينى كه عقلا همگى به آن عمل مى را مى

جز  كه بتوان به آن تكيه كرد، به ای گونه بلكه دليلى بر حجيتش به ، شارع داشته باشند

قلا عمـل كـرده اسـت بنای عقلا وجود ندارد و شارع به اين بناها همچون يكى از ع

  .)106-105، صص 1، ج)ب( ق1415 خمينى،(

ايشان در ادامه همين كتاب در مبحث حجيت قـول لغـوی، حجيـت قـول  حال با اين 

شدن عدم ردع شارع را بـه صـورتى كـه  ضميمه زيرا پذيرند؛ نمىخبره  به عنوانلغوی را 

 كننـد مىلغوی تلقـى  باشد، شرط اعتبار قول بنای عقلاكاشف از رضايت شارع نسبت به 

و تفاوت قول لغوی با خبر واحد و اصالة اليد و اصالة الصحة  دانند نمىشده  و آن را ثابت

نتيجـه در ول لغوی، متصل به زمـان شـارع و درق برخلاف دانند كه اين بناها را در اين مى

تنقـیح در كتـاب  همچنـين. )251-250، صـص )ب( ق1415 خمينـى،(است بوده  وی مرئا و منظر
بنای عقلا و عـدم اثبـات معاصـرت رجـوع بـه قـول  ی امضایبا توجه به نيازمند الاصـول

   كـه عقلا در چيزی اسـتبنای حجّيت « :پذيرند نمىاعتبار آن را  ^ائمهلغوی در عصر 

 ^ائمـهدر زمـان بنای مورد امضای شارع قرار گرفته و اين متوقف بر اين است كه اين 
ق، 1418 خمينـى،(» و شـيوه، امضـاء آن باشـدبنا م ردع ايشان از اين استقرار يافته باشد تا عد

  .)133 ، ص3ج

ايشـان  ممكن است نظر ايشان به صورت كبروی درباره بنای عقلا تغيير كرده باشد؛ زيرا

عقلا به جعل حجّيت از  معتقد به عدم نياز بناهای انوار الهدایةدر اوايل نگارش كتاب كه 

كه مربوط بـه دوره دوم از درس  تنقیح الاصـولدر زمانى كه كتاب  اند جانب شارع بوده

  .اند به امضا شده عقلا معتقد به نيازمندی بناهای، استخارج اصول فقه ايشان 

نظرشـان در  صـرفاً ممكن است مبنای ايشان به صورت كبروی تغييـر نكـرده باشـد و 

 در . تغييـر كـرده باشـدشدن نظام اجتماعى در صورت عدم اعتبار قول لغوی  رابطه مختل

عقلا قائـل بـه تفصـيل شـد و گفـت از  بنای اعتبار بناهایم بحثتوان در  اين صورت مى

  :شوند تقسيم مى بخشعقلا به دو  بناهای &امام خمينىديدگاه 

كه عدم عمل به آن موجب اختلال نظام اجتمـاعى و توقـف حيـات  در بناهايى )الف
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نيسـت و اساسـاً جعـل حجّيـت بـرای آن معنـايى نيازمند جعل حجّيت  ،شود اجتماعى مى

  .ندارد

از  . نيازمنـد امضـای شـارع هسـتند ،توان برای آن جانشـينى يافـت كه مى بناهايى) ب

 621-620، صص 3ق، ج1423 خمينى،( ديدگاه ايشان بناهايى همچون رجوع به مجتهد و متخصص

ق، 1423 خمينى،( معاملات ،)133، ص 3ق، ج1418 خمينى،( حجّيت قول لغوی، )123 ، ص2ق، ج1410و 

و  )133 ، ص3ق، ج1418 خمينـى،( حجّيت خبر واحد و اصـالت صـحت عمـل غيـر، )474 ، ص2ج

  .اند شارعنيازمند امضای  ديگر بناها

 انـوار الهدایـهكـه در اوايـل  هايى نمونـهتمـام  تقريبـاً اينكـه  رسد با توجه به به نظر مى

، در منابع ديگر ايشان نيازمند امضا معرفى شده است، مبنای ايشـان در رابطـه بـا اند آورده

بودن حيات اجتماعى بر يك به يك  نه در رابطه با متوقف باشد،حجّيت ذاتى تغيير كرده 

  . ين مواردا

  شارع شيوه كشف امضا .3-1-2

، شـيوه هواقـع شـد محل اخـتلاف علمـا بنای عقلاهايى كه در رابطه با  بحثجمله از 

بنا توسـط شـارع نيازمند امضای ؛ بدين صورت كه حجيتّ بنای عقلا  شارع است یامضا

محقـق برخـى همچـون  كند؟ يا صرف عدم ردع شارع برای امضای آن كفايت مى است

تفـاوت و تـا زمـانى كـه  اسـتمعتقدند عدم ثبوت ردع كافى  محقق اصفهانىو  آشتيانى

، 2ج ،1388آشـتيانى، : ك.ر(اسـت معتبـر عقلايى  ، بناهایشيوه عقلا با سيره شارع احراز نشود

معـاملات و غيـر  بين محقق نائينىبرخى همچون .  )31-30، صص 3، ج ق1374اصفهانى،  ؛276 ص

هرچنـد بـه صـورت تصريح شارع به امضـا را  معاملات،و در  شدهمعاملات تفاوت قائل 

ــائينى، : ك.ر(داننــد  عمــوم و اطــلاق لازم مــى و برخــى همچــون  )194-193، صــص 3ج ،1376ن

اتحـاد مسـلك شـارع و عقـلا وجـود در خصـوص مـانعى  اگر معتقدند محمدرضا مظفر

و ردعـى نرسـد، امضـای بنـای  در مسمع و مرئا شارع باشدسيره  كم دستنداشته باشد يا 

بنـای دليل خـاص قطعـى بـر رضـای شـارع و امضـای  ، وگرنه نياز به شود عقلا اثبات مى

  .)148 ، ص3ق، ج1430مظفر، ( شارع وجود داردعقلايى توسط 
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اخِبار علم شارع به تحقق سيره و  مظفر برخلاف &امام خمينىاين در حالى است كه 

مرئـا  دانند و عدم نياز به تصريح را در بناهايى كه در از آن را برای لزوم ردع شارع كافى مى

دانند؛ از طرفى ميان معاملات و غير آن تفاوتى قائل  بوده، منحصر نمى ^معصومان و منظر

  .)315 ، ص1، ج)ب(ق1415 خمينى،: ك.ر(دانند  جهت نظر نائينى را نيز نادرست مى نيستند و از اين 

 ^ائمـهتـوان گفـت دو راه بـرای كشـف امضـای  مى &امام خمينى با بررسى آرای
  :باشد مورد تأييد ايشان مى

هـای اثبـات تأييـد بنـای  از راه :^ائمـهه با زمان عقلاييرت عمل و سيره معاص) الف

همـراه بـا عـدم  ^ائمهبا زمان  عقلااثبات معاصرت عمل  &امام خمينىعقلا از ديدگاه 

كـه عقلا در چيزی اسـت بنای حجّيت « :فرمايند در اين رابطه مى ايشان . ردع ايشان است

 ^ائمـهدر زمـان بنـا قف بر اين است كـه ايـن مورد امضای شارع قرار گرفته و اين متو
ق، 1418 خمينـى،( »آن باشـد یو شـيوه امضـابنا استقرار يافته باشد تا عدم ردع ايشان از اين 

  .)474 ، ص2ق، ج1423 خمينى،: ك.ر ؛133 ، ص3ج

ايشـان بـه ابـتلای اخِبـار همراه بـا  ^ائمهبا زمان عقلايى معاصرت ارتكاز بنای ) ب

در ديـدگاه برخـى اصـوليان همچـون  عقلاراه ديگر برای اثبات تأييد بنای  :امت اسلامى

حتـى  ؛، اثبـات معاصـرت ارتكـاز بنـای عقلاسـتارائه شـده صدرو شهيد  &امام خمينى

 كم دسـتمحقـق نشـده باشـد يـا  ^نادر زمـان معصـومبنای عقـلا كه اصل  درصورتى

  :اثبات نشده باشد ^زمان معصومان معاصرت عمل با

ای است كـه اسـاس  انصاف اين است كه دلالت عدم الردع بر امضا، تمام نكته عقلائيه

؛ چراكه معصوم دارای مقام تشريع و ابـلاغ  عمل خارجى عقلا و ملاك نظر آنان است

های غيرصـحيح اسـت و  احكام خداوند متعال و تصحيح يا تغيير مرتكزات مردم از راه

است كـه ردع ايشـان صـرفاً از منكـر خـارجى  تر از آن چنين جايگاهى دلالتش وسيع

كنـد  ، بلكه به حسب ظهـور حـالى، دلالـت مى نهى كند يا به معروف خارجى امر كند

وی  كه ناظر بر نفى و اثبات نكات تشريعى كبروی است؛ بنابراين سـكوت و عـدم ردع

  .)247-246، صص 4ق، ج1417صدر، ( در امضای تمام نكته عقلايى سيره ظهور دارد

ايشـان در  چراكه ؛متفاوت است صدربا شهيد  &امام خمينى رسد نظر  بته به نظر مىال
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شـمرند كـه عقـلا طبـق آن عمـل كـرده  تنها ارتكازاتى را معتبر مى اجتهاد و تقلیدكتاب 

 با اين حال .)132 ص ،1376 خمينى،: ك.ر(دانند  مى معنا بىباشند و در غير اين صورت ردع را 

مبنای عمل عقلا خواهد  ،دانند مى ^معصومانرسد در رابطه با ارتكازاتى كه  به نظر مى

، عـدم ردع اند دادهاز ابتلای امت به آن خبر  ^ناشد و امت نيازمند آن است و معصوم

در جواب كسـانى  الرسائلدر كتاب  ايشان . نددا افى مىكرا در امضای آن  ^معصومان

داننـد و از ايـن طريـق رجـوع  نمىامضای بنای عقلا كافى  كه صرف وجود ارتكاز را در

  : گونه نگاشته است اين ،برند ال مىؤن را زير سان به مجتهدمقلدا

بودن رجوع جاهل در هر موضوعى به عـالم بـه آن موضـوع بـر هـر كسـى  ارتكازی

ــه ــكار اســت و ائم ــز مى ^آش ــت و  ني ــان غيب ــيعه در زم ــای ش ــه علم ــتند ك دانس

ای جز رجوع به كتب اِخبار و اصـول و جوامـع  ول به امام، چارهمحروميتشان از وص

حسـب ارتكـاز و  و ناچار عوام شيعه بـر  اند كه از اين موضوع خبر داده چنان.  ندارند

پـس اگـر .  كننـد ای كه بر هر كس معلوم است، به علمايشان رجوع مى بنای عقلايى

چراكه فرقى ميان سـيره  ؛ندبه اين موضوع رضايت نداشتند، بر آنان بود كه ردع كن

و غير آن در مواردی كه علم به آن داشتند و از وقـوع  ^نامتصل به زمان معصوم

  .)130-129، صص 2ق، ج1410 خمينى،(» اند، نيست آن خبر داده بوده

 يشـانبايـد گفـت از ديـدگاه ا امام در رابطه با شـيوه كشـف امضـا با توجه به نظرات

آنـان موجـود بـوده و  ^نارتكازشان در زمان معصوماعقلايى كه جديد  برخى بناهای

، بـا عـدم ردع ايشـان معتبـر شـمرده اند داشـتهعلم به ابتلای امت اسلامى در اعصـار بعـد 

   :شوند تقسيم مى بخشهای مستحدثه به دو  توضيح بايد گفت سيره در . شوند مى

 هايى يرهس ؛ همچونثابت بوده است ^نهايى كه منشأشان در عصر معصوما سيره. 1

  .ن استاكه ناشى از ارتكاز معاصر يا از مصالح معاصر با عصر معصوم

  .كه منشأشان نيز همانند اصل وجودشان حادث است هايى سيره. 2

  :اند صورتهر كدام از اين دو قسم خود به دو 

آنـان موجود بـوده يـا  ^تحققشان در عصر معصومانهای  كه نشانه هايى سيره) الف

  .داده استخبر از حدوثشان 
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خبر آنان  ،موجود نبوده ^ناهای تحققشان در عصر معصوم كه نشانه هايى سيره) ب

  .)131 ص ،1397لجنة الفقه المعاصر، : ك.ر(است از حدوثشان نداده 

از  وهای مستحدثه قابل تصور اسـت  با توجه به تقسيم فوق، چهار صورت برای سيره

ثابـت  ^نمنشأ و ارتكازشان در عصر معصوماه ك هايى سيرهتنها  &امام خمينىديدگاه 

ــانه ــى نش ــوده و از طرف ــز در عصــر  ب ــان ني ــا  ^نمعصــوماهای تحققش ــوده ي موجــود ب

 ^ائمـه، در صورت عدم وصول ردع از جانـب اند دادهخبر از حدوثشان  ^نمعصوما
   وجــود اينكــه بنــای عقــلابــا  &امــام خمينــىشــوند و بــه همــين دليــل  معتبــر شــمرده مى

  اسـت، جـواز تقليـد  ^نمعصـومامتـأخر از عصـر  ،وع عامّى به مجتهدرجدر خصوص 

   ؛ امـا)130-129، صـص 2ق، ج1410 خمينـى،: ك.ر( دداننـ از مجتهد در عصر غيبـت را معتبـر مـى

ها را  اعتبـار ايـن قسـم سـيره ^نمعصـومااز عـدم ردع  تـوان نمى در سه صورت ديگـر

  .استفاده كرد

تـوان گفـت  مـى &امـام خمينـى گذاشتن آثار اصولى  بنابراين درمجموع و با كنارهم

كـه  بناهـايى هسـتنداول  قسـم:  شـوند به دو دسته تقسيم مى ايشاناز ديدگاه  عقلا بناهای

شود كه اين  موجب اختلال نظام اجتماعى و توقف حيات اجتماعى مى هاعدم عمل به آن

يى نـدارد و بنـابراين قسم نيازمند جعل حجّيت نيست و اساساً جعل حجّيت برای آن معنـا

كـه ايـن حالـت را نـدارد و بنـابراين اسـت ى باشد و قسم دوم بناهاي نمىنيازمند امضا نيز 

در اين قسم عدم ردع شارع در اثبـات حجيـت آن كفايـت  و شارع است ینيازمند امضا

بنای عقلايـى از طريق عدم ردع اين است كه يا  بنای عقلاولى شرط اعتباريابى  ؛كند مى

 ^نمعصـوماباشد و يا اگـر معاصـر نيسـت، ارتكـاز آن بـا  ^نمعصومابا زمان  معاصر
در اعصار بعد داشته باشـند و  بناها معاصر بوده و ايشان علم به ابتلای امت اسلامى به اين

  . غير معاصر نكرده باشند بنای عقلااز  ای نهىولى  ،خبر داده باشند ابتلااز اين 

اسـتفاده  عقـلانوظهـور  توان به صورت مستقيم از بناهـای نمىرسد  بنابراين به نظر مى

ى كه عدم هايبنا دربارهمگر  ،زيادی برای استنباط حكم شرعى در حيطه فقه سياسى كرد

ى كـه ارتكازشـان معاصـر بـا شود يا بناهـاي عمل به آن منجر به اختلال نظام اجتماعى مى

امـام مثـال بـر اسـاس نظـر  رایبـد؛ انـ دادهامت به آن خبر  ابتلایبوده و از  ^نمعصوما
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مسائلى همچـون دموكراسـى يـا ديگـر بنائـات عقـلا همچـون شـفافيت  رهدربا &خمينى

اعتبـار آن نيازمنـد ادلـه  عقلايى مستحدثه استناد كرد وتوان به بنائات  ، نمى...اقتصادی و

  .ديگر است

  ها در تشخیص غیر استقلالی حکم ظرفیت .٢- ٣

ابزاری در خـدمت ديگـر ادلـه فقهـى  به عنوان بنای عقلاكاربرد  در اين بخش كه به

و ظرفيـت آن  بنـای عقـلادربـاره  &امام خمينىبررسى دو مبنای مهم به اختصاص دارد، 

  :پرداخته خواهد شدفقه سياسى  برای

  امضايىدر احكام  ^تأثير در فهم مراد معصومان .3-2-1

شارع نسبت به ن است كه امضای اي عقلای بنا دربارهاز مبانى بسيار مهم و تأثيرگذار 

در  بنـابراين . است و دارای عنصر تعبدی نيسـتعقلايى به معنای تأييد عمل  عقلا بناهای

بـودن بـه مـورد خاصـى يـا  تعيين حدود و ثغور حكـم همچـون مقيـّد يـا مخصّـص مورد

در  .شرطيت يا جزئيت چيزی در حكم و عـدم آن هـم بنـای عقلاسـت كـه معيـار اسـت

و بـه دو دسـته احكـام تأسيسـى  بندی تقسـيمتوضيح بايد گفت احكـام شـرعى در يـك 

احكـامى هسـتند كـه ، احكـام تكليفيـه همچـونتأسيسى  احكام . شوند ى تقسيم مىامضاي

 همچون ملكيت، زوجيـت، امضايىاحكام و   وجود ندارد عقلاآنها ميان عرف و  اثری از

 . كننـد آن را اعتبـار مى عقـلاهستند كـه عـرف و  ای عرفىعقود و ايقائات امور اعتباری 

دائـر  اند و نظام اجتماعى جامعه بـر اسـاس آن  پيش از شرع نيز وجود داشته گونه بناها اين

گـاهى قيـود و خصوصـياتى را بـدان  صـرفاً را امضا كرده اسـت و  بوده و شارع اين بناها

  .)386 ، ص4ج ،1376نائينى، : ك.ر(است ده زواف

شـارع ايـن اسـت كـه در حكـم  امضايىای مهم احكام تأسيسى با احكام ه از تفاوت

در حكـم  كه ؛ درحالى تأسيسى شرايط، قلمرو و مفاد حكم، مستخرج از ادله شرعى است

با رجوع به عرف و سيره عقلا و نحوه اجرای حكم توسط آنان در زمان امضـای  امضايى

گاهى شارع بـا توجـه بـه خطـای  اگرچه . توان به مفاد و شرايط حكم دست يافت آن مى
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عقلا در ادراكشان در موردی معين همچون بيع ربوی، برخلاف بنای عقلا حكمى جعـل 

شـارع  های تأثيرگـذاریايـن  حال بااين ؛شود ياد مى» ردع شارع«كرده است كه از آن به 

 دهد و تا جايى رويكرد شارع نسبت به عقود و معاملات تشكيل نمى بارهای عام در قاعده

چنانچـه  رای نمونـهبـ . كه ردع شارع اثبات نشود، اصل اولى، تبعيـت از سـنت عقلاسـت

مگر در مواردی مثـل  ،كنند مشخص مى عقلاشارع بيع را تأييد كرد، حدود و ثغورش را 

  .)99-98، صص 1ق، ج 1414موسوى خويى، : ك.ر(باشد رد كرده  بيع ربوی كه شارع استثنائاً 

 چراكـه ؛از اهميـت بسـيار زيـادی برخـوردار اسـت امضـايىاين خصوصيت احكـام 

، روشن دچار فقر ادله شرعى استتكليف را در بسياری موضوعات و قيود و شروط كه 

 . كند و تأثير بسزايى نيز در همراهى با اقتضائات زمان و مكان و اسـتظهار از ادلـه دارد مى

ازآنجاكـه  پـس . تحكـم كـرده اسـعقلايـى ، شارع مطابق با يك امر امضايىدر احكام 

پايه، حكم عقلاست، چنانچه در تعيين سعه و ضيق موضوع يا شرطيت و جزئيـت چيـزی 

 كند های حكم اثبات مى ، امضای شارع، اعتبار حكم عقلا را در تعيين ويژگىترديد شود

  .)211 ، صق1420 خمينى،: رك(

جـه بـه بنـای شود كـه ايشـان بـا تو نيز مواردی ديده مى &امام خمينىدر مبانى فقهى 

انـد؛ بـرای  كردهعقلا از عموم يا اطلاق روايت دست كشيده يا شـرطيت چيـزی را نفـى 

در بحث بيع سفهى عمومـات و اطلاقـات ادلـه دال بـر صـحت معـاملات را شـامل  نمونه

ای را بيـع  حتـى اگـر عقـلا چنـين معاملـه اسـت معتقد چراكه داند؛ نمىمعاملات سفيهانه 

نبودن معاملات سـفهى، ادلـه صـحت  مبنى بر صحيح عقلاه بنای ، حداقل با توجه بندانند

بنـای عقلاسـت و  امضـای ادله صـحت بيـع ؛ زيرابيع از اين قسم معاملات منصرف است

 . )245-244، صـص 1، ج)الـف(ق1415 خمينـى،(نيسـت دی بر بنـای عقـلا درصدد تأسيس امر زاي

از معامله اكراهى منصـرف  عقلابيع اكراهى، عمومات را با توجه به بنای  رهدربا همچنين

 راقرعــه  ايشــان . )114-113، صــص 2ق، ج1421 خمينــى،: ك.ر(داننــد  نمىداننــد و شــامل آن  مى

ردشـده نيـز همـان وادانسته، بر اين باورند اخِبار و برای رفع مخاصمات عقلايى ای  لهئمس

نحصـر در رفـع دايره آن را م ؛ بنابراين و تأسيس حكم جديد نيست مورد بنای عقلا بوده

همچنـين بـا توجـه بـه  ايشـان . )437-435، صـص 4ق، ج1418 خمينى،: ك.ر(دانند  مخاصمات مى



169  

  

 

 

ت
في
ظر

 
ى 
بان
 م
ی
ها

 
ى
ين
خم

م 
ما
ا

& 
ی
را
لا ب

عق
ی 
نا
ه ب
ار
رب
د

 
ى
س
يا
س

ه 
فق

  

نظـر  از . كننـد بودن معاملات، شرطيت عربى خوانـده شـدن را در صـيغه نفـى مى عقلايى

آن آسـيب و نـزد عقـلا بـه تحقـق معاملـه ضـربه نزنـد، بـه صـحت  ايشان چيزی كه عرفاً 

  .)324 ، ص1ق، ج1421 ى،خمين: ك.ر(ند ز نمى

رمدار تنقيح مناط يا تعليل مـذكور ف احكام تأسيسى است كه حداكثر داياين برخلا

جلالى اصل، : ك.ر(بتوان رسيد از طريق استظهار به مناط  كه درصورتىو مگر  استدر دليل 

و وقتى منـاط حكـم تأسيسـى  وجود داردتحقق يقين به مناط به  ، نياز)152-151، صص 1397

به اصول لفظى رجوع كـرد  يين حدود و ثغور حكم شارع بايدشارع كشف نشد، برای تع

مّن و معـذّر اسـت نـه حجيــت ؤكـه بيشـتر مناسـب كسـب حجيـت اصـولى بــه معنـای مـ

  .شناختى و كشف واقع معرفت

احكـام  دربـارههـای حكـم  بنابراين كشـف حـدود و ثغـور موضـوع دليـل و ويژگى

 عمومـاً تـلاش  به جـای چراكه ؛است تر راحت مراتب بهنسبت به احكام تأسيسى  يىامضا

 عه به اصول لفظى، به بررسى بناهاینهايت مراجفرجام برای فهم دقيق مراد شارع و در بى

  .شود پرداخته مى، اند دسترسكه در عقلايى 

؛  كنـد اين مسئله ظرفيت قابل توجهى بـرای اجتهـاد در حيطـه فقـه سياسـى ايجـاد مى

، اسلام در امور سياسى مگر در مواردی كه دارای &چراكه بر اساس ديدگاه امام خمينى

  . )24 ، ص3ق، ج1415 خمينى،: ك.ر(است نياورده  عقلاحكم  برخلافچيزی  مفسده باشد،

اند، بـرای  كـه پـيش از شـرع وجـود داشـتهعقلايى  از ديدگاه ايشان بناهایاز طرفى 

الهى و شرعى ندارند و اگر از شارع چيزی در اين رابطه وارد شود، تثبيت نيازی به جعل 

 .)58 ، ص3ق، ج1415 خمينـى،(جديـد اسـت نـه تأسـيس حكمـى عقلايـى همان بنای  یامضا

، مگر عقلااسلام چيزی برخلاف حكم  &امام خمينىبه اينكه از ديدگاه با توجه  بنابراين

صل در احكام فقهى در حيطه سياسـت، شود ا نياورده است، مشخص مى ،در موارد استثنا

اعتبار بنای عقلا در تعيين حدود و ثغـور  درنتيجهبودن اين قسم از احكام است و  امضايى

شده در روايات يا تضييق آن بر اين اساس در توسعه موضوع واردرسد و  آن به اثبات مى

مبنا از طريق اعطای سهم  اين . عقلاستبنای شرطيت يا جزئيت چيزی، معيار  بحثيا در 

از تكيـه فقيـه بـر  ،تر كـرده روايات، توليدات فقهى را عقلايى در فهم بنای عقلابيشتر به 
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 ؛ بـرای نمونـهكاهـد مى ،شـود رفـتن مصـالح زيـادی مى دستاصول لفظى كه منجر به از

ِ «حديث  بارهدر َ إِن العُْلمََاءَ وَرَثةَُ الأْنَبْ بـه عـه جدر صـورت مرا )77 ، ص1 ق، ج1429 نـى، يكل( »اءي

بپــذيريم يكــى از مســائلى كــه علمــا از  بــا توجــه بــه اطــلاق روايــت، بايــد اصــول لفظــى

پـس از صـورت كـه  بـدين . برند، جواز مزاحمت با فقيه ديگر است ارث مى ^پيامبران

آن صادر كند كه اين مسئله  برخلاففقيهى حكمى صادر كرد، فقيه ديگر حكمى  اينكه

بـردن  عـلاوه بـر اينكـه ارث &امـام خمينـى  امـا . ج و مرج نخواهد داشتجز هر ای نتيجه

بردن حق عدم مزاحمت حكم هـر فقيـه توسـط فقهـای  جواز مزاحمت را معارض با ارث

د، توريـث داننـ مـى عقلا روشد، با توجه به اينكه جواز مزاحمت را خلاف دانن ديگر مى

  : كشند از اطلاق روايت دست مى لذا دانند؛ نمىمزاحمت را برای فقيه ثابت 

كه منجر بـه هـرج و مـرج شـود و باعـث جـواز  ای گونه به -بردن مزاحمت ارث اما به

امـری اسـت كـه عقـول آن را انكـار  -مزاحمت يكى بر ديگری و بـالعكس گـردد

  قيـام دليـل اجتهـادی بـر  ،باشد و لازمـه ايـن وجـه كند و مخالف طريقه عقلا مى مى

ق، 1421نـى، يامام خم(بطلان تصرف مزاحم و حرمت آن است  عدم جواز مزاحمت و

  .)692 ، ص2ج

  در احكام غير امضايى ^تأثير در فهم مراد معصومان .3-2-2

 مؤثرفهمى خاص از ادله نقلى شده و در استظهار از دليل نقلى  سبب بنای عقلاگاهى 

از تعبيری كه در روايت به كار  ×عقلا مراد امامبنای صورت كه با توجه به  ؛ بدين است

كـلام  جـااين قسـم بـا قسـم قبـل ايـن اسـت كـه در اين تفاوت . شود ، مشخص مىاند برده

 بنـای عقـلابلكه دستوری شرعى است كه بـا توجـه بـه  ،نيست بنای عقلا یامضا ×امام

آيـد؛ بـرای  مـى به دسـت ×و فهم منظور امام و حدود و ثغور آن درك شدهها  ويژگى

ايـن  ،شـود مثل مقبوله عمر بن حنظلـه مى ولايت فقيهاشكالاتى كه بر برخى ادلهّ  از مثال

و بعـد از  اسـتمربـوط بـه زمـان آن حضـرت  ×امام صادقاست كه نصب فقها توسط 

و چون چنـين نصـبى  وجود دارداحتياج به نصب جديد از طرف امام بعدی  ايشان،عصر 

تمسـك و  ×امام صادقتوان به نصب  نمىو أئمه بعد از ايشان نرسيده،  ×امام كاظماز 
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بـا توجـه بـه بنـای عقـلا در نصـب و عـزل  &امام خمينـىاما  ؛ولايت فقها را اثبات نمود

  :كنند ن، اين استدلال را رد مىمسئولا

حتى با غض نظر از مقتضای مذهب كه امام، امام است چه زنده باشد و چه مـرده و 

چه نصب ولات يـا  -نصب برای منصبىچه قيام كند و چه سكوت كند، بايد گفت 

بـا مـوت ناصـب باطـل  -قضات يا نصب متولى وقف يا قيمـى بـرای سـفها و صـغار

و يقينى است كه طريقه عقلا اين است كه با تغيير سلطان يا هيئت دولت و  شود نمى

شوند و احتيـاج  مانند آن، ولات و قضات و ديگر منصوبين از قبل ايشان منعزل نمى

  .)643 ، ص2ق، ج1421نى، يامام خم(ندارند  به نصب جديد

عقـلا، بـه فهـم مـدلول بنـای بنابراين بدون نياز به تمسك به اطلاق حكم، با توجه به 

ايشـان همچنـين دربـاره  .ديابـ كند، دست مى صورت عام نصب مىروايتى كه فقها را به 

تـرين  مهـمكـى از اعتبـار عقلايـى را ي فال، پنج احتمال را مطرح كرده،تحليل مفاد آيه ان

ولايـت خـدا و  را دربـارهاستنباط خـويش  گاه آن . ددانن ها مى در رد آن احتمالها  ملاك

بيان و اعتبار و ارتكـاز عقلايـى را شـاهد بـر آن  ،رسول بر انفال كه ولايت تصرف است

بهتـرين ) وجـه مختـار(وجـه ايـن « :دفرماي و مى )272 ص ،1390فر،  ضيائى: ك.ر(كنند  ذكر مى

اعـم از بـاير و  -هـا هاسـت كـه زمين و مطابق با اعتبار عقلايى و موافق با بنای دولت وجه

 بـرخلافملك دولت است و اسلام در اين امور سياسى و امثال آن چيـزی  -آباد طبيعى

 خمينـى،(» نياورده است، مگر در آن مواردی كه مفسـده داشـته اسـت ،آنچه نزد عقلاست

  .)24 ، ص3ق، ج1421

چنـين بيـان  آبـاد طبيعـى كـه يكـى از مصـاديق انفـال اسـتهـای  باره زميندرايشان 

عنـوان واحـدی » ما للإمـام«متفاهم از مجموع روايات باب اين است كه عنوان « :كنند مى

شود و ملاك در همه اين مـوارد يكـى اسـت و آن  است كه بر موارد متعددی منطبق مى

كـه والـى در مصـالح  -غير زمـين چه زمين باشد، چه -هر چيزی است كه صاحب ندارد

هـا ولـى امـر  و دولت ...هاسـت كند و اين امر رايجـى در ميـان دولت مسلمانان صرف مى

مطلب جديدی كه مغاير با اين امر رايج ميان مسئله ها هستند و اسلام در اين  مصالح ملت

  .)41 ، صق1421 خمينى،(» ها باشد، نياورده است دولت
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 گيری نتيجه

سنجى آن برای فقه سياسـى نشـان  و ظرفيت بنای عقلادرباره  &امام خمينى بررسى مبانى 

به روشمندترشدن فقه ، بوده تأثيرگذاردهد اين مبانى از جهات مختلف بر فقه سياسى  مى

  :كنند مىسياسى كمك زيادی 

دله فقه ابر حوزه اعتبار  بنای عقلادرباره  &امام خمينى جهت اول، تأثيرگذاری مبانى 

مـارات شـرعى اَ در اين قسم از ديدگاه ايشان حـدود اعتبـار  :مارات شرعىاَ سياسى يعنى 

كـه همچون ادله نقلى ظنى در هر سه جهت اثبات سند، دلالت و جهت، به ميزانى اسـت 

مطابق اصولى است كه عقلا بـرای مفاهمـه دارنـد و بنـابراين  دانند و ىمآن را معتبر  عقلا

يـا  وجـود نداشـته ^ى ظنىّ كه وثوقى به صدورشـان از جانـب معصـومتعبد به ادله نقل

ن آاز لـوازم ايـن نظـر  كه ؛ چنان است دليل بىاطمينان عقلايى به دلالت آن وجود ندارد، 

های فقهى در حيطه سياست كه بـا توجـه بـه جنبـه عمـومى و  است كه در رابطه با گزاره

وجود  به صرف توان نمىر زيادی دارند، متأثركردن جان و مال و دين افراد، اهميت بسيا

يك خبر، حكم به اعتبار مضمون آن كرد و با توجه به مبنای حجّيت خبر واحد، سند آن 

 دبلكـه بايـ ،تصحيح و به آن عمـل كـرد راحتى بهو با توجه به اصول لفظى دلالت آن را 

ك در در صـورت شـ .ميزان وثوق به خبر با ميزان اهميت موضـوع تناسـب داشـته باشـد

از ادله  بنای عقلا چراكه ؛اصل را بر عدم اعتبار گذاشت دنيز باي عقلامعتبربودن خبر نزد 

  . به قدر متيقن از آن عمل كرد دلبىّ است و هنگام شك باي

شدن رويكرد عقلايـى در فقـه سياسـى اسـت و هرچـه تر مستحكمنتيجه چنين مبنايى 

مبنا نسبت رواياتى كه انتسـاب سـند  بىجايگاه رويكرد عقلايى تقويت شود، از تعبدهای 

   .مورد وثوق نيست، كاسته خواهد شد ^معصومانيا دلالتشان به 

 :بر فقه سياسـى بنای عقلادرباره  &امام خمينى تأثيرگذاری مستقيم مبانى  ،جهت دوم

در فقه سياسى در دو بخش قابـل بررسـى اسـت؛ بخـش  بنای عقلادر اين جهت تأثيرات 

منبعى مستقل بـرای اسـتنباط حكـم شـرعى و بخـش دوم  به عنوان عقلا بنایاول كاربرد 

  .ابزاری در خدمت ديگر ادله فقهى به عنوان بنای عقلاكاربرد 
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تفـاوت خاصـى در اسـتنباطات  بنای عقـلادرباره  &امام خمينى در بخش اول، مبانى 

يـاز بـه ن عقلايـى ؛ چراكـه در عمـده بناهـای كنـد نمىفقهى در حوزه فقه سياسـى ايجـاد 

تـوان گفـت  البتـه مى .شـود در نظر گرفته مىاز طرف شارع  معاصرت و امضای اين بناها

 نهيـىولى است، در اعصار بعد داشته  بناها به ابتلای امت اسلامى به اين امام معصوم علم

به صورتى گسترش يافته باشند كـه  يا اينكه اين بناها غير معاصر نكرده باشد بنای عقلااز 

در ايـن  ؛شود به آن موجب اختلال نظام اجتماعى و توقف حيات اجتماعى مىعدم عمل 

  .نيازمند جعل حجّيت نيستصورت، 

در  بنـای عقـلااز طريق اعطای سهم بيشـتر بـه  &امام خمينى مبانى  ،اما در بخش دوم

از تكيه فقيه بر اصول لفظى كه منجر بـه  ،كرده تر عقلايىفهم روايات، توليدات فقهى را 

رسـد مبـانى  خاص بـه نظـر مى به صورت .كاهد مى ،شود رفتن مصالح زيادی مى دستاز

تـأثير بسـيار  بنـای عقـلاتوسـط  امضـايىدر رابطه با تعيين حدود و ثغور ادله نقلى  ايشان

بـر ايـن اسـاس در توسـعه موضـوع واردشـده در  چراكه ؛در فقه سياسى دارد ای گسترده

عقلاست و فقيه ملزم بنای ت يا جزئيت چيزی، معيار شرطي دربارهروايات يا تضييق آن يا 

در رابطه با اصول لفظى همچون أصالة العموم و أصـالة الإطـلاق  عقلابه بررسى رويكرد 

  .در مورد استنباط، برای فهم حدود و ثغور موضوع دليل نقلى است
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  منابعفهرست 
  

ذوی : قـم). چاپ يكـم( الفرائدبحر الفوائد فى شرح . )1388. (بن جعفر محمدحسنآشتيانى،  .1

  .القربى

معنای حذف   با مواد مخدر به بازنگری در قانون مبارزه). الف1395( .اردشير لاريجانى، محمدجواد .2

 .http://www.humanrights-iran.ir/news-51856.aspx   :قابل مشاهده دراعدام نيست، 

محدوديت حكم اعدام بـرای قاچاقچيـان بـزرگ، ، )ب1395(. لاريجانى، محمدجواد اردشير .3

 .https://www.isna.ir/news/95071710256 :قابل مشاهده دردهد،  ها را كاهش مى تعداد اعدام

انتشـارات : تهـران ).چاپ يكـم( عدالت و عقلانیت در فقه و حقوق .)1386( .اصغری، محمد .4

  .اطلاعات

  .د الشهداءيس: قم). چاپ يكم( ةیشرح الکفا یة فیة الدراینها). ق1374( .اصفهانى، محمدحسين .5

 فقـه و حقـوق .كيسـتالارض  الارض چيست، مفسـد فـى افساد فى .)1385( .على بای، حسين .6

   .58 - 29، صص )9(3

فقـه و  .سيری در مستندات فقهـى جـرم انگـاری فسـاد فـى الأرض .)1384(. على بای، حسين .7
  .33 ، ص7)2(، حقوق

 .نشر تفكر: تهران). چاپ يكم( ة الأصولینها ).ق1415( .بروجردى، حسين .8

های انقلاب اسلامى با توجـه بـه  بررسى فقهى تحمّل هزينه .)1397بهار ( .، هادیجلالى اصل .9

 .152 - 151، صص 10)4(، اصولیجستارهای فقهی و  .مبانى اصولى امام خمينى

 ).چـاپ دوم(  الفقه المقارن یالأصول العامة ف). ق1418( .ديحكيم، محمدتقى بن محمد سع .10

 .^تيباهل  ىمجمع جهان: قم

مؤسسه تنظـيم و نشـر : تهران ).چاپ يكم( الإجتهاد و التقلید .)1376( .االلهّٰ  د روحيخمينى، س .11

  .&آثار امام خمينى

مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار : تهران .)چاپ يكم( الإستصحاب ).1381(. االلهّٰ  د روحيخمينى، س .12

  .&امام خمينى

م و نشر آثـار يسسه تنظمؤ: قم ).چاپ يكم( الرسائل العشـرة ).ق1420(. االلهّٰ  د روحيخمينى، س .13

  .&نىيامام خم
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  . انيلياسماع مؤسسه مطبوعاتى: قم ).چاپ يكم( الرسائل ).ق1410(. االلهّٰ  د روحيخمينى، س .14

م و يمؤسسه تنظ: قم ).چاپ يكم( المکاسب المحرمة )).الف(ق1415(. االلهّٰ  د روحيخمينى، س .15

  .&نىيخمنشر آثار امام 

مؤسسه تنظيم : قم .انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة )).ب(ق1415(. االلهّٰ  د روحيخمينى، س .16

  .&و نشر آثار امام خمينى

مؤسسـه تنظـيم و نشـر : تهـران ).چاپ يكم( تنقيح الاصول ).ق1418(. االلهّٰ  د روحيخمينى، س .17

  .&آثار امام خمينى

مؤسسـه تنظـيم و نشـر : تهران ).چاپ يكم( الأصولتهذیب  ).ق1423(. االلهّٰ  د روحيخمينى، س .18

   .&آثار امام خمينى

م و نشـر آثـار يمؤسسه تنظ: تهران ).چاپ يكم( عیالب كتاب ).ق1421(. االلهّٰ  د روحيخمينى، س .19

 .&نىيامام خم

پژوهشـگاه علـوم و : قم ).چاپ يكم( منابع و ادله عقلی اصول فقه .)1393( .االلهّٰ صرامى سيف .20

  .فرهنگ اسلامى

تقريـرات سـيدمحمود هاشـمى ( بحـوث فـی علـم الأصـول ).ق1417( .صدر، سـيدمحمدباقر .21

  .مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى:  قم ).چاپ سوم شاهرودی،

چـاپ و نشـر مؤسسه : قم ).چاپ يكم( &مکتب فقهی امام خمینی .)1390( .فر، سعيد ضيائى .22

  .عروج

اد علمى و فكری يبن: قم .)چاپ يكم( حاشیة الکفایة). ق1402. (نيمحمدحسسيد، طباطبايى .23

   .&ىيعلامه طباطبا

ــايى،  .24 ــروت ).چــاپ دوم( ر القــرآنیتفســ یزان فــیــالم ).ق1390( .محمدحســينسيدطباطب : بي

  . للمطبوعات علمىمؤسسة الأ

زدى يـااللهّٰ  فضـل :صـححم( ر القـرآنیتفسـ یان فـیمجمع الب .)1372( .، فضل بن حسن طبرسى .25

 . ناصرخسرو: تهران.  )سومچاپ ، هاشم رسول و ىيطباطبا

 ).چاپ يكم( ةیفقه الإمام یة فیاللمعة الدمشق ).ق1410( .)د اوليشه( عاملى، محمد بن مكى .26

  .ةيالإسلامدار التراث الدار : بيروت

 ).چـاپ يكـم( ةیـالرسـائل العمل یة فـیـالاصـطلاحات الفقه ). ق1413( .سىين عياسيعاملى،  .27

 .عيدار البلاغة للطباعة و النشر و التوز: بيروت
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 .)محمـدابراهيم كرباسـى، چـاپ يكـم: مقرر( الأصولمنهاج  ).ق1411( .نياءالديعراقى، ض .28

  .دار البلاغة: روتيب

 . رانتشارات اميركبي: تهران .)چاپ چهارم( فقه سیاسی .)1377( .عميد زنجانى، عباسعلى .29

اعدام در حوزه مـواد مخـدر نيازمنـد اصـلاح   مجازات .)1393( .روميانى، ميرهادی سيد قره .30

 .www.icana.ir/Fa/Newsamp/267938       :قابل مشاهده در، است

    .ثيدار الحد: قم). چاپ يكم( یكاف ).ق1429( .عقوبينى، محمد بن يكل .31

هـای  مركز مـديريت حوزه: قم ).چاپ يكم( الرائد فی الأصول .)1397( .لجنة الفقه المعاصر .32

  . علميه

انتشـارات : قـم ).چـاپ يكـم( شـناختی دلیـل نقلـی ارزش معرفـت .)1395( .محمدی، عبـدااللهّٰ  .33

  . &مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى

ابعـه الت ىنشـر الاسـلاممؤسسة ال: قم ).چاپ پنجم( أصول الفقه ).ق1430( .مظفر، محمدرضا .34

  . ن بقميلجماعه المدرس

دار العلم : روتيب ).چاپ يكم( دیثوبه الجد یلفقه فعلم أصول ا ).م1975( .مغنيه، محمدجواد .35

   .نييللملا

چـاپ ( العقـود یة فـیـالشروط أو الالتزامـات التبع ).ق1414( .دمحمدتقىيموسوى خويى، س .36

  . ىدار المؤرخ العرب: ، بيروت)يكم

جامعه مدرسين حـوزه علميـه : قم ).چاپ يكم( فوائد الاُصول .)1376( .نائينى، محمدحسين .37

   . قم

: قـم). چـاپ يكـم( تقریرات ابوالقاسم خوئی: راتیأجود التقر .)1352(. نائينى، محمدحسين .38

  .مطبعة العرفان
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  الملخّصات
  

  

  نقاش حول رئاسة المرأة

  1ىزدهيد سجاد ايس

  

  ةخلاصال

ر ییا بنـاءً علـی معـایـة العلیاسـیمناصـب س یة المعاصرة سمحت للمرأة بتـولیاسیمن أن الأنظمة السعلی الرغم 

 یالماضـ یفـ یعیهذا الصدد لکن رغـم أن الفقـه الشـ یالمعرفة والقدرة، لذلك، فقد أنکروا تدخل الجنس ف

 یبحرمان المرأة من تولات حکمت یات والروای، الآ )هم السلامیعل(ت یرة اهل البیا علی أساس العقل ؛ سیمبتن

عـة یآراء الفقهاء، وجدة الرئاسة، والفهم المختلـف لطب یا مثل الاختلافات فیشئون المجتمع العامة، أدت قضا

ة یة الإسـلامیـدسـتور الجمهور  ین فیومتطلبات وظروف المجتمع، إلی أن المشرع) لیة أو التوکیالولا (الرئاسة 

تعـارض یلا  یالـذ" نییاسیرجال س« س رجلاً، لقد استخدموا مصطلحیرئکون الیمن اشتراط أن  بدلاً  ة،یرانیالإ 

ل یـة إلـی تحلیـة الفقهیعلی المنهج یهدف هذا البحث المبنی. س امرأةیرات مع کون الرئیحسب بعض التفس

المـرأة  یة تصـدیـرًا بمرجوحیـ، وقضـت أخ.ة والدستوریس رجلاً علی أساس الأصول الفقهیاشتراط کون الرئ

  . ةیا مثل رئاسة الجمهور یة العلیاسیة السیجتماعللمناصب الا 

ّ الكلمات المفتاح   ةي

  .ة النساء، الفقه، الدستورین، الرئاسة، ولا ییاسیالرجل، الرجال الس
  

  

                                                            
 .)sajjadizady@yahoo.com( الإسلامىمعهد الثقافة والفكر  ،أستاذ مشارك .1
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  الفقه یمکانة الإرهاب والعنف ف
  1یر أحمديمنصور م

  

  ةخلاصال

 یة فـیبعـض الـدول الإسـلام یأمثلة العنف فـة کأحد أهمّ یانتشار الإرهاب والإرهاب نظراً إلی -إن هذا المقال 

مـة حـول یـحاول فحـص الحجـج الفقهی ،ینیأثناء بحثه لمفهوم العنف والعنف الد -رة یالسنوات الأخ ة المقدَّ

ر یـارات والجماعـات المتطرفـة لتبر یـللمقال أنه علـی الـرغم مـن محاولـة بعـض الت یسیالادعاء الرئ. الإرهاب

وهـذه الحجـج  ،ةیـة فقهیـس لـه خلفیلـ یفإن مثل هذا الـرأ ،ةیالحجج الفقهم بعض یالإرهاب من خلال تقد

مکـن یلا  ،نیعلی عکس بعض آراء المستشرق ،ظهر إثبات الادعاء أنهی. ة الإرهابیإثبات شرع یضًا فیتفشل أ

فإن مـا  ،بل علی العکس من ذلك. الإسلام من خلال الاعتماد علی مثل هذه الآراء یقبول العنف المتأصل ف

 ،کرسـتها بعـض الجماعـات المتطرفـة یة التینیم الدیرات خاطئة للتعالیتفس یا هو أن هذه الآراء هیً بدو منطقی

  .نةیاقات معیظروف وس یأنتجت العنف ف یوالت

ّ الكلمات المفتاح   ةي

  .یالعالم الإسلام ،الإرهاب ،ینیالعنف الد ،العنف ،الفقه

  

  

  

  

                                                            
  ).m_mirahmadi@sbu.ac.ir( ىد بهشتيأستاذ جامعة شه. 1
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ز علی یمع الترک ةیوشبکتها الداخلة یة الولائیکل الحکومة الإسلامیه
  )العالی مدّ ظله(یوالإمام الخامنئ &ینیآراء الإمام الخم

  1ىميغلامحسن مق

  

  ةخلاصال

، مـن أهـم موضـوعات یعیالشـ یالفقهـ یاسیهو نتاج الفکر الس یة، الذیة الولائیکان نموذج حکومة الإسلام
ة یـعتبـر الآن نظر یران و یـة لإ یـوم الحـدود الجغرافیال تجاوزی یة، والذیالعقود الأربعة الماض یف یاسیالفکر الس

یسـیة رات الرئیـالعناصر والمتغ یهذا البحث هو أن ما ه یالسؤال المطروح ف. دوائر البحث یلة للحکومة فیبد
  ة؟ یکلها وشبکتها الداخلیمکن رسم هیف یک للحکومة الإسلامیة الولائیة؟

قة النظام اسـتخراج یمکن بمساعدة نموذج وطر یة نظام مترابط یأن الحکومة الإسلام یة هذه الورقة هیإن فرض
. یمنطقـ یعمـل اتصـال یة فیة، وشرح ورسم شبکتها الداخلیفیة والوظیکلیة والهیار یة والمعیمیعناصره المفاه

غـذت  یخیمسـارها التـار  یفـ" ةیـة الحکومـة الولائیـنظر « :یوفقًا للمنهج وإطار النظام، فإن نتائج البحث هـ
سـت مجـرد یل یوبهـذا المعنـی، فهـ". الزمـان والمکـان« و" النص« ن هماین مهمیواکتسبت خبرة من عنصر 

کـل حکومـة یخضـع هیبعبـارة أخـری، ". ةیخیالحقائق التار « اقیس یة مصقولة فی، ولکنها مثال"ةیمثال« ةینظر 
مـن . رةیـر الثابتـة والمتغیین مـن المعـایإلـی فئتـ یوالإمام الخامنئ ینیة من منظور الإمام الخمیة الولائیالإسلام

هـذه الحکومـة لمتطلبـات العصـر ووفقًـا لأحـدث  یب مؤسسات فـیقة ترتیة وطر یاسیة السیة، تخضع البنیناح
ضًـا، یوأ". ة ثابتـةیقواعد ومبـادئ إسـلام« تقوم علی یة أخری، فهیة، من ناحیة البشر یاسیإنجازات المعرفة الس

تألف مـن مجموعـة مـن ی یالإسلام یاسیمکن القول أن النظام السیوأوسع نطاقًا،  یومتسام یمن منظور منهج
  .ةیعیة الشیکل الحکومة الولائینظم هیة، یة وتشارکینیشبکة اتصال د  یف یة التیاسیة والسیالمؤسسات الاجتماع

ّ الكلمات المفتاح   ةي

 .ی، الإمام الخامنئینیالإمام الخم ار السلطة،یکل الحکومة، الإسلام، الزمان والمکان، شبکة السلطة، تیه

                                                            
 ).qmoghimi@gmail.com( أستاذ مساعد فى جامعة المصطفى العالمية .1
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  هیة الفقیولا یف یاسیترابط علم الکلام والفقه الس
  1قاسم ترخان

  

  ةخلاصال

النظـام « لــ یالواقـع العنصـر العـالم یفـ یة، وهـیاسة الإسـلامیحقل الس یة فیزة الأساسیالرک یه هیة الفقیولا 

ة أم أنها مسـألة متعـددة یه مجرد مناقشة فقهیة الفقیهل ولا : ب هذا المقال علی سؤالیجی". یالإسلام یاسیالس

حًا فمـا هـو التفاعـل یر صحیعلم الکلام؟ وإذا کان الاحتمال الأخ یجب اتباع بعض جوانبها فیالتخصصات، 

ثلاثـة  یجـب النظـر إلـی تفاعـل علـم الکـلام والفقـه فـیه؟ یـة الفقیمسألة ولا  ین علم الفقه وعلم الکلام فیب

ختلـف مفهـوم یة، یمجـال المبـادئ التصـور  یفـ. ریة، والتبر یقیة، والمبادئ التصدیالمبادئ التصور : مجالات

ر المعنـی یمکـن تـوفیة، یـة والفقهیـضًـا، وفقًـا للمسـائل الکلامیأ. الفقـه یة فیعلم الکلام عن الولا  یة فیالولا 

ة یتها مرهون بقبول شـمولیه وشرعیة الفقیة، مبدأ ولا یقیمجال المبادئ التصد یف. ه المطلقةیة الفقیح لولا یالصح

بـالرغم مـن أن شـرح رکـن ]. ة نصـب المجمـوعینظر  یأ[ أو المجموع] ة النصبینظر [ن ییة التعین ونظر یالد

أو الأرکـان کلهـا  الأخیـرة یر الرکن الآخر فیة الفقه، فإن تفسیع الفقهاء هو مسئولیب جمیة تنصینظر  یواحد ف

مکـن ی. مکن ملاحظة دور علـم الکـلام والفقـهیر یمجال التبر  یف. ة علم الکلامیهو مسئول نییة التعینظر  یف

الفقـه  یو فـ یالکلام ناظر إلی الجعل الإله یلعلم الکلام والفقه أن تستخدما هذه الأدلة، ولکن استخدامها ف

  .جبیجب وما لا یمن نوع ما  ین، وهیناظر إلی أفعال المکلف

ّ الكلمات المفتاح   ةي

  .ة المطلقةیة، الولا یة الإسلام، الشرعین، شمولیه، نطاق الدیة الفقیعلم الکلام، ولا 
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184

 

 

ل 
سا

ل
او

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

و 
ر 
ها
ب

 
13

99
  

  

  

  

من وجهة ی عیالفقه الش یف یالحاکم الشرع
  یعقوبیخ محمد الیة الله الشینظر آ

   1ىعبد الوهاب فرات
  

  ةخلاصال

، یباسـم الصـدر الثـاند محمد صـادق الصـدر والمعـروف یهو أبرز طلاب الس یعقوبیخ محمد الیة الله الشیآ
ة یـؤمن بالولا ی، مثل معلمه، یعقوبیال. ١٩٩٩بعد استشهاد الصدر عام  یار الصدریادة جزء من التیتولی ق یالذ

بـة یعصـر الغ ید فـیـالوح یه هو الحاکم الشرعیعتبر الفقی، ینیمقام النظر، مثل الإمام الخم یف. العامة للفقهاء
ة یـاق العراق ومن منظور الحکومة الوطنیس یه فیة الفقیر ولا یإعادة تفسسعی إلی یمقام العمل والممارسة،  یوف

 ید کما هو الحـال فـیس مبسوط الیه لیث أن الفقیاق العراق، حیس یة فیقراءة هذه النظر . الشاملة لذلك البلد
: نیقتیموضـوع الحکومـة بطـر  یعقـوبیة اللـه الیناقش آ. هیة الفقیة ولا یدة لنظر یر أبعادًا جدیثیمکن أن یران، یإ

ر یـة ضـد الحکومـات غیهـو اتخـاذ مواقـف سـلب یالغرض من الأسلوب السلب. ةیجابیة والأخری إیالأولی سلب
ة، مثله مثـل یجابینقاشات إ یوإن کان ف. ةیهذه القض ین فیبًا مناقشات فقهاء آخر یشبه تقر یالمرغوبة، وهو ما 

م یتعلق بـبعض المفـاهیما یفها فیحاول إعادة تعر یامة للفقهاء، إلا أنه ة العیة الولا یدافع عن نظر یبعض الفقهاء، 
ران قد تختلـف یإ یة العامة للفقهاء فیة الولاِ یلا شك أن نظر . ة والظروف الخاصة بالعراقیدة، مثل الحزبیالجد
  .هیالفق ةیة ولا یلنظر ل المتنوع یالتحل یماً فیة قیئیکون التعرف علی الفروق البیمکن أن یو . العراق یحدث فیعما 

ّ  كلماتال   ةالمفتاحي

  .ة، تفاعل، انتخابات، حزبیمقراطیه، د یة الفقیة الجور، ولا یولا 
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عن  ینیقدرة أسس ومبادئ الإمام الخم
  یاسیالفقه الس یبناء العقلاء ف

  1أصلى جلال یهاد

  

  ةخلاصال

لة لإثبـات أهـم الحجـج یلأنـه وسـ. علـم أصـول الفقـه یرة العقلاء أو بناء العقلاء من أهم الموضوعات فـیس
لـذلك مـع . ةیـمسـار الاسـتدلالات الفقه یقع مباشرة فیة الظهورات، کما أنه یة، کالأخبار الآحاد وحجیالفقه
ومع ذلك، وبسبب الآثـار الواسـعة . خاصة یاسیالفقه عامة والفقه الس یبرزت مکانة بناء العقلاء ف امیالأ  یّ مض

الفقـه  یفة بناء العقلاء فین، إذا کانت وظیعلی المجتمع والمواطن یاسیل منتجات الفقه السیتفع ةیالنطاق لعمل
کثر وضوحًا من الفقه الفردیر منهجیغ یاسیالس . إلی اتهام الفقه بعدم الکفاءة یؤدیوس یة، فإن فساده أصبح أ

ونقطة الانطلاق دراسة تـراث  اعتبارهان حدود یوب یاسیالفقه الس یلذلك لا بد من دراسة موقف بناء العقلاء ف
تبحث هـذه المقالـة . یاسینفس المجال للفقه الس یمجال بناء العقلاء وقدرة آرائهم ف یعلماء علم الأصول ف

مجـال  یفـ یاسـیاء الفقـه السیـأعاد إح یمًا الذیا عظیً اسیهًا سیبصفته فق ینیة للإمام الخمیالأسس المنهج یف
تعلق ببناء العقـلاء لهـا قـدرات یما یف ینیة للإمام الخمیحث هو أن المبادئ الأساسادعاء الب. الفکر والممارسة

ق یمـن خـلال تصـد یر مباشـر، أیـ، سواء بشکل غیاسیمجال الفقه الس یات مهمة لاستنتاج الأحکام فیوقابل
الأدلة قلل من فقر بعض یمکن أن یر مستقلة و یکحجة مستقلة أو غ ی، أو بشکل مباشر، أیاسیحجج الفقه الس

  .ةیقة استخدام الحجج النقلیطر  یة أو ضعف الموجود فیالنقل

ّ الكلمات المفتاح   ةي

  .ة الظهوریة، الخبر الواحد، حجیة، الأصول اللفظی، بناء العقلاء، لأمارات الشرعیاسی، الفقه السینیالإمام الخم

                                                            
  .)hja1366@yahoo.com(ة ياسيالعلوم الس ىدكتور ف. 1
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